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گا�   �جاوز  �ا�  �  ر�تا��ز م�ی  / ا�ان)افغا��تان  ا��ر  ��ولات ��و   (� ب�
 

ها، مواجهه  زند. یکی از این آزمون شان را رقم می شوند که سرنوشت آینده رو می هایی روبه ها با آزمون تاریخ، ملت ی ازهای در برهه

خاموشی به معنای تسلیم و ایستادگی به معنای تولد دوبارهٔ یک ملت است. در ای که در آن،  لحظه - با تجاوز و مداخلهٔ بیگانه است

 .ناپذیر است نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی تاریخی و اجتناب» رستاخیز ملی«چنین شرایطی، 

فع خارجی ها و منا تجاوز بیگانه تنها اشغال خاک نیست؛ تلاشی است برای شکستن ارادهٔ مردم، تحقیر هویت ملی، و تحمیل ارزش

تواند روح بیدار یک ملت را برای همیشه در بند نگه دارد. زمانی  بر یک جامعهٔ مستقل. اما تاریخ نشان داده است که هیچ نیرویی �ی

 .آورد های سلطه را به لرزه درمی گیرد که بنیان ها و فشارها، نیرویی شکل می که آگاهی جمعی بیدار شود، از دل رنج

های انگلیس و افغانستان تا تهاجم  است که در طول تاریخ، بارها صحنهٔ مداخلات خارجی بوده است؛ از جنگافغانستان سرزمینی 

از  ای در شرایطی متفاوت، این کشور بار دیگر با نوعی تازه ؛شوروی به افغانستان و حضور نیروهای خارجی در چارچوب ناتو. اما امروز

 .گر شده است جلوه حملات هوایی اخیر پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان البفشاری که در ق - فشار و تجاوز مواجه است

ن نظر از توجیهات امنیتی یا سیاسی، برای مردم افغانستان یادآور واقعیتی تلخ است: حاکمیت ملی همچنا این حملات، صرف

طور  مسئله تنها امنیتی نیست؛ بلکه بهگیرد،  ف و در معرض نقض است. زمانی که خاک یک کشور هدف حملات فرامرزی قرار میضعی

 .خورد گره می و حق تعیین سرنوشت، کرامت ملی، استقلال سیاسی، حاکمیت ملی  مستقیم با

، نیروی هوایی پاکستان چندین حمله در خاک افغانستان ۲۰۲۶ها میان افغانستان و پاکستان در سال  در چارچوب تشدید درگیری

 .ه منابع مختلف، شامل بمباران مناطق مرزی، شهرها و حتی پایتخت افغانستان بوده استگفت انجام داد. این حملات، به

شود.  اصول حاکمیت ملی و تمامیت ارضی محسوب می الدول، حقوق بین حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان، نقض آشکار

و در موارد متعددی مناطق مسکونی و غیرنظامی را ها حاکی از آن است که این حملات تنها به اهداف نظامی محدود نبوده  گزارش

 .نیز در بر گرفته است

در کابل هدف ») امید«بود؛ زمانی که یک مرکز بزرگ درمان معتادان (مرکز  ۲۰۲۶مارچ  ۱۶بار  اوج این حملات، رویداد فاجعه

 :ها حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش

 صدها نفر دیگر زخمی شدند، اکثریت قربانیان بی�ران غیرنظامی بودند)، منابع مختلف(نفر کشته شدند  ۴۰۰تا  ۱۴۰بیش از 

های این  حادثه حمله به مرکز درمان معتادان در کابل، که به کشته شدن صدها تن از بی�ران انجامید، یکی از بارزترین �ونه

تواند مصداق نقض جدی اصول تفکیک  لی، میالمل وضعیت است. هدف قرار گرفتن یک مرکز درمانی، از منظر حقوق بشردوستانه بین

 .میان اهداف نظامی و غیرنظامی تلقی گردد
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المللی از هدف قرار گرفتن مراکز غیرنظامی انتفاد  این حمله با محکومیت گسترده روبرو شد و بسیاری از نهادهای داخلی و بین

هدف قرار گرفته و » های پشتیبانی فنی و انبارهای مه�ت زیرساخت«بودند که در این حمله   های پاکستانی گفته کردند. اما مقام

 ای به مرکز امید نکرده بودند. اشاره

توسط نیروی هوایی » امید«ای هدف قرار گرفتن مرکز بازپروری  بان حقوق بشر در اعلامیه ها سازمان دیده در ادامه این واکنش

 پاکستان را تأیید کرده است.

دهد موشکی به ساخت�ن اصلی اصابت کرده و  اش نوشته که ویدیویی را تأیید کرده که نشان می هبان حقوق بشر در اعلامی دیده

 شد. دهد که به عنوان محلات غذاخوری و اقامت استفاده می پس از آن انفجارهای دیگر در جایی رخ می

شده هدف قرار گرفته  درمانی شناخته اند، زیرا یک مرکز دانسته» احت�لاً جنایت جنگی«های حقوق بشری این حمله را  سازمان

 .است

 

 حمله به کابل و سایر شهرها

 :دهد که ها نشان می تر است. گزارش این حمله بخشی از یک روند گسترده

 .اند های ننگرهار، خوست و پکتیکا نیز هدف حملات قرار گرفته مناطق مختلفی در ولایت •

 .و غیرنظامیان شده استبرخی از این حملات منجر به کشته شدن کودکان  •

 .دهنده عبور آشکار از حاکمیت ملی افغانستان و گسترش جنگ به عمق خاک کشور است ها نشان در مجموع، این عملیات

 

 ):ای (از جمله جنگ ایران با تحولات منطقه آن پیوندو  پاکستان–درگیری افغانستان

 .طقه تحلیل کردتر من توان جدا از تحولات گسترده های اخیر را �ی درگیری

با ایران، شدت  اسرائیل -جنگ امریکاتر در منطقه، از جمله  های بزرگ پاکستان همزمان با درگیری–ها، بحران افغانستان طبق گزارش

 :دهد که یافته است. حتی برخی روندهای دیپل�تیک نشان می

 .اند (از جمله بحران مرتبط با ایران) کمتر فعال شدههای دیگر  دلیل درگیری کشورهای میانجی مانند قطر، ترکیه و عربستان به •

 .چین نقش میانجی را بر عهده گرفته است •

های  تر قرار گرفته و ممکن است به میدان رقابت وپولیتیکی بزرگجیدهد که افغانستان در یک معادله  این همزمانی نشان می

 .ای تبدیل شود منطقه

 

 وطندوستی گیری روحیه بیداری احساسات ملی و شکل

 .ترین پیامدهای این حملات، بیداری احساسات ملی در میان مردم افغانستان است یکی از مهم
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تنها  بسیار برجسته است. رنج و تلفات غیرنظامیان، نه -دیده از حملات ویژه در مناطق آسیب به - در این میان، نقش مردم عادی

تواند به نیرویی تبدیل شود که ملت را  جمعی نیز هست. این درد مشترک مییک فاجعهٔ انسانی، بلکه عاملی برای بیداری وجدان 

 .سوی همبستگی بیشتر سوق دهد به

 :نکته قابل توجه این است که

 اند در برابر حملات خارجی موضعی ملی و دفاعی اتخاذ کرده، بسیاری از مردم با وجود نارضایتی از حکومت طالبان

 .تواند بر اختلافات داخلی غلبه کند در شرایط تهدید خارجی می» ت ملیهوی«دهد که  این پدیده نشان می

ویژه تأثیر عاطفی عمیقی بر جامعه گذاشت و به  به -که �اد درمان و بازسازی اجت�عی بود - حمله به یک مرکز درمان معتادان

 .انجامید» قربانی مشترک«تقویت حس 

ای افغانستان است. در غیاب یک اج�ع ملی قدرتمند و یک ساختار  ت منطقهدهندهٔ شکنندگی وضعی حملات اخیر، همچنین نشان

از ایجاد اعت�د میان  -شود. بنابراین، رستاخیز ملی باید از درون آغاز گردد گو، زمینه برای مداخلات خارجی فراهم می سیاسی پاسخ

 .کشور گیری یک روایت مشترک از آیندهٔ  های سیاسی، و از شکل اقوام، از کاهش شکاف

هایی عبور کند.  تواند در انزوا از چنین بحران همچنین، این وضعیت نیازمند یک دیپل�سی فعال و هوشمند است. افغانستان �ی

 .ناپذیر از این رستاخیز است تعامل سازنده با همسایگان، همراه با تأکید قاطع بر حفظ حاکمیت ملی، بخشی جدایی

کند. این رستاخیز، نه صرفاً واکنشی احساسی، بلکه  معنایی فوری و عینی پیدا می» ملی رستاخیز«در چنین وضعیتی، مفهوم 

اند، اکنون بیش از هر  ها جنگ و مداخله را تجربه کرده ژیک برای بقا و ثبات افغانستان است. مردم افغانستان، که دههیضرورتی استرات

 .هستند وحدت، هوشیاری و بازتعریف منافع ملیزمان دیگر نیازمند 

 :هایی موفق باشد، باید بر سه ستون استوار گردد رستاخیز ملی در افغانستان، اگر بخواهد در برابر چنین چالش

 وحدت داخلی،  •

 آگاهی ملی،  •

   .گیری استقلال در تصمیمو  •

 .تواند از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند بدون این عناصر، هر واکنش مقطعی خواهد بود و �ی

ای که در آن،  لحظه، توانند به نقطهٔ عطفی تبدیل شوند اند، اما می کننده حملات هوایی اخیر، هرچند دردناک و نگران در نهایت،

 .افغانستان بار دیگر ضرورت ایستادن بر پای خود را درک کند

، در دفاع از خاک، کرامت و هایش یابد که این ملت، با تمام تنوع و تفاوت رستاخیز ملی در برابر تجاوز بیگانه، زمانی تحقق می

 .آیندهٔ خویش، به یک صدا تبدیل شود

 

 ضرورت تحکیم وحدت ملی

 .شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت ملی است

 :چالش اساسی این است که
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 .گیری یک جبهه ملی در برابر تهدیدات خارجی شود نباید مانع شکل اختلافات قومی، سیاسی و ایدئولوژیک

 .ت ملی در این مرحله نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقا و ثبات کشور استوحد

 

 نقش سیاستمداران، روشنفکران و نهادهای مدنی

 :در چنین شرایطی، مسئولیت نخبگان جامعه بسیار سنگین است

 :الف) سیاستمداران

 .مدت عبور کرده و بر منافع ملی تمرکز کنند باید از اختلافات کوتاه

 :ب) روشنفکران و نویسندگان

 .گرایی جلوگیری کنند توانند با تولید گفت�ن ملی، آگاهی عمومی را افزایش دهند و از افتادن جامعه در دام افراط می

 :ج) نهادهای مدنی

 و ایجاد همبستگی اجت�عی دارند، ح�یت از قربانیان، مستندسازی جنایات :نقش مهمی در

 

 : نتیجهدر 

، تنها یک رویداد نظامی نیست، بلکه نقطه عطفی در تاریخ معاصر »امید«ویژه فاجعه مرکز  پاکستان بر افغانستان، به حملات اخیر

 .افغانستان است

 :این رویدادها

 ،ضعف ساختارهای امنیتی را آشکار ساخت •

 ،خطرات ژئوپولیتیکی منطقه را برجسته کرد •

 .و در عین حال، بذر یک بیداری ملی را کاشت •

 

تر برای افغانستان منجر  گیری یک آینده مستقل تواند به تقویت وحدت ملی و شکل درستی مدیریت شود، می اگر این بیداری به

 .های نیابتی همچنان پابرجا خواهد ماند می جنگیشود. در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن کشور به میدان دا

 به آرزوی بهروزی
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��ی   �ی  با  �بارزه قدم�  �ط �  افغا��تان  ز�ن  زر�و�  و�ی    ���ی�ی  ����ض  و �دا
 

 

 بر پیوند اقتدارگرایی، مردسالاری و مقاومت زنان تحلیلی

 

های اخیر نقش محوری در مبارزات اجت�عی و سیاسی علیه تبعیض جنسیتی، خشونت ساختاری و  زنان افغانستان طی دهه

های نظری فمینیسم انتقادی و نظریه اقتدارگرایی، به بررسی جایگاه جنبش  با تکیه بر چارچوباند. این مقاله  اقتدارگرایی ایفا کرده

ستیزی و اقتدارگرایی در  دهد که زن های تحلیلی نشان می پردازد. یافته ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت، می زنان افغانستان، به

تنها ابزاری ایدئولوژیک بلکه راهبردی سیاسی برای  کوب سیست�تیک زنان، نهکننده دارند و سر  ای متقابل و تقویت افغانستان رابطه

های سنگین، به دستاوردهای مهمی در سطح  رغم هزینه حفظ قدرت است. در عین حال، مقاومت مستمر زنان افغانستان، به

 المللی از حاکمیت طالبان انجامیده است. زدایی بین مشروعیت

 

 . مقدمه۱

 

ای طولانی در مبارزه برای آزادی، برابری و عدالت اجت�عی دارد. این جنبش، در بستری شکل  افغانستان سابقهجنبش زنان در 

های سیاسی اقتدارگرا، خشونت علیه زنان را به امری نهادینه تبدیل  گیرانه مذهبی و نظام گرفته که ساختارهای سنتی، تفاسیر سخت

پوشانی مذهب  ، از جمله برخی کشورهای منطقه، افغانستان شاهد هم»جهان سوم«به  اند. ه�نند بسیاری از جوامع موسوم کرده

 ).Kandiyoti, 1988سیاسی، سنت مردسالار و اقتدارگرایی دولتی بوده است (

 

 ستیزی: چارچوب نظری . اقتدارگرایی و زن۲

 

سی، بلکه در پی کنترل بدن، صدا و کنش تنها در پی کنترل نهادهای سیا های انتقادی قدرت، اقتدارگرایی نه مطابق نظریه

های  کند که مشارکت فعال و آگاهانه گروه طور ضمنی به این مسئله اشاره می اجت�عی زنان است. کارل مارکس به

 ).Marx, 1844شود ( های اقتدارگرا محسوب می شده، از جمله زنان، تهدیدی مستقیم برای نظم رانده حاشیه به

 

ستیزی یکی از ابزارهای کلیدی اقتدارگرایان برای بازتولید سلطه است؛ زیرا  دهد که زن نشان میهای معاصر نیز  پژوهش

). از این منظر، Enloe, 2014دهد ( یابی و مقاومت مدنی را کاهش می محدودسازی زنان، امکان بسیج اجت�عی، سازمان

 کنند. دیالکتیکی، یکدیگر را بازتولید و تقویت میستیزی دو پدیده مستقل نیستند، بلکه در یک رابطه  اقتدارگرایی و زن

 

 . زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان: سرکوب ساختاری۳

 

طور چشمگیری تشدید  های حذف سیست�تیک زنان از حیات عمومی به ، سیاست۲۰۲۱با بازگشت طالبان به قدرت در سال 

شدن مکاتب و  وآمد، حذف از نهادهای دولتی و بسته فتشد. محرومیت از حق آموزش، منع اشتغال، محدودیت شدید در ر 

 ).Human Rights Watch, 2023هاست ( هایی از این سیاست های دخترانه، �ونه دانشگاه
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اند. اعتراضات مدنی زنان با  قرار گرفته» حبس خانگی جمعی«بیش از چهار سال است که زنان افغانستان عملاً در وضعیت 

ها پاسخ داده شده است. این  های متعدد، خشونت جنسی در بازداشتگاه ، شکنجه، شلاق و بنا بر گزارشهای خودسرانه بازداشت

 دهنده آن است که خشونت علیه زنان نه یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از راهبرد حکمرانی طالبان است. الگو نشان

 

 . پارادوکس مقاومت: چرا جنبش زنان تداوم دارد؟۴

 

دهد؟ پاسخ را  رغم سرکوب شدید، جنبش زنان افغانستان همچنان به حیات خود ادامه می ن است که چرا، علیپرسش کلیدی ای

های فرودست حتی در شرایط  )، گروهScott, 1990وجو کرد. مطابق دیدگاه اسکات ( توان در نظریه مقاومت مدنی جست می

 کنند. ولید میسرکوب مطلق، اشکال متنوعی از مقاومت آشکار و پنهان را بازت

 

های سیاسی حاکمیت طالبان  جنبش زنان افغانستان، اگرچه به دستاوردهای فوری ساختاری نرسیده، اما موفق شده است هزینه

شناختن بیشترین کشور های جهان حکومت طالبان پس از بیش از چهار سال را  رسمیت المللی افزایش دهد. عدم به را در سطح بین

 یافته زنان و دادخواهی جهانی آنان دانست. دهای مستقیم مقاومت سازمانتوان یکی از پیام می

 

 المللی . نقش زنان در تبعید و اج�ع بین۵

 

سازی مسئله زنان  های فراملی، نقش مهمی در جهانی زنان و فعالان مدنی افغانستان در خارج از کشور، با ایجاد شبکه

المللی در کشورهای مختلف از جمله آلمان، ایالات متحده،  های بین ها و نشست کنفرانس اند. برگزاری اعتراضات، افغانستان ایفا کرده

های  علیه سیاست» اج�ع اخلاقی جهانی«گیری نوعی  فرانسه، بلژیک، اتریش، دا�ارک، هالند، انگلستان، کانادا و سویدن، به شکل

 ).Keck  &Sikkink, 1998ستیزانه طالبان انجامیده است ( زن

 

کز ویژه این کنشگران بر وضعیت زنان سرپرست خانوار، فقر، گرسنگی و بحران انسانی، پیوند میان مبارزه جنسیتی و عدالت تمر 

 اجت�عی را برجسته ساخته است.

 

  گیری می توان گفت در نتیجه    .۶

 

ت و حذف زنان، ابزار تثبیت های اصلی اقتدارگرایی اس ستیزی یکی از ستون دهد که زن مبارزات زنان افغانستان نشان می

مدت، توانسته است مشروعیت نظام  شود. با این حال، مقاومت زنان، حتی در غیاب دستاوردهای کوتاه قدرت سیاسی محسوب می

ای بارز از قدرت کنش جمعی زنان در برابر سرکوب ساختاری  المللی به چالش بکشد. این تجربه، �ونه حاکم را در سطح ملی و بین

 ای در ادبیات مطالعات جنسیت و اقتدارگرایی دارد جایگاه ویژه است و

 
 05.01.2026گلمیر جرمنی مورخ 

  2024منابع : چکیده از مقالات نشر شده در بخش تحلیل ها و گزارشات مجله بانو ناشر اندیشه های زنان اروپا 

 

 

■ 
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 د�و��ا�ی  از   �یی    ���ت
 

 

 

 

 

ترین روش  قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب دموکراسی به مثابۀ یک اصل

ها در تمام بخش های زندگی، رفته رفته قابلیت  ارضا کنندۀ انسان

های  های زندگی بشریت، چون حوزه انطباقی خود را به تمام حوزه

سیاسی، اجت�عی، فرهنگی، اقتصادی و حتی زندگی خصوصی و شخصی 

 ها کشانید."  انسان
و سیر تاریخی آن در جوامع بشری نه تنها برداشت درست از دموکراسی 

سطح دانش افراد را در فهم از دموکراسی بالا می برد بلکه اشتراک فعال 

های دموکراتیک و جلوگیری از  و آگاهانۀ مردم را در ایجاد حکومت

دموکراتیک که زیر عنوان دموکراسی بر مردم تحمیل می  های غیر حرکت

هایی مانند افغانستان، هر اقدامی  ورگردند، زمینه ساز می شود. در کش

که منافی منافع گروه و طبقۀ خاصی نباشد، دموکراتیک شمرده می 

 شود.
توماس جفرسون، پدر دموکراسی امریکا، چهار مؤلفه را برای دموکراسی 

ضروری می دانست: آموزش همگانی، مشارکت سیاسی، برابری 

 اقتصادی، و �ایندگی به توسط اشرافیت طبیعی.
ط توفیق دموکراسی این است که حکومت ها و رهبران شان به ایجاد شر 

ریزی سیاست هایی دست زنند که از  ها، و پی نهاد ها، اتخاذ روش

 ح�یت شهروندان برخوردار باشند.
در هیچ زمانی از تاریخ مانند امروز این همه انسان از حقوق رسمی 

نبوده اند. با این  های حکومتی دموکراتیک برخوردار شهروندی در نظام

 همه، آیندۀ دموکراسی ناروشن است.

برای شهروندان کشوری که تازه پا در راه دموکراسی گذاشته است، 

های  شناخت دقیق و روشن از دموکراسی و درک درست از دموکراسی

هایی از انواع و اقسام  به تجربه گرفته شده در جهان، به ارائۀ �ونه

 زمینه می پردازیم.دموکراسی و صحبت هایی در 

 

ها و مسائل روز بیشتر  هایی از دموکراسی" به پرسش یادداشت: در این بحث حفظ پیوستگی مطالب دشوار است. تلاش می شود تا در "صحبت

ط مباحث یک با هم و یا بدون ارتبا ها یا جستارها، نظر به حجم مجله، در پیوند با پرداخته شود. شاید در یک ش�ره یک، دو و یا بیشتر موضوع

 دیگر به نشر برسند.
 "محبت                  شور و رایزنی ش� موجب تشویق و غنامندی بیشتر محبت می شود.

 

  Policeپ��س  
ها برای به اجرا درآوردن قواعد  قدرتی است که همهٔ دولت

رسمی رفتار از طریق کاربرد قانونی زور، یا تهدید به زور، از 

های دموکراتیک  ند. ضوابط قانونی در نظامآن استفاده می کن

هایی در مقابل پلیس قرار می دهند که منظور از  محدودیت

به نحو آنها اطمینان یافتن از این است که قدرت پلیس 

و در خور موقعیت  دارانه خویشتن ای عادلانه و به شیوه

 ل شود.اع�

معنی اصطلاح پلیس در طول پنج سدهٔ گذشته دگرگون شده  

ت. این واژه از پولیتی گرفته شده که به معنی شکل اس
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حکومت یک نظام سیاسی است. در اروپای قرن پانزدهم، 

انتظامات پلیسی عمدتاً به علاقهٔ حکومت به موضوعاتی 

ظم شامل زیست، تندرستی، و مالکیت اشاره داشت. برقراری ن

 بود، و جامعه بیشتر اوقاتمتناوباً بر عهدهٔ قدرت نظامی 

هنگامی که   امات پلیسی نداشت. در آغاز سدهٔ هجدهم،انتظ

های بزرگ جدید با مرزهای روشن ملی یکپارچه می  دولت

شدند، توجه انتظامات پلیسی به برقراری امنیت داخلی و 

های  پیشگیری از خطرات عمومی معطوف گشت. طی سده

بعد برُد قانون افزایش یافت و قدرت پلیس برای جلوگیری از 

قض قانون و جبران آنها به کار برده شد. در عین حال، موارد ن

پلیس تحت نظارت دقیق قانون درآمد. انتظامات پلیسی، در 

الگوی اولیهٔ انگلیسی خود، بر مبنای رضایت اجرا می شد، و 

پلیس ملزم بود که غیرمسلح باشد. بی آن که ضرورتی به 

ارعاب باشد، شهروندان موظف به پذیرش صلاحیت پلیس و 

 احترام گذاشتن به او هستند.

ای در بارهٔ پلیس  اگرچه هیچ تعریف ساده یا کاملاً پذیرفته

دموکراتیک وجود ندارد (در واقع، تعریف نیروی پلیس غیر 

ی پلیسی اه تر از خلاف آن است)، همهٔ نظام دموکراتیک آسان

دموکراتیک در این آرمان سهیمند که اختیارات پلیس باید 

های حاکم  ن اع�ل شوند و نه بر طبق هوسبنابر حکم قانو 

دارانه  ای خویشتن به شیوه باید دولت تیا کارگزار پلیس. قدر 

 –ها  و متناسب با مسأله به کار برده شود. برخی از شیوه

، آدم ربایی، و ز تشریفات و مقرراتاشکنجه و اعلام خارج 

 در هر شرایطی ممنوعند. -آزادرساندن به خانوادهٔ فرد مظنون

استفاده از زور، محرومیت از آزادی، و  -های دیگر روش

احل قانونی دادرسی ر باید با اجرای مناسب م -بازپرسی

سمع، یا  ا، اع�لی نظیر استراقصورت پذیرند. در اکثر کشوره

داشت فرد مظنون برای مدتی بیش از یک زمان کوتاه، باید باز 

سد. از طرف مقام مستقل قضایی یا اجرایی به تصویب بر 

اعِ�ل زور، هر جا که به آن نیاز افتد، باید فقط در حد 

ضروری برای دفاع از خود، یا تضمین دستگیری، به کار برده 

 شود. مجازات فقط پس از رسیدگی قضایی جاری شود.

 

 های دموکراتیک قدرت پلیس در جامعه

ای دارد. این  های چندگانه هنظم اجت�عی سرچشم

وپذیری شهروندان به هنجارهای ها عبارتند از خ سرچشمه

اجت�عی، میل به خوب فکر کردن دیگران در بارهٔ ما، معاملهٔ 

با این  و طرح محیط مادی و طبیعی.  به مثل، دفاع از خود،

حال، اهمیت قدرت پلیس در حفظ نظم اجت�عی به موازات 

 ناهمگونی و وسعت هر جامعه افزایش می یابد.

جرم و حفظ نظم (مثلاً، با  همهٔ جوامع صنعتی برای مهار

دستگیری متخلفان، میانجیگری و داوری در منازعات، تنظیم 

عبور و مرور، و کمک به مردم در مواقع اضطراری) از نیروی 

ه پلیس در آنها پلیس عمومی استفاده می کنند. اما شرایطی ک

هایی که  های مورد استفادهٔ او، و هدف کار می کند، روش

جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک بسیار  دنبال می کند، در

 متفاوتند.

پلیس در جامعهٔ دموکراتیک تابع حکم قانون است و نه پیرو 

امیال رهبر یا حزبی قدرتمند؛ قدرت پلیس در مداخله در 

زندگی شهروندان تنها برای شرایطی محدود و دقیقاً نظارت 

؛ و پلیس در برابر انظار عمومی پاسخگو است. شده است

اگرچه مفهوم پلیس دموکراتیک هم محتوا و هم شیوهٔ کار را 

های کار دموکراتیک  ردن شیوهشامل می شود، مشخص ک

تر از مشخص کردن محتوای دموکراتیک است. اما  آسان

محتوا، در عمومی ترین سطح، متضمن احترام به کرامت 

های وابسته  به شهروندی همگانی، حدود  شخص و اندیشه

ای مداخله در زندگی خصوصی، و قدرت دولت بر 

 پذیری عمومی است. مسئولیت

چون قدرت پلیس در استفاده از زور و محروم کردن 

های فراوانی  هسشهروندان از آزادی موجب می شود که وسو 

بازی  برای سوءِاستفاده پدید آید، اجرای قانون مستلزم دودوزه

های  های بین آزادی و نظم در موضوع ریف است. تعارضظ

ترین صورت متجلی  به رفتار دموکراتیک پلیس به ناب طمربو 

 می شوند.

نکتهٔ طنزآمیز این است که پلیس در جامعهٔ دموکراتیک، هم 

یک حامی بزرگ و هم یک تهدیدی بزرگ است. پلیس، وقتی 

که تحت حکم قانون عمل کند، می تواند با سرمشق بودن در 
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وع جرم از احترام به قانون و با جلوگیری کردن از وق

دموکراسی محافظت کند. اما هنگامی که پلیس از حکم 

پذیری عمومی منفک شود، قدرتش در  قانون و مسئولیت

استفاده از زور، پرداختن به مجازات خارج از تشریفات و 

، اعِ�ل نظارت مخفی و توقیف، بازرسی و دستگیری مقررات

ها و  شهروندان می تواند در خدمت ح�یت از رژیم

هایی  های استبدادی قرار گیرد. واژگون کردن چنین رژیم روش

همیشه با فراخوانی برای حذف پلیس مخفی همراه است، 

ناسیونال «اصطلاح دولت پلیسی، به صورتی که آلمان تحت 

و اتحاد شورویِ تحت کمونیسم مبیّن آن بودند. » سوسیالیسم

ر مفهوم مخالف دولت دموکراتیک را به ذهن القا می کند. د

هایی، پلیس مطیع حزبی واحد بود و نه تابع    چنین رژیم

مرو پلیس جنایی و لهای قانونگذاری و قضایی. ق دستگاه

سیاست در هم ادغام شدند، و ناهمرنگی و مخالفت سیاسی 

 در زمرهٔ جرایم درآمدند.

در جامعهٔ دموکراتیک، پلیس نباید خودرا قانون فرض کند. به 

های قوی مخالف، پلیس نباید به  هرغم وجود فشارها و وسوس

نحوی آشکارا سیاسی رفتار کند، و نیز نباید طرفدارانه در 

نافع حزبی که در مسند قدرت است، یا حزبی که او مخدمت 

مایل است آن را در مسند قدرت ببیند، باشد. قصد او نباید 

برقراریِ سازگاریِ سیاسی باشد. داشتن اعتقادات ناپسند یا 

های نامتعارف، و با وجود این قانونی،  به شیوهرفتار کردن 

دلیلی کافی برای مداخله در آزادی شهروندان نیست. تا وقتی 

که مخالفان دموکراسی در چارچوب قانون عمل می کنند، 

وظیفهٔ پلیس است که از حقوق آنان ه�نند حقوق دیگران 

 ح�یت کند.

ست. در یک معنای مهم، پلیس دموکراتیک پلیسی بی طرف ا

برای مثال، در هر آشوب نژادی و کارگری نباید جانب یک 

های قانونی  فعالیت طرف را بگیرد و همچنین نباید در بارهٔ 

یک حزب سیاسی مخالف به جاسوسی بپردازد یا برایش 

 کارشکنی کند.

جوامع دموکراتیک برای برابری در اجرای قانون تلاش می 

شهروندان تربیت شود. . پلیس باید برای رفتار مساوی با کنند

های شخصی پلیس نباید تاثیری در رفتار او داشته  نگرش

باشد. بی طرفی پلیس وقتی معلوم می شود که او بدون 

(مثلاً نژاد،  طهای مربو  توجه به خصوصیات اشخاص با گروه

 اجت�عی، یا جنسیت آنها) صرفاً مقررات را اجرا کند. طبقهٔ 

معنای دیگر، پلیس نباید بی  اما جدا از این ک�ل مطلوب، به

طرف باشد. او کارگزار دولتی خاص است و می باید قوانین 

آن دولت را اجرا کند. برای کسانی که با آن قوانین موافق 

ل پلیس از آن رو بی طرفانه به نظر نخواهید نیستند، اع�

رسید که از طرف رژیمی که در قدرت است اع�ل می شود. 

لی است که چرا پلیس، حتی در این یکی از ه�ن دلای

ای دموکراتیک، ممکن است بسیار بیشتر از سایر  جامعه

 های حکومت موضوع بحث و اختلاف نظر باشد. کارگزاری

 

 های آن گاه انواع پلیس دموکراتیک و تکیه

این پرسش که چه اع�لی بیشتر موجب ایجاد پلیس 

تخصص،  می شوند (مثلاً میزان تمرکز نیرو، دامنهٔ  دموکراتیک

دادن به درون یا بیرون، میزان نزدیکی به شهروندان،  اولویت

و وسعت قوهٔ تشخیص)، از دیرباز موضوع مجادلات پرشور 

پردازان دموکراسی بوده است. اما این نکته  در میان نظریه

پلیس دموکراتیک می تواند به  لروشن است که تشکی

 های گوناگون درآید. شکل

های سازمانی  وکراتیک از طریق روش�ونهٔ مطلوب پلیس دم

) تقسیم ۱ها عبارتند از ( متنوعی تامین می شود. این روش

کار میان کسانی که بازجویی، دستگیر، محاکمه، و مجازات 

نظامی که  ) وجود یک ساختار دیوانسالارانهٔ شبه۲می کنند؛ (

پذیری ایجاد می کند؛  دامنهٔ آزادی عمل را محدود و مسئولیت

های  یی پلیس از ارتش و به وجود آوردن کارگزاری) جدا۳(

های مستقل ( و تفکیک  ) کارگزاری۴پلیسی رقیب؛ (

های سازمانی) که مراقب رفتار پلیس باشند . برای  بخش

) ۵آور باید مجوز صادر کنند؛ ( برخی از اع�ل بسیار زحمت

های همشکل  تعیین هویت پلیس (مثلاً با استفاده از لباس

های شناسایی و استفاده از  سامی یا ش�رههمراه با ا

خودروهای دارای علایم مشخص، یا، در مورد پلیس مخفی که 

هویتش پنهان است، وجود دادگاهی که در آن فریبکاری 
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) چرخش ۶پلیس به طور علنی افشا و داوری شود)؛ و (

از آزادی انتصابات. چنین اقداماتی بازتاب این اعتقادند که 

رتی می توان بیشتر و بهتر محافظت کرد که در صو احت�لاً 

های رقیب مراقب یکدیگر  یر قدرت پراکنده باشد، کارگزا

 باشند و اع�ل پلیس علنی باشند.

با توجه به امکان سوءِاستفاده از قدرت پلیس، نیروهای پلیس 

های متعددی بیرونی و  در جوامع دموکراتیک با نظارت

حد امریکا اساساً مقید به درونی مواجهند. پلیس در ایالات مت

، و قوانین عرفی است. ین اساسی فدرال و ایالتی، مقرراتقوان

ها می کوشند که با نادیده گرفتن شواهد و مدارکی که  دادگاه

آوری می شوند رفتار پلیس را مهار  به طور غیرقانونی جمع

کنند. این رویه بر بنیاد این اعتقاد قرار دارد که فرار مجرمان 

های  زات کمتر زیانبار است تا توسل حکومت به روشاز مجا

ها نیز ممکن است بر ضد  مشکوک یا غیر قانونی. دادگاه

برخی از اع�ل پلیس احکامی صادر کنند و برای موارد تجاوز 

به حقوق شهروندان جبران خسارت در نظر گیرند. دادیاران 

ای  نیز می توانند در نظارت بر پلیس نقش داشته باشند، رویه

از قبول مواردی تر است. دادیاران می توانند  که در اورپا شایع

که پلیس معرفی می کند خودداری کنند و پلیس را به سبب 

های  تخلفات جنایی مورد تعقیب قرار دهند. هیأت

با تصویب قوانین، نظارت بر اعتبارات، تصویب  -قانونگذاری

نظارت نیز می توانند  -ها انتصابات، و سرپرستی دادرسی

خودرا اعِ�ل کنند. مقامات قوه مجریه، از قبیل والیان، 

 روسای ادارات، مقامات پلیس،  شهرداران و مدیران شهری،

های تجدیدنظر در امور شهروندان، حسابرسان و  هیأت 

، وظایف نظارتی مشابهی »وران رسیدگی به شکایاتمما«

ق انجام می دهند. نیروهای پلیس سعی می کنند که از طری

ها، رهنمودها، و سرپرستی بر کار خویش  نامه گزینش، آیین

 نظارت کنند.

مشخص، باید فراتر از  های هر نظام برای تشخیص ویژگی

های بیان شده به رفتار عملی  مانر اسناد و مدارک رسمی و آٰ 

آن توجه کرد. برای مثال، شهروندان اتحادشوروی، اصولاً، از 

ت متحد وجود دارند بسیاری حقوق مشابهی که در ایالا 

ویژه در مسایل  برخوردار بودند. اما در عمل، آن حقوق، به

، پلیس مخفی ، »ب گ کا«مربوط به همرنگی سیاسی، توسط 

 پای�ل می شدند.مرتباً 

دموکراتیک نیز از پلیس های  از طرف دیگر، حتی در نظام

های پلیس در ایالات  دموکراتیک سر می زند. سازمانرفتار غیر 

اه و بیگاه مبرا نیستند. گد و اروپای غربی از انحرافات متح

های غیر قانونی، نظارت سیاسی  ها و توقیف تجسس

نامحدود، استفادهٔ بیجا از زور، سوءِاستفاده از قدرت برای 

و تبعیض در اجرای قانون روی می دهند اما، به  نفع شخصی،

دلیل مخالف بودن با سیاست رسمی، مخفی نگه داشته می 

 وند.ش

 

 پلیس اجت�عی

در ایالات متحد  ۱۹۸۰اندیشهٔ پلیس اجت�عی، که بعد از 

امریکا رواج یافت، نشانهٔ گسستگی از الگوی پلیسی عام، 

طرفی و  ای، و فنی بود که برای حفظ بی حرفه -اداری

در این الگو،  خواستار جدایی از اجت�ع بود. کارآمدی پلیس

ت می گرفتند. برعکس، ها بعد از وقوع جرم صور  دستگیری

هدف از تشکیل پلیس اجت�عی آن است که پلیس در درون 

ور شود (مثلاً با واداشتن مامورین  یک محله یا منطقه غوطه

های خاص به  های نگهبانی در محله به گشت پیاده در حوزه

تر).  زنی در نواحی وسیع جای استفاده از موترهای گشت

که خودرا  می شوند از این بدین ترتیب، ماموران پلیس دلگرم

در مقام مدافع اجت�عی می بینند و در حل مشکلات 

شهروندان ساکن محل با آنان شریکند. آنان می کوشند که 

نیازها و مشکلات اجت�عی را پیشبینی و در حل آنها دخالت 

کنند (مثلاً، از طریق کمک به مجرمان بالقوه در پیدا کردن 

تامین روشنایی پارک شهر). بر طبق  کار یا با اع�ل نفوذ برای

الگوی پلیس اجت�عی، پلیس می باید بیشتر آدمی 

 یالاطراف باشد تا فردی متخصص، و باید دارای سازمان جامع

 غیرمتمرکز باشد.

تشکیل پلیس اجت�عی کوششی آشکار برای ایجاد نیروی 

تر است. این کوشش بر این فرض استوار  پلیس دموکراتیک

بت پلیسی وقتی موثرتر خواهد بود که از است که مراق
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های  پشتیبانی و مشارکت جامعه برخوردار باشد و جنبه

مختلف نقش پلیس در زمینهٔ خدمات اجت�عی و حفظ نظم 

را به رسمیت شناسد. البته، این تلاش ممکن است متضمن 

که  طرح موضوعات و مسایل پردردسری هم باشد، از قبیل این

های  که تنش ه تشکیل می شود یا اینای چگون چنین جامعه

ای و مشارکت شهروندان را به  اشتن تخصص حرفهدناشی از 

از خطر درگیر شدن پلیس با  -چه نحو می توان فیصله داد

 بخشی از جامعه سخنی �ی گوییم.

است. در  تحول دیگر در این زمینه، ایجاد پلیس خصوصی

فزونی  ایالات متحد تعداد پلیس خصوصی از پلیس عمومی

گرفته، و این شکاف رو به افزایش است. این افزایش مسایل 

مهمی را برای دموکراسی پیش می آورد. از یک سو، پلیس 

خصوصی می تواند به عنوان مهاری بر پلیس عمومی خدمت 

تر سهیم  ای با انضباط کند، و نیز می تواند در ایجاد جامعه

تضعیف کند.  باشد. با این حال ممکن است دموکراسی را نیز

وقتی که با نیاز اساسی مثل امنیت به صورت کالا رفتار شود 

که فقط  است که مردم فقیر سودی نخواهند برد. این بدیهی

کارگزاران دولتی که به حکم قانون عمل می کنند مجاز به 

استفاده از زور باشند ممکن است عدل و انصاف را در 

بیشتر جامعه بسط دهند. اولین هدف پلیس خصوصی 

خدمت کردن به کارفرمای خود است تا توجه به انصاف و 

ی پلیس اه نفع عمومی به طور وسیع. بیشتر فعالیت

رسمی تشکیل می دهند و مشمول خصوصی را کارهای غیر 

وارسی قضایی نیستند. نیروهای پلیس خصوصی معمولاً 

های شدید قرار  بسیار کمتر از پلیس عمومی در معرض نظارت

ا ممکن است، با انجام دادن کارهای غیر قانونی و دارند. آنه

های مشکوکی  بندی غیر اخلاقی برای پلیس عمومی، به دسته

 نیز بپیوندند.

 

 تهدیدهای جدید برای پلیس دموکراتیک

های پلیس بر این عقیده اند که، برای  بسیاری از دستگاه

اجرای موثر وظایفشان، �ی توانند خیلی زیاد راجع به جامعه 

دانند و جرات دانستن کمتر از حد لازم را ندارند. پلیس، با ب

، تهدید اختیارات مخصوص خود (همراه با نیروی نظامی) 

های حکومت  ها و رویه تری در برابر نظام بالقوهٔ بسیار بزرگ

های دولت از  یر دموکراتیک بش�ر می روند تا سایر کارگزا

ارند. امکان قبیل آنهایی که با آموزش یا رفاه سروکار د

سوءِاستفاده همواره موجود است. نظارت پلیس دموکراتیک 

را باید به منزلهٔ یک فرایند تلقی کرد و نه صرفاً به عنوان یک 

 نتیجه.

مراقبت در برابر سوءِاستفاده پلیس از وارد آوردن زور و فشار 

ک است. یای خطیر برای جامعهٔ دموکرات جس�نی وظیفه

های  موکراتیک، جلوگیری از شکلوظیفهٔ دیگر جامعهٔ د

ای است  های فریبکارانه های ناموجه و نظارت تجسس» تر نرم«

 ها که حاصل فناوری (تکنالوژی)های جدیدند. چون این شکل

غالباً ظریف، غیرمستقیم و نامرئیند، پیشگیری از آنها کاری 

 بسیار دشوار شده است.

عیارهای فنی های دموکراتیک در پرتو م ارزیابی تضمین آزادی

دیروز ممکن است به نگرشی محدود و خوشبینی ناموجه 

های جدید قدرتمندی که می توانند بی  بینجامد. فناوری

و به طور نامرئی مرزهای فاصله، تاریکی، زمان، و  سروصدا

موانع اقتصادی و مادی را بشکافند ممکن است پلیس را 

 د. فناوریترغیب کنند که رفتاری کمتر دموکراتیک داشته باش

های جدید برای استخراج اطلاعات موجب می شوند که  

های جدی برای آزادی، حریم خلوت، خودمختاری،  مزاحمت

ها و نهادهای   حتی در محیطی بظاهر غیرسرکوبگرانه با رویه

 دموکراتیکی که عمیقاً در آن ریشه دارند، به وجود آیند.

وتری های کمپی های نظارت ویدیویی، پرونده  دستگاه

 نیوشی زیستی های گوناگون خبر ای)، و شکل (رایانه

Biotechnology News پلیس را  و الکترونیک می توانند

ای قوی که  های اطلاعاتی رایانه کارآمدتر کنند. وجود پایگاه

الگوهای جرم را تحلیل می کنند ممکن است در حل جرایم و 

دید های ج تعیین محل مرتکبان جرم یاری بخش باشد. شکل

ای،  نگاری یارانه تیا انگش» ی ان ایِ«تعیین هویت، از جمله 

گناهان  می توانند به محکوم کردن مجرمان و ح�یت از بی

ها می توانند به مهار کردن پلیس  یاری رسانند. این فناوری

نیز کمک کنند. مثلاً، پاسخگو بودن پلیس را در صورتی می 
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پلیس با شهروندان بر  های توان افزایش داد که همه رویارویی

روی نوار ویدیویی ضبط شوند. نوارهای ویدیویی را می توان 

ای در برابر بدرفتاری به کار برد و به عنوان  مثل بازدارنده

های مورد منازعه عرضه کرد  ای از مدرک در گزارش شکل تازه

تر  دلی معضلانه به معنی دو(اگرچه این امر ممکن است 

با این همه، هیچ  کردن نیز باشد). پلیس در نوآوری و خطر

تضمینی نیست که بهبود با افزایش قدرت پلیس، که در اثر 

های جدید حاصل می شود، در راه محافظت از  فناوری

ویژه  دموکراسی به کار رود و نه در جهت تخریب آن، به

 ها تا این حد ظریف و زیرکانه اند. هنگامی که آن فناوری

می خواهیم پلیس «از خود بپرسد: جامعهٔ دموکراتیک باید 

جوامع دموکراتی، از دیر باز مایل » چقدر کارآمد باشد؟

اند که مقداری از نظم را به نفع حفظ یا افزایش آزادی  بوده

فدا کنند، به هر حال شاهد تنشی دایمی بین آرزوی نظم و 

. این هر دو ضرورت اساسی دارند، زیرا امکان آرزوی آزادیند

ای آزاد بدون حداقلی از نظم داشت. مراقبت  عهندارد که جام

پلیسی دموکراتیک در پی آن است که از هر دو حد افراط، 

 یعنی بی نظمی و سرکوب، بپرهیزد.

در جامعهٔ باز و دموکراتیک، که به شأن فرد احترام می گذارد 

ارج می نهد،  آمیز منازعات گرایی و حل مسالمت و به اراده

به طور عادی وظیفهٔ خودرا انجام پلیس، حتی هنگامی که 

ای غیرعادی است. او متهم است که برای  می دهد، پدیده

های دموکراتیک از وسایل غیر  دست یافتن به هدف

دموکراتیک استفاده می کند. مقولهٔ پلیس معضلی اخلاقی و 

معنوی را مطرح می کند که همواره شهروندان دموکرات 

 منش را معذب می سازد.

ای پلیس تضمین کافی برای آزادی نیستند. ه محدودیت

ها به حد افراط برسند، و اگر منافع  چنانچه محدودیت

خصوصی عنان گسیخته حاکم شوند یا شهروندان اختیار 

قانون را در دست گیرند، ممکن است نتیجهٔ معکوس برای 

آزادی به بار آید. با این حال، پلیسی که قدرتش بیش از حد 

ب می شود. آبراهام لینکلن عقیده باشد نیز خطر محسو 

های مردمش خیلی قوی  داشت که حکومت نباید برای آزادی

یا برای حفظ موجودیت خود خیلی ضعیف باشد. تناقضی در 

این واقعیت نهفته است که جامعهٔ دموکراتیک هم به 

ح�یت پلیس و هم به ح�یت از پلیس نیاز دارد. در 

  های عمدهٔ  از چالشتر، این واقعیت یکی  مقیاسی وسیع

   حکومت دموکراتیک است. 

 

 

 

 ت��و�وژی
کاربرد علوم طبیعی در زمینهٔ امور و مصارف  -تکنولوژی

به صورت گسترده شرطی اساسی و ضروری برای  -عملی

امروزه برای ما  و دوام دموکراسی تلقی می شود. توسعه

مسلم است که ظهور و دوام دراز مدت دموکراسی در 

فقر شدید و بدون وعدهٔ رشد یکنواخت سطح  وضعیتِ 

رو شکی نیست که ظهور و  زندکی ناممکن است و از این

بقای دموکراسی در گروِ پیشرفت تکنالوژیک است. ما وجود 

نوعی ه�هنگی میان سلامت سیاسی جامعه و ابداع و ابتکار 

ویژه در تکنالوژی مبتنی بر آن علوم، را  در علوم طبیعی، و به

 می گیریم.مفروض 

اما این موضع نسبتاً جدید است. این دیدگاه نخستین بار از 

سوی فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی، و پیروان او در قرن 

هفدهم و هجدهم مطرح شد و فقط بعد از انقلاب کبیر 

فرانسه به طرزی گسترده رواج یافت. چنین موضعی برای 

و عمل سیاسیِ عهد باستان با سنت طولانیِ اندیشه  یونانیان

 متاثر از ارسطو بیگانه بود.

 

 دیدگاه یونانی

یونانیان به دو دلیل منکر نیاز به تکنالوژی بودند. اولاً، آنان 

اعتقاد داشتند که ابداع و نوآوریِ فنیِ افسارگسیخته (که به 

خوبی می توانستند آن را درک و تصور کنند) با مقتضیات 
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یاً، آنان آن مفهومی از آزادی سیاسی ناسازگار است؛ و، ثان

 فطرت یا سرشت بشری را که در بنُِ دیدگاه ما نهفته است

فنی برکتی  یشمردند. در نظر یونانیان، نوآور  مردود می

عنت بود. از یک سو، درجه و میزان خاصی از آن لآمیخته به 

برای تحقق آزادی سیاسی ضروری است، صرفاً بدین سبب که 

معینی از فراغت آزاد باشد، و هیچ کس �ی تواند بدون حد 

های مولد و پیشرفته  این فراغت نیز به یاری ه�ها و مهارت

میسر می شود. ولی از سوی دیگر، این نوع ابتکار و نوآوری 

مشوق عشق آدمی به قدرت و تنوع و تازگی است و در 

ای می شود که استوار  نتیجه موجب تزلزل ه�ن نظام سیاسی

از  ین دیدگاه در قرن پنجم قبل از میلادبر این نوآوری است. ا

سوی توکودیدیس (توسیدید)، مورخ مشهور، بیان گشت. او 

را با تأمل در باب این نکته آغاز  خویش های پلولونزی جنگکتاب 

می کند که یونانیان به لحاظ کشفیات جدید در عرصهٔ فنون 

ها، که  و ه�های گوناگون از بربرها برتر بودند، لیکن آتنی

ع یونانی محسوب می ا دبااعلای قدرت خلاقیت و �ونهٔ 

شوند، به سبب همین ویژگی یا صفت به سوی عشق به 

بار رانده شدند  فتوحات و نتیجتاً به سوی امپریالیسمی فاجعه

 که کل جهان یونانی را به خطر افکند.

استدلال می کند که وجود هر  ارسطو نیز، به همین شیوه،

تکی بر حکومت قانون است، و این امر نظام سیاسیِ سالمی م

نیز مستلزم احترام نهادن به قوانین و اطاعت کردن از آنها به 

منزلهٔ امور ازلی و تغییر ناپذیر است. به همین سبب است 

ح سلامت سیاسی مخالف روح ابداع در فن و ه� و که ر 

است، روحی که نو را بهتر از کهنه و نوآوری را نوعی فضیلت 

هیچ نظام سیاسی خوبی �ی تواند در نظر ارسطو، می داند. 

برای مدت دراز پایدار بماند، زیرا نفسِ خوب بودن آن مستلزم 

حضور دو عنصر معارض و ناسازگار است: ابداع فنی و 

حاکمیت قانون. قانون برای حفظ آزادی لازم است و ابداع 

برای دفاع نظامی و فراغت، که بدون آن دو آزادی نیز بی 

ن اعتقاد داشتند که تکنالوژی اینخواهد بود. بنابراین یونا معنا

های بشری است.  دربرگیرندهٔ مرزهای تراژیک همهٔ تلاش

ه�ن چیزی که برای حصول زندگی نیک بدان نیاز داریم در 

 عین حال موجب زوال آزادی است.

اما یونانیان دیدگاه امروزی در بارهٔ تکنالوژی را همچنین به 

دود شمردند که از نظر آنان این دیدگاه مبتنی بر این دلیل مر 

تصوری مخدوش از نیازهای بشری است. بر طبق نظر ارسطو 

ادی ما محدود به لوازم و شرایط حصول زندگی منیازهای 

فضیلت اخلاقی است نه  نیک است. غایت حیات سیاسی

که تحقق آن، حتی اگر  -حصول مادیات به صورت بی پایان

صلی نداشت جز تحریف روح و جان ممکن می بود، حا

آدمی و ایجاد نوعی خوشبختی کاذب. به اعتقاد ارسطو، 

کسی که غایت زندگی را کسب مادیات می انگارد، پول و 

ثروت را بیش از آزادی، و لذات گذرا را بیش از فضیلت و 

رضایت خاطر حقیقی طلب می کند. خوشبختی راستین 

نیازهای مادی است که ما را مستلزم توانایی در فراتر رفتن  از 

رو، کسب فضیلت ایجاب می کند که  اند. از این احاطه کرده

ما، به عوض تلاش بی وقفه برای اندوختن پول، آن را درست 

خرج کنیم، به عوض حریص بودند بخشنده باشیم، و به 

عوض چسبیدن به زندگی به هر قیمت بر ترس از مرگ غلبه 

 کنیم.

ین نوع آزادی از قید نیازها فقط در ارسطو عقیده داشت که ا

 -افراد و تحت شرایط نادر تحقق می یابد، و او از این امر

به عنوان معیاری برای  -یعنی امکان ظهور انسان با فضیلت

های سیاسی گوناگون  گیری قیمت یا ارزش اخلاقی رژیم اندازه

. بر این اساس، حکومت اشراف سود می جست

سالاری (دموکراسی) است، زیرا  ردم(اریستوکراسی) بهتر از م

حکومت اشراف مولد چنین آدمیان با فضیلتی است و توسط 

سالار یا دموکراتیکی که  آنان اداره می شود. حکومت مردم

طلب  واجد گرایشی اشرافی باشد بهتر از دموکراسی مساوات

های بی  است. در هر رژیم خوبی، باید از گرد آوردن ثورت

د، و کسانی را که به فنون مکانیکی حد و حصر پرهیز کر 

 ان بش�ر آورد.دمشغولند نباید جزءِ شهرون

 

 نخستین دیدگاه جدید

، با اتخاذ چنین دیدگاهی، عملاً منکر آن مفهومی از وارسط

در پس سیاست نوین نهفته است: این  سرشت بشری شد که
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تصور که نیازهای بشری نامتناهیند. همهٔ نظریه پردازان بزرگِ 

از جمله توماس هابز و جان لاک، انقلابیون  -ست جدیدسیا

و مخالفان » قانون اساسی امریکا«امریکایی، طراحان 

های کلاسیک نظیر آدام  صاددانآنان، اقت» ضدفدرالیست«

در  -پردازان بزرگ کمونیسم، کارل مارکس اسمیت، و نظریه

القول بودند: مردمان  مورد خصلتِ میل یا آرزوی بشری متفق

ای قدرتند تا قدرت بیشتری به دست آورند؛ غایت جوی

حکومت تسهیل شکوفایی و رفاهِ همواره فزاینده است نه 

پذیری  تولید فضایل نادر؛ نیازهای نامتناهی و قابلیت تطبیق

ما وجه ممیز ما از حیوانات است؛ در خصوص خوشبختی یا 

سعادت، هر چه باشد، باید این واقعیت را در نظر گرفت که 

ی رشد توانایی ی ما به نیاز بدل می شوند و همپاها ستخوا

  ساختن آنها افزایش می یابند.  ما در برآورده

متفکران دوران جدید، به دلایل متعدد، تصور عهد باستان از 

سرشت انسان را رد کردند. اولاً، آنان این تصور را بسادگی 

نادرست می دانستند. آنچه ارسطو نام فضیلت بر آن نهاده 

هیچ انسانی �ی توانست   بود در واقعیت توهمی بیش نبود:

به اندازهٔ فرد فاضلی که مورد نظر ارسطو بود از فشار 

نیازهای حاد مستقل و آزاد باشد. ثانیاً، به اعتقاد آنان، دیدگاه 

کهن در مورد فطرت آدمی، هنگامی که بر مسایل و امور 

. این نکته به سیاسی اعِ�ل می شد، خطرناک و ناکارآمد بود

سیاسی اهل فلورانس، نیکولو بهترین نحو از سوی فیلسوف 

ماکیاولی، در قرن شانزدهم مطرح شد. بنابر استدلال 

ماکیاولی، تشخیصِ جهت و موقعیت بر اساس آنچه در نادر 

ترین موارد و بهترین شرایط ممکن شمرده می شود به معنای 

ت و پذیری در قبال خطرا قبول خطر کوری و آسیب

های واقعیِ حیات سیاسی است. ثالثاً، متفکران جدید  سختی

می پنداشتند که عطف توجه به فضیلت اخلاقی، به مثابهٔ 

های دینی  ملاک و معیار بهترین رژیم، ممکن است به جدال

هولناکی دامن بزند که جهان مسیحی را فراگرفته بود. رابعاً، 

ضوح ناعادلانه بود، دیدگاه عصر باستان به و   به اعتقاد آنان،

داری را به  ها را انکار می کرد و نهاد برده زیرا برابری انسان

 منزلهٔ امری اجتناب ناپذیر می پذیرفت.

با قوت تمام اظهار داشت،  و سرانجام، ه�ن طور که بیکن

دیدگاه عصر باستان مبتنی بر درکی کاذب از طبیعت، و 

ه علم تا چه حد نتیجتاً مبتنی بر عدم درک این نکته بود ک

می تواند طبیعت را به ارضای امیال ما وادارد. مردمان عصر 

باستان این فکر را که نیازهای ما نامحدود نامتناهی است رد 

می کردند زیرا، از دیدگاه تیره و تار آنان، چنین فکری به یأس 

و ناامیدی می انجامید: نهایتِ بی رحمی طبیعت است که ما 

ناپذیر محکوم به  که به طرزی اجتنابرا به صورتی بسازد 

نارضایی باشیم. اما از نظر بیکن متفکران عهد باستان از آن 

ای رسیدند که قوای عملی ذهن بشری را  رو به چنین نتیجه

هفته در نبسیار دست کم گرفته بودند. آنان امکانات واقعی 

 تکنالوژی را درک �ی کردند.

باری سنگین و فلج کننده به عقیدهٔ بیکن، میراث فکری یونان 

بود که می بایست در اولین فرصت کنار گذاشته شود. در 

جهانی که دستخوش خصومت و ستیزِ دینی است، تعویض 

ها با جنگ همهٔ بشریت علیه طبیعت بسی  جنگ میان فرقه

ثمر در باب فضیلت اخلاقی است.  های بی بهتر از موعظه

یعنی  -طبیعی دستیابی به درکی درست از علوم  بعلاوه،

پردازی  عطف توجه به علل مادی اشیا و امور به عوض نظریه

می توانست  -کلامی و تجریدات مابعدالطبیعی یا متافیزیکی

رساند: تفاوت ترین مسایل سیاسی یاری  به حل یکی از غامض

استعدادتر و  میان اقلیتِ بااستعداد و چالاک و اکثریتِ کم

ذهن داشت، تسخیر طبیعت  تر. در جهانی که او در تحرک کم

ترین کار می بود، کاری که فقط برای افراد  دشوارترین و مهیج

بلندپرواز و بااستعداد جذاب می �ود. اما در این مورد، نتایج 

به نفع  -پیشرفت تکنولوژیک -بلندپروازی افسارگسیخته

 همگان تمام می شد.

رساله دومین  در اثر مشهور خویش، جان لاک، فیلسوف انگلیسی،

ای  )، همین استدلال را به شیوه۱۶۸۹( در باب حکومت مدنی

صریحاً سیاسی و دموکراتیک مطرح کرد. او این نکته را روشن 

ساخت  که هدف حکومتِ مبتنی بر وفاق ملت آن است که 

های شخصی را  ترین طیف ممکن از آزادی وجود وسیع

و حکومت مورد قبول افراد حکومتی است که  -تضمین کند

تا حد ممکن دست آنها را در ادارهٔ مسایل و دارایی های 
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 بازگذارد. آزادی شخصی عمدتاً با کسب مادیات شخصی آنها

های به  سروکار خواهد داشت، و باروری آن به سبب پیشرفت

دست آمده در علوم و فنون مکانیکی بیش از پیش افزایش 

ر خواهد ، به ایجاد نابرابری منجخواهد یافت. این امر، یقیناً 

گشت. ولی بر طبق نظر لاک، این نوع نابرابری مضر نیست و 

تهدیدی برای آزادی محسوب �ی شود. به گفتهٔ او، فقیرترین 

تر از شاه بومیان امریکا خواهد بود، و  فرد انگلیسی نیز مرفه

شک آن بوده است که اکثر اهالی انگلستان، در  منظور وی بی

یمِ به اصطلاح نیکِ مورد نظر قیاس با اشراف متعلق به آن رژ

 ارسطو، وضع بهتری خواهند داشت.

پرداز دموکراسی دوران جدید  ترین نظریه لاک، که احت�لاً مهم

طلبانهٔ تکنولوژی  است، استدلال بیکن در مورد خصلت مساوات

های بلندپروازترین و بااستعداترین  را پذیرفت: اع�ل و فعالیت

به تولید  -ترعان و کارفرمایانیعنی دانشمندان و مخ -افراد

کالاهایی خواهند انجامید که برای همه قابل مصرفند و موجب 

غنا و بهبود زندگی همگان خواهند شد. بدین سان، آن مسأله یا 

به  -شکاف میان اغنیا و فقرا -مانع قدیمی بر سر راه دموکراسی

حد کافی رفع خواهد شد. تحت چنین شرایطی، حکومت می 

وفاق مردم ناشی شود، و می توان با اطمینان کامل این تواند از 

حق را به کل مردم (اعم از فقیر و غنی) واگذار کرد که علیه 

 حکومتی که بر ایشان ستم می کند انقلاب کنند.

 

 جهان معاصر

تجربه اثبات کرده است که حق با بیکن و پیروان او است. 

متکی بر  دست کم از این لحاظ که دموکراسی نوین در واقع

پیشرفت تکنولوژیک است. اینک کسی گ�ن �ی کند که 

شکوفایی و رفاه اقتصادی خطری برای دموکراسی باشد. 

برعکس، اکنون به لحاظ نظری و عملی به این نکته واقفیم که 

اقتصاد در حال رکود و رو به زوال تهدیدی برای دموکراسی 

ست. زمانی است، و رشد اقتصادی وابسته به تکنولوژی علمی ا

که متکی  -که پسر وی اقتصادی پدید می آید، وفاق اجت�عی

گسیخته می شود:  -ود مادی استبید مشترک به بهمبر ا

ثروتمندان و کسانی که رفاه کمتری دارند به یکدیگر ظنین می 

ا فشوند، سالمندان از جوانان می ترسند، قدرتمندان به ضع

هور یک منجی حریصانه خیره می شوند، و ترسویان به ظ

 مستبد دل می بندند.

سازوکار (مکانیسم)های سیاسی و فرهنگی می توانند انسجام 

ن �ی کند که کس گ� وفاق دموکراتیک را حفظ کنند، ولی هیچ

این سازوکارها بتوانند به تنهایی برای مدت طولانی چنین 

نقشی داشته باشند، و یا بتوانند در زمانی که شرایط مادی به 

 -وخیم و آشفته می شود به عملکرد خود ادامه دهند حد کافی

. ۱۹۳۰تا اوایل دههٔ  ۱۹۲۰نظیر وضعیت آلمان از اواخر دههٔ 

دموکراسی جدید در قبال چنین تهدیداتی دقیقاً از آن رو 

پذیر است که عمیقاً در روح یا جوّ تکنولوژیک ریشه  آسیب

واقعیت ناپذیر، که فقر  دارد. در جوامع سنتی خشک و انعطاف

حدی  وب می شود، مردمان می توانندسزناپذیر زندگی محیگر

از سختی و محرومیت را تحمل کنند که تصورش برای 

شهروندان دموکراسی جدید، بدون مطالبهٔ تغییر سیاسی و 

 غالباً بدون آه و ناله، ناممکن است.

 ۱۹۳۰گری جاپانی در دو دههٔ  تجربهٔ فاشیسم اروپایی و نظامی

ندین دهه حکومت کمونیستی در اتحاد شوروی ، چ۱۹۴۰و 

های  سابق و اروپای شرقی، و، در حدی کمتر، رژیم

کانگ، جملگی  اقتداگرای امروزی، نظیر سنگاپور و هانگ شبه

گواه این واقعیتند که روح تکنولوژیک، و حتی شکوفایی و 

توانایی تکنولوژیک، به تنهایی ظهور شکل دموکراتیکی از 

�ی کند. بدون وجود قدرت ارتباطات و  حکومت را تضمین

خواهی  نظارت، که زاییدهٔ تکنولوژی علمی است، ظهور تمامت

های خود منوط به  (توتالیتاریسم) جدید، که در همهٔ صورت

پیشرفت تکنولوژیک است، ممکن �ی شود. ما هرگز نخواهیم 

فهمید که آیا جاپان امپراتوری و آلمان نازی، در صورت پیروزی 

طلبانهٔ  تاثیر خصلت مساوات جنگ جهانی دوم، تحتدر 

منسوب به تکنولوژی، به سوی دموکراسی تحول می یافتند یا 

نه. لیکن یقیناً می دانیم که فروپاشی کمونیسم بعضاً ناشی از 

این امر بود که اتحاد شوروی و اق�رش قادر نبودند برای ادامهٔ 

 -ی در اختیار گیرندد کافحرقابت با غرب، قوای تکنالوژی را به 

هرچند �ی توانیم مطمین باشیم که نتایج این فروپاشی حت�ً 

پذیر  دموکراتیک خواهد بود. ولی این نکته دست کم توجیه

است که موفقیت رشد اقتصادیِ نشأت گرفته از تکنولوژی 

 های استبدادی و غیر موجب می شود که حفظ صورت

وجود دموکراسی دموکراتیکِ حکومت بغایت دشوارتر شود. 
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جدید بدون تکنولوژی محال است، هرچند اطمینانی در کار 

 نیست که تکنولوژی وجود دموکراسی را تضمین کند.

  بعلاوه، تکنولوژی می تواند مسایل و مشکلاتی به بار آورد،

حتی زمانی که ضعفی در آن مشاهد نشود و دموکراسی نیز 

نظیر  ،کنولوژیبخوبی مستقر گشته باشد. تغییرات سریع در ت

های خودکاری در صنایع  ها و دیگر صورت ظهور روبات

(اتوماسیون)، می توانند با دگرگون کردن ماهیت اشتغال و کار 

های اجت�عی شوند. وابستگی اکثر  موجب بروز اختلال

هایی که خود قادر به فهم آنها نیستند  شهروندان به تکنالوژی

انی را که فرمانده (هوش مصنوعی) ممکن است نظارت بر کس

ها هستند برای مردم دشوار سازد، ه�ن کسانی  این تکنالوژی

 های جمعی به آنان محول می شود. که غالباً تعیین سیاست

هوش مصنوعی، کامپیوتر و دیگر ابزارهای الکترونیک می توانند 

موجب تسهیل نفوذ به درون زندگی خصوصی افراد شوند. 

ها را با  اری عدالت میان نسلافزایش طول عمر متوسط، برقر 

مسایل جدیدی روبرو می کند، زیرا اکنون جوانان مجبورند که 

تری کار کنند تا از این طریق زندگی سالمندان  زمان طولانی

ویژه تلویزیون،  ، به»ای فرهنگ رسانه«عاطل تامین شود. ظهور 

گیری افکار عمومی را دگرگون  در آن واحد هم شکل )انترنت(

و هم به افکار عمومی اجازه می دهد که به شکل می کند 

تری بر حیات سیاسی جامعه تاثیر گذارد.  واسطه تر و بی مستقیم

های امن کنترل موالید، که زنان را قادر ساخت  کشف شیوه

، تغییرات مهم و حصار خانه و خانواده را پشت سر گذارد

 پایداری در ساختار خانواده، و در فهم ما از حقوق فردی،

برابری حقوقی، و مرز میان حیات خصوصی و عمومی، ایجاد 

کرده است. همچنان که تکنولوژی با سرعتی فزاینده به پیش 

های بیشتری از این گونه  ها و مثال می رود می توان �ونه

 ها عرضه کرد. چالش

های پابرجا، در کل، توانسته اند از پس این گونه  اما دموکراسی

نظر می رسد که در آینده نیز به همین تغییرات برآیند و به 

نحو عمل کنند. اولاً، ه�ن طور که در مواردی چون محیط 

ای، و ظهور انواع کارهای جدید به  زیست، حفظ موازنهٔ هسته

شده مشهود است، مشکلات ناشی از  عوض مشاغل منسوخ

های تکنولوژیکند. ثانیاً،  حل تکنولوژی غالباً دارای راه

خیت نزدیکی میان روح دموکراسی و روح خویشاوندی و سن

تکنولوژی وجود دارد: هنگامی که تکنولوژی به مردم یا ملتی 

دموکراتیک ضربه می زند، در واقع به مردمی ضربه می زند که 

های  بر مبنای تصویر خودِ تکنولوژی شکل گرفته اند. ملت

دموکراتیک، که به نامحدود بودن نیازهای خویش اطمینان 

آوریند و در  قرار ابداع و نو ر واقع سرشار از روح بیدارند، د

آنان، بی اعتنا جهت تحقق وعدهٔ آیندهٔ بهتر حرکت می کنند. 

لبهٔ «به دعاوی سنّت و حکمت کهن، همواره جویای حضور در 

تغییر و دگرگونیند. در عین حال، آنان ه�ن قدر دلبستهٔ » تیز

ابِ برخاسته از دلِ و ایمنیند که طالبِ قدرتِ ن رفاه، سلامت

. در نتیجه، آنان هم قادرند که خودرا با اوضاع و یتکنولوژ 

انداز و  ماحوال جدید تطبیق دهند و هم مراقبند که مبادا چش

امکان تغییر و دگرگونی چنان از دست بدر رود یا چنان ملتهب 

هایشان را در معرض تهدید قرار  یدقرار شان سازد که آزا و بی

مندی پایدار آنان از رفاه  هایی که حامی بهره یددهد، ه�ن آزا

 مادیند.

 

 هایدگر و جامعهٔ تکنولوژیک

که غالباً تحت تاثیر آرای فیلسوف آلمانی، مارتین  -برخی از افراد

گ�ن می کنند که  -)، قرار دارند۱۹۷۶ -۱۸۸۹هایدگر (

همزیستی فرخندهٔ تکنولوژی و دموکراسی صرفاً نوعی توهم 

این دیدگاه، ذهنیت تکنولوژیک به ظهور است. بر طبق 

ای بهترین نام برای  وضعیتی منجر می شود که فرهنگ توده

توصیف آن است. از آنجا که گسترش تکنولوژی موجب تسهیل 

(و در واقع مستلزم) آموزش همگانی و ارتباطات آسان است، 

شکاف میان قشرهای برخوردار از حداکثر و حداقل تحصیلات 

یک می شود. با توجه به معیار ذوق و برتری، که در جامعه بار

مردمی که از خود تکنولوژی بهره  -تودهٔ مردم بدان معتقدند

 در می آید.» مردمی«فرهنگ به صورت  -می برند

گرایی است که بر اساس آن هیچ  وجه مشخصهٔ این معیار نسبی

انهٔ این معیار و چیز بهتر یا بدتر از چیزی دیگر نیست. پشت

تکنولوژی علمی است، که بر طبق آن یگانه اشیای  فلسفهٔ 

های  واقعی در جهان ه�ن اجسام مادیند که به منزلهٔ بسته

انرژیِ ذخیره شده درک می شوند. بدین سان در جهان 

های  ها و فعالیت انسان -تکنولوژیک همهٔ اشیا و امور

گوناگونشان، طبیعت، آثار ه�ی و فرهنگی، و حتی چیزهایی 
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  جملگی یکسان بش�ر می آیند: همهٔ  -یده می شوندکه پرست

آنها به نحو یکسان منابع قابل مصرف انرژی یا مواد خام برای 

هدفِ معطوف به قدرتند. در چنین جهانی،  نوعی ارادهٔ بی

های موجود میان اشیا ناپدید می شوند، و همهٔ اشیا و  تفاوت

بش�ر  پایان تولید و مصرف امور محصولات همگن چرخهٔ بی

 می آیند.

تبدیل می شود، یعنی به ه�ن » دیزنیلند«جهان به نوعی 

انگیز صنعت تولید سرگرمی که در آن تجارب و  محصول اعجاب

های زندگیِ سراپا متفاوت، که زمانی برخوردار از معنای  شیوه

ژرف بودند، جملگی در برابر پرداخت قیمت بلیط ورودی 

 نمصرف شوند. چنی ممکن است بازتولید، عرضه، و سپس

جهانی، به گفتهٔ هایدگر، در بهترین حالت دنیایی یک نواخت، 

جان خواهد بود، و در بدترین حالت دنیایی  مبتذل، و بی

و فکریِ لازم برای تشخیص و مقاومت  محروم از منابع اخلاقی

پذیر  هایی که وقوع آنها زمانی امکان ها و دهشت در برابر ستم

چه در آن است به منزلهٔ نوعی اتاق گاز می شود که جهان و هر 

ای از انرژی سودمند تصور شود. از نظر  آسا یا منبع ذخیره غول

وجه حلال این مشکلات نیست، زیرا  هایدگر، دموکراسی به هیچ

خودش اساساً و ذاتاً وابسته به طرح تکنولوژی نوین است و از 

 این رو با فاشیسم و کمونیسم تفاوت اساسی ندارد.

توان استدلال هایدگر را بسادگی کنار گذاشت، و می توان  �ی

های متأخری اشاره کرد که ظاهراً مؤید توصیف تلخ و  به نشانه

تیرهٔ او از جامعهٔ تکنولوژیک است: بروز نوعی بدویت خام در 

های پیشرفته؛ ظهور پسامدرنیسم،  فرهنگ مدنی دموکراسی

به افراط می کشاند  گرایی اخلاقی را فلسفه یا نگرشی که نسبی

های عام در مقام هادی  و در نفسِ سودمندی عقل و ارزش

حیات سیاسی تردید می کند؛ تضعیف حس قبول مسئولیت 

فردی و اتکا به نفس؛ و خشونت خزنده و تدریجی فرهنگ 

که جملگی می توانند قابلیت یک ملت برای تحقق  -ای توده

دی نیست که دموکراسی و خودگردانی را تضعیف کنند. تردی

بینی مبتنی بر تکنولوژی می تواند به بروز این معایب  جهان

یاری رساند، که می رساند، و همچنان ممکن است که دل آدمی 

تکنولوژیکِ مایوس و سرشار از لذایذ  در برخورد با یک جهان

 طالب خطر و رمزوراز شود. یتوخالی، بیش از آزادی و برابر 

کته مسلم فرض می شود که اما در دیدگاه هایدگری این ن

دموکراسی فاقد هرگونه منابع معنوی برای مقاومت در برابر 

های مخرب تکنولوژی است، و همچنین فرض می شود که  جنبه

قدر مخرب است که او می  تکنولوژی واقعاً و بناگزیر ه�ن

گوید. اما ما �ی توانیم به هیچ یک از این دو نکته یقین داشته 

ولوژی خود موجد انواع جدیدی از اتکای به باشیم. شاید تکن

نفس و مهارت و توان بشری باشد؛ و شاید حیات دموکراتیک به 

خودی خود راهی به سوی اعتدال و حیثیت بشری باز کند. 

عدالتی حاکم بر زندگی بشری پیش  رحمی و بی وقتی که به بی

مثلاً، هرگاه به  -از تحقق برنامهٔ جدید تکنولوژی می اندیشیم

داری  یاد می آوریم که دموکراسی یونان در واقع متکی بر برده

فهم و تشخیص همکاری میان دموکراسی و تکنولوژی  -بود

های ناشی از  تر می شود. و زمانی که به دهشت بسی ساده

جایی که تکنولوژی و جباریت  توتالیتاریسم فکر می کنیم، ه�ن

موکراتیک و های د به هم می رسند، تشخیص تفاوت میان رژیم

 تر می شود. غیردموکراتیک بسیار آسان

شک و تردید در مورد نتایج حاصل از وصلت تکنولوژی با 

دموکراسی به احت�ل قوی بر جای خواهد ماند، حتی در زمانی 

که دموکراسی تکنولوژیک قلمرو خویش را گرداگرد عالمَ 

گسترش می دهد و برای تعداد بیشتر و بیشتری از مردم و 

ها آزادی و حیاتی انسانی به ارمغان می آورد. بخش اعظم  ملت

این تردیدها از این امر ناشی می شود که تکنولوژی غالباً راهی 

. اما عدم یقین نیز ناپذیر می گشاید ای پیشبینی به سوی آینده

بدین سبب ظاهر می شود که وعدهٔ تکنولوژی چنان عظیم 

حکومت دایمی عدل است که �ی توان آن را با چیزی کمتر از 

و داد و غلبهٔ کامل بر طبیعت برابر دانست. با توجه به این 

 معیار و ملاک بالای موفقیت، جای شگفتی نخواهد بود که اگر

ها، دچار یاس و ناامیدی  به هنگام تحقق نیافتن کامل وعده

    شویم.

 
 
 برگرفته از دایرة المعارف دموکراسی، -
 تاچ ه. تلخیص و تفسیر از  -
 
 

  این رشته ادامه دارد
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 �ی ا�ق �ف�� چ�یدهاز 

کار، د��ر  د��ر : �و��ی از  ح. ��ان،  �ی، ا����ر  ی. �ه ن.پ�

 څپاند ه. �چ، ن.

 ویت �نا�ی /  �ویت م�ی� 
 

 

 �ویت �نا�ی /  �ویت م�ی

 و هويت مفهوم مبا�بحث اول: 

 آن پ�امون نظرى ش�ازه

 

 چيست؟ هويت

چیزی به  شناسی علمی و فلسفی  آیا از دیدانداز معرفت

 نام هویت وجود دارد ؟

ها  و مولفه های متحول آن کدام عنصر ثابت آن چیست 

 اند؟

یا معطوف  وم و استمرار است یا هویت معطوف به تداآ

به تغییر و تحول؟ عنصر ثابت آن کجاست و عنصر تحول آن 

 کجاست؟

های موافق فراوان است  هپیرامون همه این مسایل دیدگا

 .اما هنوز نظریات مخالف و نا موافق هم وجود دارند

 ،آنچه که موجب شناسایی شخص باشد«فرهنگ معین: 

 ». رد از فرد دیگر باشتمایز یک ف ث یعنی آنچه که باع

و یک » خود«ید، پس باید یک آبوجود �ی خلاء هویت در 

در غیر آن شناسایی صورت  داشته باشد، ، وجود»غیرخود«

 .تواند گرفته �ی

به عنوان چیستی و کیستی هویت از «فرهنگ آکسفورد: 

فرد یاد می کنند. کیستی و چیستی، به تعبیر ویلیام هانوی، 
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ما تا ندانیم «که می گوید:  ان معروف شرق شناسیکی از 

حث تاریخی هویت بکه خود یک -بودیم؟ کی هستیم؟  کی

 توانیم بجایی برسیم؟ ، �ی-است

یعنی شناخت هستی، کیستی و چیستی ما در گرو شناخت 

 .تاریخی ما است

 و تا ندانیم در جایی که هستیم، چگونه رسیده ایم، �ی

جا باید برویم و چگونه رویم و ک کجا می توانیم بدانیم 

 خواهیم رسید؟

ما هر جایی که از هر دیدگاه بخواهیم برسیم، باید بدانیم 

چگونه الان که این جا هستیم، چگونه رسیده ایم؟ چرا توقف 

کردیم؟ چه باید کرد؟ چسان باید حرکت کرد؟ و مولفه های 

 حرکی ، فکری و عقلانی ما کدام ها خواهند بود؟

 :اجت�عی می نویسدواژه نامه اندیشه 

هویت به معنی تشابه و تداوم ، یعنی هم در آن اشتراک 

وجود دارد و هم استمرار، پویایی و پایایی و آنچه در شیرازه 

 .تاریخ مشترک و ثابت مانده است

م ، ۱۹۵۰» ج�عت تنها«مفهوم هویت اولین بار در کتاب 

 .بازتاب داده شد

 .، بازتاب یافتم۱۹۶۰» هویت و اضطراب«دیگری،  و کتاب

در هر دو کتاب پیرامون سرنوشت سیاه پوستان، یهودیان و 

خورد و ریزه صحبت می شود. کیستند؟ از  های  سایر اقلیت

 اند؟ های شان را گرفته ها سرزمین کجا آمده اند؟ کی

فروید و اریکسون، دو تن از روانشناسان، توجه ویژه به 

ایستا �ی پذیرند.  یک امر هویت دارند و هویت را به مثابه 

را مطرح می کند، در کنار آن بحث » خودی«وقتی فروید 

 .را نیز مطرح می کند» فراخودی«

اریکسون هویت را یک فرایند مستمر فرد و کار کردهای 

 .مشاهده می کند جمعی او 

 :گويدی م یاقبال لاهور 

 نهی کچ تنها هی سی ملت ربط قایم فرد

 نهی کچ دریا بیرون هی می دریا هی موج     

های ناهمگون  هدر مورد پیدایش تاریخچه هویت دیدگا

های هویتی باوری  لفهؤ به هویت و م ها  دارد. برخی دوجو 

 به نام هویت چیزی وجود ندارد؟ ندارند و می گویند که اصلا

برخی هویت را با بینش استع�ر و استث�ر غربیان و 

 .است دانند که بحث دراز بیداری شرقیان وابسته می

هویت مطلق نیست بجز صورت انسانی و عنصر متحول 

ایط زمان و مکان، اوضاع و است، غیر ذاتی، قرار دادی، تابع شر 

و  ای،  ای، منطقه فردی، خانوادگی، قومی، عشیره احوال

 .ستا ها وضعیت ایجاد شده در محیط پیرامون هستی انسان

 زدن هم بروی جز دارد چه من و ما عرض

 است یکدیگر شیشه شکست دریا این موج        

ها به این باور بوده اند، هر چیزی را که در شیرازه  دان تاریخ

کاری مان انتخاب کنیم و با قرائن گذشته ما در مطابقت نبوده 

ناکام مانده است، یعنی ما در حقیقت دنبال بینش دقیق 

و مراسم تشریفات سنتی، هویت و  ها جامعه شناسانه سنت

، و شتابان حرکت کنیم ناکام می مانیم اگر نباشیم فرهنگ خود

و یا به شکست مواجه می شویم. و بدون تردید که این مطلب 

به معنی پذیرش مطلق و بدون نقد عقلانی سنت و فرهنگ 

 .هم نیست

ها، مراسم  هر جمعیت باید به سنت«حضرت والا آقا خان: 

ی داشته وابستگ گذشته شان  تشریفات باورها، فرهنگ و رسوم 

ها سبب وصل جمعیت با جامعه  باشند اگر بدانند که این سنت

زمان آن را باید نگهداشت. و هر زمانی که به  می شود تا آن

های  ها و انباشته ها، سنت مرحله ای برسیم که همه داشته

ها دور می سازند  فکری ما دیگر دارند ما را از جمع و جمعیت

پیرامون  نی هست که بایدو وصل ما را فصل می کنند آن زما

بود و نبود، و یا ثبت و حذف شان تصمیم خردورازانه داشته 

 ».باشیم

 

باز  هویت ملی عبارت است از  : ملی چیست؟ هویت 

ها، خاطرات،  ها، اندوخته تولید و باز تغییر دایمی الگوی ارزش
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 ملت را تشکیل می هایی که میراث مت�یز  ها و سنت اسطوره

لی مفهومی است که سعی می کند تعارضات د. هویت منده

و آنها را  داده به نوعی کاهش  های گروهی  موجود در هویت

رو  این زا سازد.  یعنی هویت ملی همگرا   تردر یک صورت بالا 

و سایر خورده  هویت ملی در نهایت جنبه غالب و مسلط دارد 

 .دهند آن را تشکیل می زیر مجموعه  ها  هویت

هویت اصلی، هویت  هویت اعتباری،  ،هویت مجازی -

 .قابل تغییر و تبدیل نیستند معیاری و ذاتی انسان که هرگز 

هویت دینی  ابزاری  های دینی بر انسان و کاربرد فشار  -

سبب دوری از هویت گردیده و در تکاپوی هویت غیر خودی  

 .می شود

 کیشد و به عنوان  یمحسوب م تیهو کی ینژاد زمان -

 شیب یز یکه امروزه چ یشد، در حال یم رفتهیپذ ینیع تیواقع

  ست؟یادعا ن کیاز 

برای کسب احترام،  نژاد همواره بمثابه یک هویت سیاسی -

افراد از دیدانداز  کاریابی و ماموریت بلند مرتبه و تشخیص

 .گرفت برداری قرار می ، مورد بهرهمقام اجت�عی

دن پیدا کر «شناسان می گویند که هویت با  نروا -

 :گیرد آغاز می شود و سه مرحله را در بر می »خودی

 ؛کشف و توسعه پوتانسیال خودی •

 ؛گزینش هدف در زندگی •

 .و سیال بودن هویت و عدم بینش مطلقیت آن •

   

 

 نفوس و زبان قومیت، هویت،بحث دوم: 

 

 گیرند؟ می سرچشمه کجا از ها هویت تقابل و هویت

انبه شناخت هویت پدیده مغلق چند بعدی و همه ج

اجت�عی سرچشمه   شخصی و trails خودی است که از ریشه یا

می گیرد. هویت یک پدیده ذهنی و روبنایی است که زیر سایه 

های نژادی، مذهبی جنسیتی و  مشخصات و وابستگی

 ا اندازه زیاد ازتاقتصادی شکل می گیرد. هویت   جغرافیایی 

 :مسایل زیر متاثر شده است

 یعی مانند جغرافیه، اقلیم، و محل سکونتوابستگی طب  .۱

اقتصادی مانند وضعیت طبقاتی،  -وابستگی اجت�عی  .۲ 

دسترسی به وسایل و منابع، سرحدات سیاسی، دین، مذهب، 

   زبان

 .وابستگی بیولوژیکی مانند جنسیت و سن .۳ 

 :را می پی�ید trail هویت همچنان دو پیشینه

نسان مانند دین، شخصیت داده شده از تولد ا -الف

 ؛قومیت، جنسیت

شخصیت بدست آورده شده مانند تخصص، ایدیولوژی،  -ب

 . عادات، زبان، فرهنگ

 ،عین حال کثیرالهویت باشد مانند یک انسان می تواند در

ن، کارفرما بودن، مسل�ن دداکتر بودن،. زن بودن، مامور بو 

 .نبودن، حزبی بود

 هويتى تقابل

 ءد که یک یا چند جز دقوع می پیونو ه تقابل هویتی زمانی ب

گروه از جانب دیگران و یا یک نظام  یک   هویتی یک شخص و

 مورد تهاجم قرار گیرد که در نتیجه باعث تقابل هویتی می

فی در افغانستان بالای شهروندانی نگردد. مانند تحمیل فقه ح

که فقه حنفی را دنبال �ی کنند و یا حتی مسل�ن نیستند. و یا 

که کشور باید  ل یک زبان بالای تمام شهروندان در حالیتحمی

 .دو زبانه و یا سه زبانه باشد

 هويتى تقابل اشكال

که تقابل بین کار، خانه، و  زمانی –تقابل درونی  .۱

ست که تعادل ا شخصیت خودی به میان می آید. این زمانی

زندگی خصوصی بنابر ازدیاد و تضاد حجم کارهای بیرونی، 

شخصیت انسانی بوجود می آید. گاهی این تقابل درونی و 
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های  زمانی که تقابل ارزش -تقابل گروهی و اجت�عی  .۲

گروهی بین افراد جامعه صورت می گیرد. این تقابل بطور 

تقابل منافع  را عموم روبنایی و ذهنی است که انجن آن

ها،  دهد. اکثرا دولت طبقاتی و دسترسی به منابع تشکیل می

ها برای پنهان ساختن تضادهای اصلی جامعه  رهبران و گروه

تقابل اجت�عی و فرهنگی را به حیث روکش مورد استفاده قرار 

 دهند می

 :تقابل هویتی در حالات ذیل بسیار حساس اند

های   های عرصه اکامیکه یک شخص و یا یک گروه ن زمانی-

گوناگون زندگی مانند غربت، جنگ، ناکامی در کار، در حکومت 

زمینه ایجاد تقابل  داری و یا خانواده را دستاویز قرار داده 

 .هویتی را مساعد کنند

ها به  تری روشنفکری و چیز فهم های بزرگ که گروه زمانی -

 .دسی کنندرا مهن یکی از جوانب تقابل هویتی بپیوندند و یا آن

که دین، رهبران مذهبی و باورهای دینی به یکی از  زمانی -

های بی ثباتی  جوانب تقابل هویتی بپیوندند. در نتیجه شعله

جنگ و   اعثباجت�عی به جوانب دیگر زندگی رخنه �وده 

 .گردد تخریب می

  [Approaching Identity Crisis] -رسیدگی به تقابل هویتی

توان محدود ساخت و یا حل �ود. برای  تقابل هویتی را می

  راهبرد ممکن وجود دارد: تقابل هویتی چند لهٔ ئرسیدگی به مس

ین صورت عل�ی ا در -(Rationalization) (معقول سازی -الف

دفاع از یکی از  های مربوط بجای تعقیب اجندای ذهنی و رشته

له را معقول سازی و کالبد شکافی �وده برای ئجوانب، مس

 .کنند یافت راه حل زمینه سازی میدر

این یکی از   .(Compartmentalization) .بخش بندی تقابل-ب

های علمی بر خورد با پدیده تقابل هویتی است. این  شیوه

ی که طی آن مسایل جانبی را از اصل ا عبارت است از شیوه

ی برای ئکنند تا دلایل جانبی و غیر مر  تقابل جدا سازی می

له تقابل را نیز با در نظر داشت ئنگردند. بعد مستقابل ایجاد 

دلایل عینی و ذهنی دوباره جدا سازی  له وئپیشینه، اصلیت مس

کنند تا به هر بخش بطور تخصصی و مسلکی رسیدگی  می

تقابل هویتی زمان گیر و  لهٔ ئصورت گیرد. رسیدگی به مس

کند. به هیچ وجه اظهارات غیر  تقاضای برخورد مسلکی را می

لکی، دور از مستندات و فلاح عامه به حل تقابل هویتی مس

 .یاری �ی رساند

و   ست رابطه ا چون هویت یک پدیده ذهنی و روبنایی

مناسبات تولیدی دارد.   مادونیت مستقیم با رشد روند اقتصاد و

هویت و رابطه تباری و زبانی در کشور  لهٔ ئاز جانب دیگر مس

از روستاها و محلات  در حلقات روشنفکری و شهری بیشتر

رسد که استفاده از  دوردست ظهور می کند. چنان به نظر می

های هویتی و تباری رابطه مستقیم با دسترسی به منابع و  واژه

که منابع  های دولتی نیز دارد. به عبارت دیگر زمانی صلاحیت

کشور محدود و دسترسی به این منابع به دست تعداد   در یک

له ئبرای دسترسی مساویانه و یا �ادین مس محدود باشد دیگران

تقسیم منابع را بربنیاد هویت قومی، زبانی و تباری مطرح 

با رفاه اجت�عی  ای های پیشرفته و تا اندازهر کنند. درکشو  می

شود.  هویت و تبار تنها در چوکات فرهنگی مطرح می لهٔ ئمس

بر به عبارت دیگر طرح مسایل هویتی و تباری و ایجاد تقابل 

متناسب است با رشد  های زبانی و قومی معکوساً  بنیاد هویت

جامعه عادلانه هر ر اجت�عی در یک جامعه. د –اقتصادی 

فرهنگ   ،کسی حق دارد به زبان مادری خویش درس بخواند

  ٔآنکه به افتخارات دیگران به دیده بدون، خود را ارج بگذارد

نگی گروهی از حقیر بنگرد. تجلیل از افتخارات و هویت فره

مردم نشانه فرهنگ عالی دیگران است. فرهنگ عالی شالوده 

تولیدی، عدالت در تقسیم منابع و بلند بردن  مناسبات بهتر

های رشد انسانی است. در غیر آن تقابل هویتی  شاخص

تقابل فزیکی و  ذهنی و روبنایی به پدیدهٔ  تواند از پدیدهٔ  می

ت بزرگ اجت�عی گردد. با زیربنایی ارتقا کند و باعث تغییرا

بی اعت�دی ، وجود آنکه تقابل هویتی در جامعه باعث نا آرامی

گردد اما اکثر اوقات تقابل  گاهی تغییرات زیربنایی می  و

تر  هویتی رول مهیا کننده (کتلست) را برای تغییرات بزرگ

 ااجت�عی بازی �وده و جامعه را به سطح بلند تری از ارتق

 .ندکن رهن�یی می

   
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 هویت بحران در افغانستانبحث سوم: 

 بحران اين حل راه و             

 

ترین و  یکی از عمیق» افغانستان و بحران هویت«موضوع 

سیاسی کشور است؛ بحرانی –های اجت�عی ترین بحث پیچیده

های  اش فقط در یک عامل نیست، بلکه حاصلِ لایه که ریشه

 .ی و حتی روانی استتاریخی، قومی، سیاسی، فرهنگ

 .هویت ملی ناتمام۱

 یک بیشتر مدرن، دولت گیری شکل آغاز از افغانستان

» سازی ملت«  ٔپروژه مشترک داستان با ملتِ  یک تا بوده جغرافیا

. برای بسیاری از نرفت پیشو فراگیر  وقت بطور واقعی هیچ

مردم، هویت قومی، زبانی، مذهبی یا محلی همواره از هویت 

تعریف مشترک  »افغان بودن«تر بوده است. وقتی   رنگملی پر 

ناپذیر  ، بحران هویت اجتنابنداشته باشدای  شدهای  و پذیرفته

 .می شود

 محور هويت سياست .۲

 شهروندی، جای به اغلب افغانستان در سیاسی قدرت

این  .است شده توزیع سنتی های شبکه یا مذهب قوم، اساسبر 

ابت و حذف تبدیل شود، نه باعث شده هویت به ابزار رق

 بستری برای همبستگی.

و این چرخه  برده پناه خودش هویت به بقا، برای گروه هر

  تر شده است. مدام عمیق

 جمعى درحافظه اختلال و گسست و جنگ  .۳

معی ج حافظهٔ  نکرد؛ رانابود ها زیرساخت فقط جنگ ها دهه

تاریخ، های متضاد از  ها با روایت نسل .کرد تکه تکهرا هم 

 .اند شده بزرگ »خویشتن«قهرمان، دشمن و حتی 

  هم آینده باشد، نداشته مشترک روایت مشترک گذشته وقتی

 .ماند می مبهم

 مدرنيته و تضادسنت  .۴

 :است مانده معلق »خویشتن« از تصور دو بین افغانستان

 ؛دینی و ای قبیله سنتی، هویتی •

 .جهانی و شهروندی مدرن، هویتی •

  در هم شود می دیده سیاست در هم نشده، حل دتضا این

 نقش تا گرفته آموزش و پوشش نوع از مردم؛  ٔروزمره زندگی

 .آزادی معنای و زن 

 تحمیلی هویت و خارجی مداخله . ۵

  و ساخته افغانستان از تصویری هرکدام خارجی های قدرت

یا پاسداری ایدئولوژی، میدان جنگ نیابتی، : اند کرده تحمیل

سازی. این تصاویر بیرونی، فرصت  خوردهٔ دولت ژهٔ شکستپرو

 اند.  گیری هویت درونی و بومی را تضعیف کرده شکل

 :بندی جمع

  به مشترک پاسخ نبودِ  یعنی افغانستان در هویت بحران

  ساز: ساده، اما سرنوشتپرسش  چند

 هستیم؟ که ما •

 داریم؟ توافق چیزی چه روی •

 کنیم؟ زندگی هم با خواهیم می چگونه •

  عدالت و برابر شهروندی  ٔپایه بر ملی هویت که زمانی تا

  ساخته تنوع پذیرش و تاریخ، از مشترک روایت اجت�عی،

حتی اگر شکل حکومت  -داشت خواهد ادامه بحران این نشود،

 . -عوض شود

 =-=-= 

 هویت بحران مشکل حل راه

 حل راه« یک افغانستان در هویت بحران از رفتن بیرون

. واحد نسخه یک تا است سیر خط شبیه بیشتر ندارد؛»فوری 

  :دارد کلیدیاین مسیر ، چند ستونِ  اام

 »شهروند«به » قوم«: از ملى هويت بازتعريف .۱

  هویت کردن پاک نه شود، تعریف نو از باید ملی هویت

 :یعنی.مشترک چتر یک زیر ها آن دادن قرار بلکه قومی، های

 خاص قوم نه برابر، وقحق = بودن افغان •
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  تبار نه انسانی، کرامت و قانون به وفاداری •

 (نه تاریخ برندگان) تاريخز ا مشترك روايت .۲

 :دارد تاریخ از چندصدایی روایت یک به نیاز افغانستان

 ؛انکارشان نه مصایب، و ها زخم پذیرش •

 ؛ها طرف  ٔهمه قربانیان دیدن •

 ؛»قومی سازی انقهرم«از »مشترک درد« کردن جدا •

 .گیرد �ی شکل دار آینده ملی هویت گذشته، با آشتی بدون

 آموزش. ۳

شود و همینجا ی م شروع یدرسهای  ب اكت از هويت بحران

ترین میدان نبرد هویت، مکتب  هم می تواند درمان شود، مهم

 و دانشگاه باید: 

 ؛کورکورانه اطاعت نه بدهند، یاد انتقادی تفکر •

 ؛بدانند ارزش را زبانی و یفرهنگ تنوع •

  را اجت�عی مسئولیت و بشر حقوق شهروندی، مفهوم •

 .کنند نهادینه

 ديوار نه ل،پ عنوان به زبان .۴

 هویتی سرمایه به باید است؛ افغانستان واقعیت چندزبانی

 :شود تبدیل 

 ها زبان همه به عملی و رسمی احترام •

 الاقوام بین باطارت ملی، پیوند برای مشترک زبان تقویت •

 ها زبان دیگر حذف بدون 

 .هویت تحقیر = زبانی تحقیر

 زدايشگر و حذف نه فراگ�، سياست. ۵

 .شود �ی قوی سرکوب با هویتی هیچ

 قدرت در ها گروه همه واقعی مشارکت •

 قومی بندی سهمیه جای به سالاری شایسته •

 کنند �ایندگی گروه، از نه فرد، از که نهادهایی •

  در نه شود، می ساخته عادلانه نهادهای در ملی تهوی

 .شعار

 وراپدياس و جوان نسل نقش .۶

 :افغان مهاجران و جدید نسل

 ؛اند سنتی تعصبات اسیر کمتر •

 ؛دارند چندفرهنگی جوامع در زیستی هم  ٔتجربه •

 .بسازند »بودن افغان«از ای تازه روایت توانند می •

 شود فتهگر  مؤثرناديده انرژى نبايداين

 

 ه� و فرهنگ  .۷

 :توانند یهام رسانه و ادبیات سین�، موسیقی،

 ؛کنند تعریف دوباره را »ما« •

 ؛بسازند مشترک های داستان •

 .دهند نشان قوم از قبل را انسان •

 .کند �ی ترمیم را هویت فرهنگ، مثل چیزی هیچ

--- 

 بندى جمع

 :كه است بپر از فراز و نشي راه هويت از بحران خروج راه

جویی ممکن نیست،  تفرقه و جويی برترى  حذف، زور، با

بلکه فقط با پذیرش تفاوت + روایت مشترک + عدالت + زمان  

 می توان از این بحران سالم عبور کرد.

 

 

  
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 ای و ��ا����ه ای �ی  ����ه پ�مان

 

 

 ����ا�س اسلا�ی و �م��ایی ا��صادیسازمان  
Organisation of Islamic Conference (OIC) 

 

عضو از چهار قاره، دومین  ۵۷سازمان کنفرانس اسلامی، با 

دولتی بزرگ پس از سازمان ملل است که در سال  سازمان بین

با هدف تقویت همبستگی اسلامی، حفاظت از منافع  ۱۹۶۹

المللی تأسیس شد. این سازمان  جهان اسلام، و ترویج صلح بین

های سیاسی، اقتصادی،  جده است، در زمینه که مقر آن در

بر اساس این سازمان  .کند فرهنگی و علمی فعالیت می

   سوزی جنایی تصمیم اجلاسی تاریخی که در پی نتیجه آتش

رباط، پایتخت شاهی  در ۱۹۶۹سپتامبر  ۲۵در  مسجدالاقصی

 .تأسیس شد مغرب

تا سال  ۱۹۶۹نام این سازمان از زمان تأسیس در سال 

بود سپس به سازمان  سازمان کنفرانس اسلامی ۲۰۱۱

 .همکاری اسلامی تغییر یافت

سال یک بار و در پایتخت یکی از  ۳نشست سران هر 

 ی که اینشود. کشور  سلامی عضو برگزار میکشورهای ا

کنند به مدت سه سال ریاست آن را بر  را برگزار می کنفرانس

 .گیرد عهده می

 

 زمان کنفرانس اسلامیو موقعیت سا  اهداف، ارکان،

ح�یت و   از جمله اهداف سازمان کنفرانس اسلامی،

های کشورهای اسلامی در زمینه مسایل  گسترش همکاری

 اقتصادی، فرهنگی، اجت�عی، و علمی است.

های اقتصادی جهان به  با توجه به تحولاتی که در بلوک

تجدید نظر  وجود آمد، کشورهای اسلامی نیز در دیدگاه خود
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دند و بخشی از اهداف خودرا برای رسیدن به جامعهٔ کر 

ل اقتصادی که اسلام ترسیم کرده است، استوار کردند. آ  هاید

تاسیس بانک توسعهٔ اسلامی از جمله این اهداف بوده است. 

این بانک به عنوان یک بازوی قوی و کارساز برای مقاصد 

اقتصادی و تحقق رشد و توسعهٔ اقتصادی از طریق اعطای 

تسهیلات مالی به کشورهای عضو سازمان کشورهای اسلامی 

ایجاد شد که در کنار آن اهدافی را دنبال می کند. کشورهای 

 میلیارد  ۲تا  ۱.۹از عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مجموع 

هوش (-حدود یک چهارم جمعیت جهان - نفر جمعیت دارند

 درصد وسعت جهان را در ۲۳). کشورهای اسلامی مصنوعی

درصد مواد خام جهان در این کشورها  ۴۰اختیار دارند و 

 تولید می شود.

که ( ارکان اصلی و نهادهای سازمان همکاری اسلامی

طبق شد)  تر با نام سازمان کنفرانس اسلامی شناخته می پیش

 :شامل موارد زیر است منشور سازمان

  ارکان اصلی. ۱

سازمان را  گیرنده و اجرایی اصلی ها بدنه تصمیم این بخش

  :دهند تشکیل می

ترین رکن سازمان که شامل پادشاهان و  عالی اجلاس سران:

بار برای تعیین  ست و هر سه سال یکا رؤسای کشورها

 .دهد های کلی تشکیل جلسه می سیاست

 گیری که سالی رکن دوم تصمیم شورای وزرای امور خارجه:

بار تشکیل شده و مسئول بررسی نحوه اجرای  یک

 .های کلی است تسیاس

 جده بازوی اجرایی سازمان مستقر در دبیرخانه کل:

عربستان سعودی) که تحت نظر دبیرکل فعالیت کرده ( 

 .و اجرای مصوبات را بر عهده دارد

برای پیگیری موضوعات تخصصی (مانند  می:یهای دا کمیته

 .اند قدس، اقتصاد، علم و فرهنگ) ایجاد شده

 .المللی سریع به مسائل مهم بینبرای واکنش  کمیته اجرایی:

به مسائل حقوق بشری در  می مستقل حقوق بشر:یکمیسیون دا

 .پردازد جهان اسلام می

رکن قضایی سازمان (پس از  :المللی عدل اسلامی دادگاه بین

 .)اش شدن اساسنامه ییاجرا

 نهادهای وابسته و تخصصی .۲

علاوه بر ارکان اصلی، سازمان دارای مؤسساتی است 

  می کنند:های خاص فعالیت  ه در زمینهک

  .مانند مرکز تحقیقات آماری و اقتصادی :های فرعی ارگان

و   )IDB( بانک توسعه اسلامی مانند :سسات تخصصیوم

 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام

)ICESCO( . 

مانند اتاق بازرگانی و صنعت اسلامی و   :نهادهای وابسته

 .مجمع فقه اسلامی

و  ای فرامنطقههای  این سازمان یکی از سازمان

المللی است که دربرگیرندهٔ اعضای ش�ری از  بین

سازمان همکاری اقتصادی  ای مانند های منطقه سازمان

خلیج فارس، اتحادیهٔ کشورهای (اکو)، شورای همکاری 

آن) و اتحادیهٔ کشورهای جنوب  جنوب شرقی آسیا (آسه

ای (سارک) است؛ لذا به دلیل  آسیا برای همکاری منطقه

وابستگی و پیوستگی سازمان کنفرانس اسلامی به 

ای  های این سازمان دارای اهمیت فرامنطقه اتحادیه

 است.

اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی جزء 

کشورهای درحال توسعه هستند که شامل صادرکنندگان 

نفت، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کمتر 

ها براساس  تولید ناخالص داخلی آنیافته می شود.  عهتوس

تریلیون دلار (معادل بیش  ۹.۸برابری قدرت خرید حدود 

 .درصد تولید جهان) برآورد شده است ۱۱از 
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تجارت خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری 

توجهی  های اخیر رشد قابل در سال (OIC) اسلامی

 حلیلیهای ت داشته است. بر اساس آخرین گزارش

وضعیت   (SESRIC)و سسریک (COMCEC)کومسیک 

 :به شرح زیر است ۲۰۲۴تجارت این سازمان در سال 

حجم کل تجارت کالایی   کل تجارت جهانی اعضا:حجم 

با  ۲۰۲۴با جهان در سال  OIC کشورهای عضو

ر در سال لاتریلیون د ۴.۶درصدی، از  ۶.۸۹ افزایشی

 .رسیده است لراتریلیون د ۴.۹ به ۲۰۲۳

حجم مبادلات تجاری میان خودِ  سازمانی: تجارت درون

میلیارد  ۴۸۱ حدود ۲۰۲۴کشورهای عضو در سال 

 .برآورد شده است رلدا

 ۱.۴تراز تجاری کالایی کل سازمان از مازاد  تراز تجاری:

میلیارد  ۱۴۴کسری  ، به۲۰۲۳ری در سال لامیلیارد د

 .تغییر یافته است ۲۰۲۴در سال  ریلاد

کل این  (GDP) تولید ناخالص داخلی :تصاد جهانیسهم از اق

تریلیون  ۲۸ به حدود ۲۰۲۴بلوک اقتصادی در سال 

بینی  بر اساس برابری قدرت خرید) رسیده که پیش( رلاد

تریلیون دلار افزایش  ۲۹.۸به  ۲۰۲۵شود در سال  می

 .یابد

متحده عربی،  تامارا کشورهایی مانند :بازیگران کلیدی

بیشترین  ا، عربستان سعودی، و مالزیاترکیه، اندونیزی

سهم را در رشد تجارت خارجی و تولید ناخالص داخلی 

 .کنند این سازمان ایفا می

تاسیس اتاق بازرگانی اسلامی یکی از اهداف سازمان 

از  کنفرانس اسلامی بوده که بتازگی تحقق پذیرفته است.

اهداف این اتاق کمک به تاسیس بازار مشترک اسلامی 

که مورد تاکید تمام کشورهای عضو بود. در حال است 

حاضر این تفکر وجود دارد که می توان با ایجاد 

های تجاری زمینه  های بازرگانی یا مبادلهٔ هیأت �ایشگاه

را برای ایجاد بازار مشترک اسلامی فراهم کرد. که مورد 

تمامی اتاق بازرگانی کشورهای اسلامی قرار  دتوجه و تاکی

توسعهٔ اسلامی نیز وعدهٔ هرگونه همکاری  گرفت. بانک

 را داد. 

اکثر کشورهای اسلامی واردکنندهٔ انواع مواد غذایی و 

لذا با همفکری اتاق  محصولات کشاورزی هستند؛

کشاورزی اتاق اسلامی تاسیس  شورای  بازرگانی اسلامی،

کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی طی  شد تا

مکاری را برای اهداف بعدی های ه هایی زمینه نشست

 ریزی کنند.  برنامه

های مناسب برای حمل و نقل کالا با  ایجاد زمینه

ای  های قابل رقابت در سطح جهان، خدمات بیمه قیمت

های کشورهای در  و بانکی جزء مواردی است که دولت

گیری و  و اسلامی روی آن بسرعت تصمیم حال توسعه

های موجود بین  ی�نریزی کنند تا بتوانند پ برنامه

آن  کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، سارک، آسه

را تقویت کنند. بین این کشورها بعضاً تسهیلات تجاری و 

ای وجود دارد، ولی به دلیل ساختارهای  خدماتی منطقه

آنها عمل نشده  یحاکم بر تشریفات اداری دولتی، رو 

ان بالقوه های به عمل آمده، با توجه به تو  بررسی است.

هایی که در این زمینه وجود دارد، نشان می  و موقعیت

دهد کشورهای عضو این سازمان، جزء کشورهایی 

هستند که دنیا به مواد اولیهٔ آنها نیاز دارد و لذا ضروری 

است که زمینهٔ تجارت بین این کشورها به نحو احسن 

 ایجاد شود.

ن ای بین ای اگر تسهیلات تجاری و خدماتی منطقه

م، حجم تجارت تکشورها ایجاد و فعال شود، به طور ح

درصد و در  ۳۰درصد به  ۸اکو از بین کشورهای عضو 

ارچوب کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، با چ

توجه به توان بالقوه موجود در یک دورهٔ زمانی ده ساله 

درصد افزایش خواهد یافت.  ۴۰درصد به بیش از  ۱۰از 

های موجود که اکثر آنها از  تبا توجه به موقعی

درآمدهای بالایی نیز برخوردار هستند، افزایش تجارت 
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درصد در  ۴۰در بین آنها و دستیابی به سهم بیش از 

تجارت خارجیشان، امر عادی و متصور است. اکو اگر 

تجارت  درصد ۳۰درصد به  ۸از  بتواند تجارت خودرا

ن ، آن وقت تواجهانی کشورهای عضو افزایش دهد

سیا و آ ای با مناطق دیگر در  منطقه بالقوه همکاری

افریقا را خواهد داشت و می تواند سطح مبادلات را 

به عنوان یکی  افزایش دهد. در این صورت اکو می تواند

هایی که در درون سازمان کنفرانس اسلامی  از سازمان

های بازرگانی را  است زمینهٔ رشد و توسعهٔ همکاری

تین موردی که مدنظر قرار می و نخس سرعت بخشد

 گیرد، قیمت تمام شد کالا است که کشورهای عضو پی�ن

توجه به نزدیکی جغرافیایی و هم مرز بودن قدرت  اب

 مانور بیشتری دارند.

حمل و نقل بین کشورهای عضو یک پی�ن در 

ز یک منطقهٔ اقتصادی به مناطق مقایسه با حمل و نقل ا

ت. ترتیبات گمرکی، تسهیلات دست، بسیار پایینتر اسدور 

ای، حمل و نقل، ترانزیت و بانکی می تواند  گمرکی، بیمه

 تر و با سهولت بیشتر در دسترس باشد.  سریع

 

 

 های اقتصادی و توسعه سازمان همکاری

به  (OECD) های اقتصادی و توسعه سازمان همکاری

گیرندهٔ اقتصادی  ازمان تصمیمس ترین تعبیری عمده

جه به جایگاه و تاثیر و لی است و برخی نیز با تالمل بین

این سازمان بر کمّ و کیف اقتصاد جهان، آن را به عنوان 

جهان تلقی می کنند.  گیرنده نهایی امور اقتصادی تصمیم

با تغییر و تبدیل سازمان  ۱۹۶۰این سازمان در دسامبر 

ایجاد شد و پا   (OEEC)های اقتصادی  اروپایی همکاری

ود گذاشت. به علت این که سازمان به عرصه وج

های اقتصادی و توسعه از سازمان اروپایی  همکاری

های اقتصادی به وجود آمده است، ابتدا  همکاری

  ای به این سازمان می شود: اشاره

های اقتصادی سازمانی بود  سازمان اروپایی همکاری

، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که در پی طرح مارشال

پی و چند  در های پی سلسله مذاکره و نشست پس از یک

فرانسه و انگلیس،  ویژه جانبهٔ کشورهای اروپایی، به

گیری از طرح مارشال با عضویت  دربارهٔ چگونگی بهره

در پاریس  ۱۹۴۷مارچ  ۱۵شانزده کشور اروپایی در 

ریزی شد. بعد از آن جمهوری فدرال آلمان در سال  پی

آمد و در همین سال به عضویت این سازمان در ۱۹۵۰

امریکا و کانادا نیز به عنوان اعضای وابسته به آن 

و اسپانیا در  ۱۹۵۵پیوستند. کشورهای یوگسلاوی در سال 

به عضویت این سازمان پذیرفته شدند.  ۱۹۵۹سال 

های همه جانبهٔ  ، در پی کوشش۱۹۶۰سرانجام در سال 

ی، ایالات متحده امریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپای

های  کنوانسیون سازمان همکاری«از جمله انگلستان، 

 ۱۹۶۱ر سال به امضا رسید و د» تصادی و توسعهاق

کشور  ۳۸الاجرا شد. در حال حاضر این سازمان شامل  لازم

المللی درآمده است و  است که به شکل یک سازمان بین

کلیه کشورهای پیشرفته یا صنعتی   در واقع، دربرگیرندهٔ 

 مقر آن در پاریس تعیین شده است. جهان است و

 کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
(OECD)  ۳۸ عضو 

این سازمان شامل اقتصادهای پیشرفته و اعضای 

 :یافته است توسعه

ایالات متحده، کانادا، مکزیک، شیلی،   :مریکااقاره  •

 .کلمبیا، کاستاریکا

، اسپانیا، هلند، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا  :اروپا •

، فنلاند، یرو ا، نندی، اتریش، سوئیس، سوجیمبل

، پولندال، یونان، ترکیه، گدا�ارک، ایسلند، ایرلند، پرت

مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، 

 .استونی، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ

جنوبی، استرالیا، یارو ، کجاپان  :آسیا و اقیانوسیه •

 .نیوزیلند، اسرائیل
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فلسفهٔ وجودی و هدف اصلی این سازمان در آغاز، 

بازسازی اقتصاد ویران اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بود، 

اما بعداً وظایف سازمان گسترش پیدا کرد. در حال حاضر 

هدف در مورد «وظیفه و هدف این سازمان به دو بخش 

» هدف در مورد کشورهای رو به توسعه«و » کشورهای عضو

. در مورد کشورهای عضو، هدف سازمان تقسیم می شود

رسیدن به حداکثر رشد و توسعهٔ اقتصادی، بالا بردن سطح 

های اقتصادی، سیاسی و  در زمینه زندگی، ایجاد ثبات پایدار

 اجت�عی، برقراری تجارت آزاد و اشتغال کامل است.

استانداردسازی  بیشتر بر ۲۰۲۵اهداف این سازمان درسال 

 :استشده متمرکز  جهانی

حداقل مالیات جهانی «اجرای طرح  :الیات دیجیتالم •

 های بزرگ چندملیتی برای شرکت» درصدی ۱۵

)Google, Amazon و...(. 

تدوین اصول اخلاقی و : (AI) هوش مصنوعی •

 .های نوظهور استانداردهای حکمرانی برای فناوری

کمک به کشورها برای رسیدن به  :اقتصاد سبز •

های  ح سیاستو اصلا » کربن صفر«اهداف 

 .محیطی زیست

کاهش وابستگی تجاری به  :آوری زنجیره تأمین تاب •

 .کشورهای خاص و تقویت امنیت اقتصادی

 تشکیلات سازمان

 المللی به سبک سنتی است. این سازمان یک نهاد بین

شورای این سازمان متشکل از کلیه کشورهای عضو است که 

اریس تشکیل سالانه یک بار با شرکت وزرای اقتصاد در پ

جلسه می دهد. به طور کلی شورا مسایلی را که در 

های تخصصی مطرح و بحث شده است بررسی و در  کمیته

های تخصصی  مورد آنها تصمیم می گیرد. سازمان شامل کمیته

متعددی است که بر حسب مورد، مسایل مورد نظر را تحت 

که مطالعه و بررسی قرار می دهد. بالاخره، دبیر کل سازمان 

همزمان، رئیس دبیرخانه و شورا نیز هست، می تواند نقش 

 مهمی در پیشبرد اهداف سازمان داشته باشد.

 ها و چگونگی گسترش سازمان فعالیت

های اقتصادی و توسعه را می  گذشتهٔ سازمان همکاری

توان به دو مرحله تقسیم کرد. فعالیت کشورهای غربی از 

بیشتر به مسایلی از  ۱۹۷۳تا دسامبر  ۱۹۶۱، ۱۹۶۰های  سال

قبیل رشد اقتصادی در سطح جهانی، اشتغال کامل، کاهش 

به بعد  ۱۹۷۴تورم، نوسانات بازار ارز و... متمرکز بود. از سال 

کشورهای مذکور با بحران انرژی و عواقب ناشی از آن مواجه 

که  شدند. اینگونه جریانات نیز طبعاً در فعالیت سازمان،

اجت�عی از کشورهای غربی است، منعکس شد، تا آنجا که 

وظایف سازمان مذکور، امروزه به بررسی و حل مشکلات 

 اقتصاد داخلی کشورهای عضو معطوف شده است.

 سیاست اقتصادی و ارزی

این سازمان کار نظارت بر سیاست اقتصادی کشورهای 

نبال می های اقتصادی در مورد آنها د عضو را با تهیه گزارش

کمیتهٔ بازرسی و وضعیت «ای توسط  های سالانه کند. گزارش

در مورد هر کدام از کشورهای عضو » اقتصادی و توسعه

هایی ارائه  تنظیم می شود و بر حسب مورد به آنها نیز توصیه

های  در میان کمیته» کمیتهٔ سیاست اقتصادی«می شود. 

ی ی سازمان، بخصوص دارای نقش و اهمیت موثر صتخص

رشد اقتصادی درازمدت است. کمیتهٔ مذکور مسایل مربوط به 

های آنها بررسی و  کشورهای عضو و وضعیت تراز پرداخت

تجزیه و تحلیل می کند. با از بین رفتن سیستم برتن وودز، 

مسایل مربوط به » کمیتهٔ پولی و ارزی«کمیتهٔ دیگری به نام 

ی آنها و ها های مرکزی کشورهای عضو، تراز پرداخت بانک

های ارزی را بررسی می  همچنین مشکلات ناشی از بحران

 کند.

 ها تجارت و پرداخت

فعالیت در زمینهٔ از بین بردن موانع تجاری و بازرگانی در 

هایی  سطح جهانی، که در سطح اروپایی آن دارای موفقیت

بوده است، به سازمان گات و هم اکنون به سازمان تجارت 
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اعضای کشورهای عضو سازمان  جهانی که دارای ه�ن

های اقتصادی و توسعه است واگذار شده است.  همکاری

این سازمان مسایل و مشکلات ناشی از  »کمیته تجارت«

تجارت بین کشورهای عضو را بررسی کرده، به شکایات 

کشورهای عضو در این زمینه رسیدگی می کند. وظایف کمیتهٔ 

قیمت نفت، بشدت  ، سال افزایش۱۹۷۴ -۱۹۷۳مذکور از سال 

  افزایش پیدا کرده است.

های اقتصادی این سازمان تنها به بررسی اقدامات  فعالیت

تجاری محدود �ی شود بلکه ه�هنگ کردن 

های صادراتی و فراهم آوردن امکان برابر برای  نامه ض�نت

هایی  تمام کشورها را در بر می گیرد. قطعنامه فروش کالا در

ط شورای این سازمان در رابطه با توس ۱۹۶۱که در سال 

آزادی سرمایه و نقل و انتقالات غیرمرئی صادر شد، عملاً 

تاکنون با تغییرات اندکی قابل اجرا است. علاوه بر این، 

های اقتصادی  المللی همکاری سازمان مذکور در کنفرانس بین

های اقتصادی  های ه�هنگی سیاست نقش مهمی را در زمینه

 ند.اعضا بازی می ک

اخیراً موسسات بیمه صادراتی کشورهای سازمان 

ها  گرفته اند سیاست مهای اقتصادی و توسعه تصمی همکاری

و رفتارهای خودرا با بیمهٔ صادرات کالا و خدمات سایر 

کشورهای جهان ه�هنگ و یکنواخت سازند. در چارچوب 

این سیاست ه�هنگ ترتیباتی نیز اتخاذ شده است. این 

خواری   با تخلفات و رشوه ۱۹۹۹ین از فبروری سازمان همچن

های خصوصی که وظایفی از سوی  مسئولان دولتی و شرکت

دولت به آنها محول شده، در داخل یا خارج کشور نیز مقابله 

 و افراد خاطی را مجازات می کند.

 علوم، فنّاوری و صنعت

های اقتصادی و توسعه از زمان تاسیس  سازمان همکاری

وری در تولید به  های علوم و افزایش بهره ورد تازهتاکنون در م

های تحت نظر این سازمان با  بررسی پرداخته است. کمیته

وری در  وری اروپایی در مورد افزایش بهره عنوان مراکز بهره

های دیگری  های صنایع، کشاورزی، و تجارت و کمیته بخش

ها و  نیز در رشتهٔ فنون و علوم طبیعی فعالیت دارند. فعالیت

 ۱۹۷۱های انجام شده در مورد فنون بالاخره در سال  بررسی

 المللی مسایل شد. منجر به تاسیس موسسهٔ بین

موسسه مذکور از طریق دول عضو و موسسات بخش 

خصوصی تامین مالی می شود. کمیتهٔ صنعتی سازمان نیز 

های صنعتی کشورهای عضو را  مسایل مربوط به پیشرفت

، مخصوصاً موانع موجود بر سر راه تجزیه و تحلیل کرده

 های خاص صنعتی را تعیین می کند. پیشرفت بخش

 توسعههای  کمیتهٔ کمک

 های توسعه برخی از کشورهای عضو ، در کمیتهٔ کمک

اند. مبنای  های مربوط به آن گرد آمده برای بهبود سیاست

بود که در » های توسعه کگروه کم«تشکیل کمیتهٔ مذکور 

 ود آمده بود. مهمترین وظیفهٔ این کمیتهبه وج۱۹۶۰سال

های سالانه کشورهای عضو در مورد حجم  شر بررسی گزا

های  های توسعه این کشورها، شرایط پرداخت کمک کمک

های فنی به مناطق مختلف  عمومی و چگونگی توزیع کمک

جغرافیایی جهان است. کمیته، سالی یک بار برای تعیین 

سعه با مشارکت کارمندان های تو  کلی سیاست کمک خطوط 

ای  عالیرتبه تشکیل جلسه می دهد. این کمیته طی قطعنامه

در ژنو  ۱۹۶۴که در سال  -به اولین کنفرانس تجارت و توسعه

مجموعاً یک   ،پیشنهاد کرد که کشورهای عضو -شد تشکیل

درصد از درآمد ملی خودرا به این کار اختصاص دهند. در 

نیز پیشنهاد یک درصد از  هدومین کنفرانس تجارت و توسع

به عنوان  ۱۹۸۰ -۱۹۷۰درآمد ملی کشورهای پیشرفته در دههٔ 

های  های توسعه توسط کمیتهٔ مذکور تکرار شد. کمک کمک

مذکور از زمان افزایش قیمت نفت کاهش پیدا کرد است، 

درصد از کل  ۸۳بالغ بر  ۱۹۶۷ولی به هر حال در سال 

 را در بر می گیرد.  های توسعه کشورهای جهان سوم کمک

و  (Grant) بیشتر به صورت کمک بلاعوض :نوع کمک

 .های نرم با بهره کم بخشی به صورت وام

    

 ادامه دارد    
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 تهگذش�  های در پیوست � بحث

 ��ی�ت             
گردند. های خود بر می  چند ماهیگیر از شهر به کلبه

ای تنها بالای ابرها دیده می  ساحل خلوت و آرام است. ستاره

شود. در برگشتن از ساحل زنی به ما پیوست و شروع کرد به 

ب صحبت از موضوعاتی جدی. می گفت وابسته به مکت

» مراقبه«ند تا از طریق خاصی است که اعضای آن می کوش

یلت فضایل اساسی را در خود پرورش دهند. هر ماه یک فض

خاص انتخاب می شود و اعضا می کوشند تا آنرا در خود 

بپرورانند و به عمل درآورند. حالات و نحوهٔ صحبت کردنش 

رفدار کنترل رفتار و ایجاد انضباط طنشان می داد که سخت 

ای نسبت به  . تا اندازه(seil-disciline)در شخصیت است، 

 دبار بودکسانی که طرز تفکر و رفتار او را نداشتند نابر 

فضیلت در قلب است، نه در ذهن. هنگامی که ذهن  

می کوشد تا فضیلت را پرورش دهد کارش زیرکانه و ریاکارانه 

است؛ نوعی انطباق » خود«، هدفش حفظ و دفاع است

» خود«، یا »خود«رندانه است با محیط. ک�ل جویی بوسیلهٔ 

 را به ک�ل رساندن، مانع شکوفایی فضیلت است. آنجا که

ترس هست چگونه ممکن است فضیلت باشد!؟ جای ترس 

های مختلف پنهان  ذهن است، نه قلب. ترس خودرا به شکل

می کند: به صورت فضیلت، کسب آبرومندی و احترام، 

گذاری و نظایر  انطباق و همرنگی با اخلاق مورد ارج، خدمت

 نولی ترس همیشه در تمام روابط و حرکاتِ مبتنی بر ذه آن.

اهد داشت. ذهن جدا از حرکاتش نیست، ولی خود وجود خو 

را جدا می کند تا به این طریق خود را تداوم، پایداری و ثبات 

بخشد. ه�نگونه که یک کودک تمرین پیانو می کند ذهن 

هم به یک شکل زیرکانه تمرین فضیلت می کند تا دوام و 

بقای بیشتری یابد و بر امور مسلط گردد، یا به چیزی دست 

که آنرا والاترین شکل تعالی می نامد. برای برخورد با  یابد
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پذیری لازم است، نه  نرمش و انعطاف ،»حساسیت«زندگی 

ای که هدفش جلب  فضیلت محصورکننده و جداکننده

تعالی یا حقیقت چیزی نیست که  تحسین و احترام است.

بسویش بروی، راهی به سوی آن نیست، پیشرفت و تدریج 

حقیقت باید بیاید،  ای رشد آن وجود ندارد.ای بر  گونه ریاضی

تو �ی توانی به سویش بروی؛ فضیلتِ پروردهٔ ذهن تو نیز تو 

را به آن �ی رساند. آنچه به دست می آوری حقیقت نیست، 

تو است. و تنها در حقیقت  تنبلکه انعکاس تمایلات خویش

 است که شادمانی وجود دارد.

ن برای حفظ و تداوم ذه گرانهٔ  لهیانطباق زیرکانه و ح

منجر به ترس می گردد، و آنچه اهمیت دارد شناخت » خود«

عمیق ترس است، نه چگونگی حصول فضیلت. یک ذهن 

پست ممکن است تمرین فضیلت کند ولی باز هم پست و 

ای است برای  کوچک خواهد ماند. جستجو فضیلت وسیله

فرار از کوچکی؛ ولی فضیلتی که یک ذهن کوچک در خود 

بافد نیز کوچک است. تا زمانی که این کوچکی شناخته  می

تجربهٔ فضیلت چگونه ممکن است!؟ چگونه یک ذهن   نشده،

می تواند ظرفیت دریافت   کوچک، با فضیلتِ ساختهٔ خود،

 غیرقابل سنجش را داشته باشد؟ ناشناختهٔ 

تنها در شناخت فعل وانفعالات ذهن، یعنی در شناخت 

گردد. فضیلت در جمع کردن  ، فضیلت شکفته می»خود«

، بلکه در شناخت و آگاهی ابزار دفاع و مقاومت نیست

ذهن قادر به ». آنچه هست«خودبخودی است نسبت به 

شناخت نیست؛ ممکن است بر اساس چیزهایی که فکر می  

عمل کند، ولی در ذهن ظرفیت شناخت وجود   کند شناخته،

ایی و ندارد. شناخت هنگامی ممکن است که شوق شناس

قلبی وجود دارد؛ و شکوفایی چنین شوقی در سکوت  دریافت

کامل ذهن است. ولی سکوت واقعی آن نیست که نتیجهٔ 

 های ذهن است. میل تحقق سکوت ها و حسابگیری زیرکی

و حاصل کردن دارد؛ و نتیجهٔ آن تضادها و » شدن«ریشه در 

یا در شکل مثبت  -»بودن«آرزوی های پایان ناپذیر است.  رنج

لت قلبی می گردد. فضیلت ستیز یموجب زوال فض -منفی

نیست، میل حصول نیست، نتیجهٔ تمرین مستمر به منظور 

حصول یک نتیجه نیست، بلکه کیفیتی است از بودن که در 

مفقود است. آنجا که » خود«آن انعکاس تمایلات برخاسته از 

شِ لا وجود ندارد. در ت» بودن«هست، » بودن«تلاش برای 

رد و مقاومت، انکارِ نفس، ریاضت و خود محرومیت » دنبو «

اما غلبهٔ بر اینها نیز نشانهٔ وجود فضیلت نیست.  نهفته است

است، نتیجهٔ » نخواستن«خودی ناشی از بفضیلت آرامش خود

است. و این آرامش یک کیفیت قلبی » بودن«رهایی از میلِ 

  ،است، نه ذهنی. ممکن است ذهن از طریق تمرین، کنترل

ولی اینگونه   فشار به خود و مقاومت خودرا آرام گرداند،

ها فضیلت قلبی را خراب می کنند. و تا  ها و تمرین انضباط

رامش و صفا نیست، زیبایی و آ زمانی که فضیلت قلبی نیست 

 شادمانی نیست.

   

 �فای دل
سادگی قلبی اهمیتی بس فزونتر از سادگی در امور مادی 

کار نسبتاً  ،ی دارد. ساختن و رضایت با کمو ترک علایق دنیو 

ترک سیگار و ترک   ای است. ترک راحت دنیا گفتن، ساده

هایی از این قبیل دلیل سادگی قلب نیست. بستن یک  عادت

های گوناگون و رنگی یک از  لنگ به خود در دنیایی که لباس

و دل کندن از انواع   های آن است، ترک وسایل آسایش، جاذبه

زاد بودن یک انسان نیست. آ  ها نشانهٔ  ها و مشغولیت سرگرمی

 ولی در  مردی پشت پا به دنیا و رسوم و اطوار آن زده بود،

های خود می سوخت؛ ردای سادهٔ یک  آرزوها و هوس  شعلهٔ 

تارک دنیا را می پوشید، ولی آرامش و آسایش روحی نداشت؛ 

هایش بلانقطاع چیزی را جستجو می کرد؛ ذهنش از  چشم

ش� از لحاظ  .فشار تردیدها و امیدها نزدیک به انفجار بود

برونی خود را کنترل و منضبط می کنید،  همه چیز را ترک 

می گویید، راه خودرا طبق نقشه می پی�یید و قدم به قدم 

. پیشرفت تان را پیش می روید تا به هدف خود دست یابید

می بر اساس معیارهای خود از فضیلت   صول،حدر طریق 

سنجید: مثلاً، اینکه تا چه حد توانسته اید از این یا آن چیز 

اعراض �ایید، تا چه حد رفتار خودرا تحت کنترل دارید، 

اید، و  و غیره. ه� تمرکز را آموخته چقدر بردبار و مهربانید، 
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برای مراقبه به جنگل، صومعه یا یک اتاق تاریک پناه 

می گذرانید. از بیرون » هتوج«اید، روزها را به نیایش و  برده

اید و امیدوارید از طریق  زندگی خودرا کاملاً ساده کرده

شدهٔ فکری به حقیقت و  های حساب تأملات ذهنی و برنامه

ای دست یابید که مبتنی بر چیزهای دنیایی نیست.  شادمانی

ل و محدودیت ولی آیا حقیقت چیزی است که بوسیلهٔ کنتر 

تشریفات یا شعایر عرفانی خاصی های برونی یا انجام  پدیده

  های برونی لازم است، حاصل بشود؟ البته سادگی در زمینه

ها و تصورات می تواند دری به  ولی آیا صرف اینگونه ژست

حقیقت بگشاید؟ در بند موفقیت بودن و مشغولیت به 

وسایل سرگرمی ذهن و قلب را سنگین می کنند؛ پای حرکت 

ید ذهن را از بارهای سنگین آن . باو سیر سالک را می بندند

آزاد �ود و سبک حرکت کرد؛ اما چرا ما اینهمه در بند 

ها و رفتارهای ظاهری و برونی هستیم؟ ما به چه شوق  ژست

ای مصرّیم تا به تمایلاتمان یک �ود خارجی هم  و علاقه

است یا ترس از  )۱(بدهیم؟ آیا این بخاطر ترس از خود فریبی

ن، ترس از اینکه دیگران در بارهٔ ما چه نظر و قضاوت دیگرا

می گویند؟ چه اصراری داریم به خود بباورانیم که کارهای�ن 

طر آن نیست که به خا این مسایل  مبرا از عیب است. آیا همهٔ 

ت کارهای خود مطمین باشیم، آیا به می خواهیم از اصال

کنیم که تلاش  می خواهیم خودرا متقاعدخاطر آن نیست که 

 واجد اهمیت است؟» شدن«ن برای های�

منجر به آشفتگی و پیچیدگی می گردد. » شدن«میل 

های برونی  در زمینه -است» بودن«های ما میل  محرک حرکت

چیزی در حال تشدید است. همیشه  ممیلی که مدا -یا درونی

چیزی را در  را حاصل می کنیم و چیزی را از دست می دهیم؛

رد می کنیم، نفی می کنیم. بعد خود می پروریم و چیزی را ط

» لازمان«وقتی می بینیم زمان همه چیز را از ما می رباید به 

در شکل » بودن« -»بودن«می چسبیم. مسئلهٔ تلاش برای 

  �ی هرگز –مثبت یا منفی، تعلق یا دست کشیدن از علایق 

مجمل و مبهم است. گ�ن می کنم منظورش این » ترس از خودفریبی.«۱

�ایی خود صداقت و صمیمیت نداریم.  ا باطناً می دانیم که در سادهاست که م

بنابراین از ترس اینکه خودرا متهم به ریا و خودفریبی کنیم، به رفتارها و 

های برونی خود نیز یک شکل ساده می دهیم تا به خود بباورانیم که در  ژست

 کارمان اصالت هست؛ کارمان دور از بلوف و �ایش است. م.

کنترل، تمرین  ها و رفتارهای برونی، بوسیلهٔ  ند بوسیلهٔ ژستتوا

ها  یا انضباط حل گردد. تنها فهم و شناخت ماهیت این تلاش

است که می تواند ذهن را بطور طبیعی و خودبخود از 

ها و تضادهای  انباشتن به چیزهای برونی و درونی، و رنج

ریق حاصل از آن فارغ �اید. حقیقت چیزی نیست که از ط

ای برای تحقق آن  اعراض حاصل شود؛ هیچ ابزار و وسیله

ها و نتایجی که ذهن انتظار  تمام وسایل، هدفوجود ندارد. 

حصول آنها را دارد شکلی از تعلق و بستگی است. برای بودنِ 

  حقیقت همه اینها باید مفقود باشد.

   

 �واب

های عریان  شاخه زمستان سردی بود و درختان عریان

اند. تنها چند درختِ  درا در معرض هوای سرد قرار دادهخو 

های  همیشه سبز آنجا بود؛ حتی آنها نیز بادهای سرد و شب

های مرتفع  زده را حس می کردند. در آن دورها کوه یخ

پوشیده از برف سنگینی بودند و ابرهای موّاج بر فراز آنها 

دند. برای ها زرد بو  ها باران نباریده و علف معلق مانده. ماه

های بهاری زمانی طولانی در پیش است. زمین در خواب  باران

زمستانی است. اثری از حرکت شاد پرندگانی که معمولاً برای 

های سبز لانه می کنند به  ها و علف گذاری در پرچین تخم

آلود است. چند اردک  ها خشک و خاک چشم �ی خورد. جاده

دارند روی دریاچه که در سفر خود به جنوب درنگ کوتاهی 

ها وعدهٔ بهاری نو را در خود دارند، و  دیده می شوند. کوه

 زمین خواب بهار را می بیند.

* 

راستی اگر ما از خوابیدن محروم بودیم چه می شد؟ وقت 

بیشتری داشتیم برای جنگیدن، دسیسه و شرارت؟ آیا خشونت 

و بیرحمی بیشتری داشتیم؟ خواب چیز غریب و در عین حال 

ها و اشتغالات  ها فعالیت اهمیتی است. بسیاری از انسانه با

روزانهٔ خودرا به خواب شب هم می کشانند. خواب ادامهٔ 

ادامهٔ  -بار یا مهیجّ شان زندگی ملالت -زندگی بیداری است
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های بی معنا، بیهوده و عاری از لطفشان  ها و جان کندن تلاش

و در کار است. در ضمن خواب تمایلات خاموش و آرامند 

دخالت  -که زندگی درونی خاص خودش را دارد -ارگانیسم

�ی کنند؛ و چون ارگانیسم نوسازی می شود تمایلات فرصت 

بیشتری برای تحرک و گستردگی پیدا می کنند. اما واضح است 

که هر قدر دخالت در طرز کار درونی آن کمتر باشد بهتر 

راه بردن آن است؛ هر قدر نقش ذهن در ادارهٔ ارگانیسم و 

تر. البته  تر است و حرکات آن طبیعی کمتر باشد ارگانیسم سالم

خواه بی�ری به علت  -بی�ری ارگانیسم موضوع دیگری است

 دخالت ذهن باشد یا ضعف طبیعی خود ارگانیسم.

تر  العاده دارد. هر قدر تمایلات قوی خواب اهمیت فوق

 دار است.تری برخور  خواب از کیفیت و معنای ضعیف باشند

نظر از ظاهر مثبت یا منفی شان، اصولاً  تمایلات، صرف

همیشه مثبتند؛ و خواب تعلیق و تعطیل موقتی این حرکت 

مثبت است. خواب ضد تمایل نیست، خواب چیزی را نفی �ی 

کند، بلکه حالتی است که تمایل �ی تواند در آن نفوذ کند. 

حقق ضمنِ خواب ت» دانستگی«های سطحی  آرامش قسمت

هایی  ها مستعد دریافت اشارات و پیام و این قسمت می یابد

تر ذهن می گردند؛ و این تنها بخشی از  های عمیق از قسمت

فعل و انفعالاتی است که در خواب صورت می گیرد. مسل�ً 

 (consciousness)» دانستگی«امکان ارتباط بین تمام سطوح 

و نیز  -د داردبا یکدیگر در طول روز و ضمن بیداری هم وجو 

در ضمن خواب. و چنین ارتباطی لازم است. این ارتباط، ذهن 

بینی آزاد می گرداند و بنابراین ذهن دیگر  را از خودمهم

، و نتیجتاً آزادانه و حاکم مطلق در راه بردن ارگانیسم نیست

های محصورکننده  بطور طبیعی دست از فعالیت

از » شدن«یل بر می دارد. در این جریان، م» خودحصاری«

 های انباشته کردن دیگر وجود ندارد. بین رفته و محرک

اما چیزی بیشتر از اینها در خواب واقع می شود. مسایل 

در خواب پاسخ خودرا می یابند. هنگامی که سطوح 

آرامند مستعد دریافت پاسخ هستند. این یک » دانستگی«

دارد  موضوع کاملاً ساده است. اما آنچه بیش از اینها اهمیت

ی نیست که به تنو شوندگی ذهن است. این نو شدن کیفی

طور تصنعی در ذهن ایجاد شده باشد، بلکه فعال و انفعالی 

است طبیعی و خودبخودی. انسان ممکن است از روی 

دانستگی استعدادی را در خود پرورش دهد، تکنیکی را 

 بیاموزد، الگویی را برای رفتار و کردار ارگانیسم طرح �اید؛

ی اینها فاقد کیفیت نو بودن هستند. پرورشِ یک شایستگی لو 

از طریق انضباط غیر از خلاقیت است. تا زمانی که تلاش 

می » شدن«به ای که  (یعنی پدیده» شونده«بوسیلهٔ یک مرکزِ 

اندیشد) وجود دارد؛ امکان خلاقیت نو شونده وجود ندارد. 

، هر چیز عی میل خودرا به انباشتنِ ذهن باید به طور طبی

انباشتن تجربه و آنرا وسیلهٔ تجربیات بعدی قرار دادن به 

منظور حصول چیزهایی، از دست بدهد. میل انباشتن به 

است که یک خط موهوم زمانی را به » خود ایمنی«منظور 

مندی ذهن مانع خلاقیت نو شونده  ؛ و زمان دوجود می آور 

 است.

مندی ذهن  نتیجهٔ زمان (consciousness)» دانستگی«

ثبت و انباشتن تجربه در سطوح و ابعاد  ناست؛ حاصل جریا

واقع شود » دانستگی«مختلف است. هر چه در حیطهٔ این 

است، » دانستگی«انعکاس   است، نانعکاس محتویات خود آ 

قابل سنجش است. آنچه در ضمن   ماهیت خود آنرا دارد،

 خواب صورت می گیرد یا تقویت محتویات دانستگی است،

یا فعل و انفعالی است به کلی متفاوت با قلمرو دانستگی. 

در مورد بسیاری از ما خواب تنها به تقویت تجربه کمک می 

که در آن گستردگی  -کند، یک جریان ثبت و انبار کردن است

» خود«هست اما نو شوندگی نیست. گستردگی » خود«

حی، احساس کلی و طاحساس نوعی شادی غرورآمیز و س

حصول موفقیت، و احساس فهم و درک به انسان می  مبهم از

دهد ولی هیچ یک از اینها آن نو شوندگی خلاق نیست. 

نه اینکه به منظور  -باید به کلی پایان یابد» شدن«جریانِ 

بلکه بطور  -حصول، تجربهٔ جدید یا تجربهٔ بیشتر پایان یابد

 طبیعی در خود و برای خود پایان یابد.

» شدن«در بیداری، وقتی اندیشهٔ ضمن خواب، و گاهی 

ای را دنبال �ی کند و از  ، وقتی ذهن نتیجهکاملاً مفقود است

زنجیر علت و معلول بیرون است کیفیتی وجود دارد که ورای 

 زمان است، ورای سنجش علت و معلول است.

� 
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د تیرو په ادامی سره                                                                                                          (اریایي فولکلور)

 

 بابم لس

 

غشي ویشتونکي او  د

 په اړه   ۍزمر 

 

 رای وویل:

د هغه چا کیسه مي 

رعیت یې یو واورېدله چې 

په خیانت تورن او جفا 

ورسره سوې وه. پاچا پر ځان 

د  ګرځولې وه چې لازمه

ټینګولو او د د ملک د نظام 

رعیت د ښېګڼي  لپاره هغه 

اصل ته مراجعه وکړي چې وایي: کله چې د خپل دریځ باطل 

والی درمعلوم سو نو شرمېږه مه او حق ته مخ واړوه. پاچا 

 همداسي وکړه او د چغال حق یې بیرته پر ځای کړ.

اوس د هغه چا کیسه 

راته وکړه چې د خپل نفس 

و لپاره د او د ځان د ګټ

نورو له ازارولو او حیوانانو 

ته د زیان رسولو کاره څخه 

لاس اخلي او د هوښیارانو 

پندونه په غوږ کې نیسي تر 

 څو چې پر بلا وانه وړي. 

برهمن جواب ورکړ، 

 ویې ویل:

حیوانان یوازي جاهلان 

او ناپوهان ازاروي ځکه هغوی د خیر او شر، ګټي او تاوان 

د خپلي بېعقلۍ له کبله د دغو اع�لو  توپیر نه سي کولای او

لیکن هوښیاران هغه څه چې د  له عواقبو څخه بې خبره وي.

 کله روا وګڼي؟څي پر نورو به یې هیو ځان لپاره نه خوښ
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باید پوه سو چې هر عمل جزا لري. هر څوک چې بد کوي 

سزا ویني هغه  -سزا به یې ویني. تمه یې د ښو وي بد کوي

 بد ګرځي.چې 

د چا سزا څه وخت وځنډوي باید مغروره نه سي. خو که 

که څوک تلاښ وکړي چې خپل ښه عمل په ټګیو او درواغو 

پټ کړي، نه پټېږي. بیا به هم یوه ورځ رسوا کېږي. نو به ښه 

دا وي چې تر سزا لیدلو مخکي پند واخلی او ښو اع�لو او 

نېکو اخلاقو ته راوګرځي. د دغه ډول کیسې ښه مثال د زمرۍ 

 غشي ویشتونکي کیسه ده. او

 ده؟ هرای وویل هغه کیسه څرنګ 

 برهمن کیسه شروع کړه ویې ویل:

 د ښکاري او زمرۍ کیسه

راوړي یې دي چې په یوه ځنګله کې یوې زمرۍ د خپلو 

دوو بچیانو سره ژوند کاوه. یوه ورځ په ښکار پسي د باندی 

وتلي وه او چیچیان یې په کور کې پرې ایښي وه. په دغه 

مرۍ دواړه بچیان یې ووژل ، ز ت کې یو ښکاري راغی او د وخ

پوست یې کړل او ولاړ. کله چې زمرۍ راغله او د خپلو بچیو 

جسدونه یې دا شان پر میدان ولیدل نو یې ناري او بغاري تر 

 اس�نه ورسېدلي.

د زمرۍ په ګاوند کې یوه بوډا چغال ژوند کاوه. کله چې 

ته نژدې ورغی او پوښتنه  یې د زمرۍ اواز واورېدی نو هغې

 یې ځني وکړه:

 دغه نارې او بغاري ولي وهې؟

زمرۍ حال ورته ووایه او خپل دوه پوست سوي مړه 

 بچیان یې ورښکاره کړل.

باید پوه سې چې هره شروع یو پای  چغال ورته وویل:

یوه شېبه  لري او هر کله چې د یو چا عمر پای ته ورسېږي نو

ځکه دغه د تقدیر فیصلې دي.  نور هم ژوند نه سي کولای.

نو مرګ یې نه یوه شېبه ځنډېږي د چا اجل پوره سي  ېکله چ

او نه یوه شېبه پخوا تر خپل اجل مري. د دي فا� نړۍ 

بنسټ همدا ډول ایښوول سوی دئ چې هر څوک باید تر 

هري خوښۍ ورورسته د غم په انتظار کې وي او تر هر غم 

 وروسته د خوښۍ توقع ولرې.

حال کې باید په اس�نی قضا راضي واوسو او صبر د  په هر

 مېړنیو ګېڼه وبولو.

 تا بود چنین  بوده است  شادی

 پس اندوهست و راحت پسی غم

نو بغاري بس که او د خپل ځان سره انصاف وکړه.خدای 

فرمایلی دي: هغه څه چې تا ته رسېږي ستا د عملونو بدل 

ا په کراتو له دئ. هغه څه چې یوه ښکاري پر تا راوستل ت

نورو سره همدغه ډول کارونه کړي دي. هغوی هم بغاري 

له  ېاو بیا يوهلي او بې ځایه یې ځانونه ځورولي دي 

کړه سوي غم صبر صبر کړی دئ. د نورو له خوا پر در مجبورۍ 

کړه سوي غم صبر ې ستا له خوا پر ور وکړه، ه�غه شان چې ي

چې جزا ورکوې کړی وو. اورېدلي دي نه چې وایې، هغه شان 

ځکه هر څه چې کرې هغه به  همداسي جزا درکوله کېږي.

 رېبې. که ته د نورو د ازارولو خوی او اخلاقو ته همدا شان

غمونه هم زغمې. ځکه نو  ادامه ورکړې، د نن غوندي به نور

پلو اخلاقو کې بدلون راوله، بې ازاره سه او نور مه خپه 

 ند وکولای سې.ډاروه، تر څو چې ته هم په امن کې ژو 

 زمرۍ ورته وویل:

دغه څه چې وایې د نورو دلیلونو سره ښه راته روښانه 

 کړه.

 چغا پوښتنه ځني وکړه:

 ستا عمر څو کاله دئ؟

 زمرۍ وویل:

 سل کاله.

 چغال وپوښتله:

په دغه ټوله وخت کې دي له څه شي څخه قوت 

 اخیستی؟
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 هغې ورته وویل:

څخه مي شیمه د هغه حیوانانو او انسانانو له غوښو 

 اخیستې ده، کوم چې ما ښکارول.

 چغال ورته وویل:

نو دغو ټولو بندګانو میندي او پلرونه نه لرل او هغوی د 

خپلو عزیزانو پر بېلتون واویلاوي او نارې نه دي وهلي؟ که 

دي په هغو ورځو کي د خپل کار په عاقبت کې فکر کړی 

 وای نن به دغه ورځ نه درباندي راتلای.

زمرۍ د چغال خبري واورېدلې نو د هغوی په  کله چې

همدغه نننۍ حقیقت وپوهېدله او یقین یې راغی چې 

 ېناکامي یې له پخوانیو ظلمونو او خپل سریو نتیجه ده. نو ي

له غوښو څخه توبه وکښله او د مېوو په خوړلو یې قناعت 

 وکړ.

کله چې څه وخت وروسته چغال ولیدل زمرۍ هغه مېوې 

خوراک وو نو خوابدی او پرېشانه سو. زمرۍ خوري چې د ده 

 ته وویل:

اسانه روزي په لاس درغلي ده. د نورو خواړه په مزه مزه 

خورې، په کومو کې چې ستا هیڅ حق او حقوق نسته. دغه 

و� به ستا سره وفا ونه کړي. دغه و� او مېوې او هغه کسان 

 له منځه ولاړ سي.به چې له دغو څخه خواړه خوري ډېر ژر 

ځکه د دوی په رزق کې لوي مدعي او زښته غټ شریک پیدا 

سوی دئ. ستا د ظلم اغېزه د خدای د بندګانو په څیرلو کې 

اغېزه په مېوو  ارۍګظاهر وه، خو نن ستا د زاهدۍ او پرهېز 

په دواړو صورتونو کې نړیوال ستا له ظلمه  کې ځرګندېږي.

فساد کې و خلاصی نه لري. توپیر نه کوي چې په زړه ورتیا ا

 کې! يکنېاو  ژوند کوې او یا په پاکۍ

کله چې زمرۍ دغه خبري اورېدلې نو یې د مېوې له 

وند یې په عبادت کې ژ خوړلو څخه هم لاس واخیست او 

 تېراوه او له ځان سره يې فکر کاوه:

 هغه څه و نه کړي چې د ځان له پاره یې نه غواړي.

 چند از این باد خاک و آتش و آب

 وز تموس و بهار؟ وز دی و تیر

 بس که نامرد و خشک مغزت کرد

 رنگ کافور و مشک لیل و نهار

 بر گذر زین سرای غرچه فریب

 مردم خوار  زین رباط  درگذر

تر څو به له دې باد، خاوري اور او اوبو څخه او تر کله به 

د دې پسرلي، دوبي، مني او ژمي څخه؟ بس ته چې ناځوانه او 

رځو او شپو کافور او مشکو په وچ مغزه یې کړې. د دغو و 

 شان!

دغه دئ د هغه زیات زړه ور او بدفعله کیسه کوم چې 

نړۍ وال یې بې له دې چې په عواقبو یې وپوهېږي، تر خپل 

عذاب او جبر لاندي راوستي وه او تر هغه وخت پوري د 

خپل عمل په عواقبو و نه پوهيدی تر څو چې په خپله له ده 

و خپل دوه چیچیان یې مړه او سره همدا شان ظلم وسو ا

پوست سوي ولیدل. خو کله چې یې دغه تجربه په خپله 

ړۍ باندی اعتراض وکړ او نور یې نولیدله نو یې پر دغه غداره 

 نو خپل ژوند ته ادامه ورنه کړای سوه.

هوښیاران باید له دغي کیسې پند واخلي او له هیچا او د 

ځان لپاره یې نه هغه د اولاد سره هغه څه و نه کړي چې د 

 غواړي.
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 گذشتههای  بحث در پیوست با
 

 

 د��د��ی  رمان 
هایی که به انواع ادبی داده شده  یک از نام شاید هیچ

بیان  Novel »ناول«است به اندازهٔ نام انگلیسی رمان، یعنی 

و رمان به طور » تازه«عنی کننده و پر معنی نباشد. ناول ی

استثنایی آن نوع ادبی است که از بدو پیدایش تاکنون 

پیوسته تحول یافته و این تحول به صورت جزء ضروری 

انسان است و » روایت«وجودش درآمده است. زیرا رمان 

زندگی او و چون انسان و زندگی او پیوسته در تحول است 

ول شود و اگر از رمان نیز باید ه�هنگ با این تحول متح

این تحول عقب بماند، عملاً وجودش زاید است و شکست 

خورده است. هر بار که چنین وضعی پیش آمده بلافاصله 

ها  نیز طنین انداخته است. سمبولیست» مرگ رمان«نوای 

ها گ�ن  تصور می کردند که رمان را کشته اند، سوررئالیست

ا جای می بردند که آن را در گور گذاشته اند. ام

نویسندگانی مثل گوته، بالزاک، و داستایفسکی را 

نویسندگان متفاوتی مثل پروست، جویس، موزیل، و کافکا 

هایی که قرار  گرفتند. حتی کافکا مانند پیشگويی از جباریت

بود به زودی متمدن ترین قارهٔ جهان را در چنگال خود 

ده بفشارد خبر داد. پس اگر رمان در قرن بیستم توانست زن

بماند و به اوج قدرت خود برسد از این رو بود که موفق 

 شد محتوا و قالب خود را به کلی متحول سازد.

رمان با این تحولات پیاپی در عین حال به جایگاه انواع 

های ربع اول  دیگر ادبی نیز تجاوز کرده و اکنون که در سال

یکم به سر می بریم، بی هیچ تردید به صورت  و قرن بیست

 �یال ان��ز
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ع مسلط ادبی درآمده است و انواع دیگر ادبی از قبیل نو 

داستان کوتاه و شعر و مقاله و �ایشنامه و غیره در برابر 

 اند. آن رنگ باخته و حتی در آن ادغام شده

در نیمهٔ « :تاریخ رمان مدرن به گفتهٔ ر.م. آلبرس نویسندهٔ 

ترین نحوهٔ بیان ادبی  دوم قرن بیستم، رمان به صورت شایع

آمده است. این نوع ادبی که سابقاً در ش�ر  در

ای برای اقناع آسان مخیله یا  ها یا وسیله سردرگرمی

هایی  ها و نگرانی احساسات بود، اکنون مقاصد و مسئولیت

نگاری،  را بیان می کند که در گذشته موضوع ح�سه، وقایع

رسالهٔ اخلاقی، علم عبادت، و اشراق و تا حدی هم موضوع 

رمان برای هرگونه ذهنی خوراک باب طبعش را  شعر بود.

فراهم می کند: برای اذهان واقع گرا مطالعات اجت�عی را 

که امروزه از اهمیت و جاذبهٔ کشورهای در حال پیشرفت 

های خشن و  های حساس بازی مایه می گیرد؛ برای ذهن

های روانی را که در قرن بیستم با غور در  ظریف تحلیل

تر شده است؛ حتی برای اهل  نی، تازهاع�ق دست نیافت

جدل فرصت درگیری با وقایع روز را، به کسی که قوهٔ تمیز 

سرنوشت خویش را دارد پرسش دایمی را در بارهٔ وضع 

بشری یا غیرانسانی بودن دنیا، و بالاخره برای عامهٔ مردم 

های اندوهبار، ماجراها و  ای را که سرگذشت لذات کودکانه

ار می آورند. رمان، به عنوان ه� جهانی که ها به ب افسانه

می خواهد جانشین همهٔ ه�های ادبی شود و می تواند در 

ای از فرهنگ را ایجاد کند،  روزگار ما صورت تعمیم یافته

ها  هر نقشی را، از اعتراف شنو، کمیسر سیاسی، پرستار بچه

و خبرنگار حوادث گرفته تا جادوگر و عالم علوم خفیه، بازی 

 »د.کن

 P. Deپیر دو بوادفر آلبرس به دنبال این سخنان، عبارتی از

Bouideffre :منتقد معروف معاصر نقل می کند به این شرح 

چه بپسندیم و چه نپسندیم، رمان، امروزه، رایج ترین «

طرز بیان ادبی که در دسترس عامهٔ مردم قرار می گیرد و تا 

ده و جانداری آیندهٔ دور هم چنین خواهد بود. با حالت زن

که دارد هیچ چیز �ی تواند با آن برابری کند. مگر 

ترین، مجردترین، و  پذیری خودش، و غریب انعطاف

ترین مسایل گوناگون، امروزه بر روی کندهٔ سالخوردهٔ  مهم

 »رمان رشد می کند و شکفته می شود.

و شاید همین ضرورت سبب شده است که رمان پس از 

جربیات گوناگون، حتی عجیب و های پیاپی و ت نوآوری

غریب که شرح آنها در اینجا خواهد آمد، و پس از اینکه 

بارها سخن از مرگ آن به میان آمده است، به جای جان 

تر به میدان بیاید، زیرا وقتی سخن از  تر و ورزیده دادن قوی

طرح مسایل اساسی و تاثیرگذاری بر خودی و بیگانه در 

ز آنکه از گزیدهٔ همهٔ آن ای نیست ج میان است چاره

تر کردن رمان و افزودن بر  تر و جذاب ها برای طبیعی تجربه

زیبایی و کارآیی آن استفاده کرد. لذا در اینجا به مراحل 

سوتان  مختلف تحول این جنسِ غریب که به قول

یگانه جنسی است در جهان که   Zvetan Todorofتودوروف

دادش را تغییر می دهد مولود تازهٔ آن چهرهٔ والدین و اج

 اشاره کنیم:  

چنان که گفتیم بارها سخن از مرگ رمان به میان آمده 

است و می توان گفت که هر بار گویندگان این سخن در 

واقع کسانی بوده اند که تکراری و بی اثر بودن رمان را 

ای برای آن  احساس کرده و در صدد جستجوی راه چاره

رین این مراحل که در عین حال ت اند. یکی از حساس درآمده

آغاز مراحل گوناگون دگردیسی رمان شمرده می شود، دههٔ 

ها  ترین اعتراضی که در این سال بود و تکان دهنده ۱۹۲۰

به رمان (حتی بهترین نوع آن از قبیل آثار داستایفسکی و 

پروست) صورت گرفت، بیانیهٔ اول سوررئالیسم بود. مسئلهٔ 

ان پردازی را به صورت معهود قرن دیگری که عملاً داست

نوزدهمی آن از اعتبار انداخت ظهور سین� و بعدها نیز 

های تصویری بود. زیرا اگر رمان  تلویزیون و سایر رسانه

های جذاب و گیرا باشد باید  نویسی ابداع و تعریف داستان

گفت که برای این کار سین� بسیار مجهزتر است و 

های داستانی متعدد و  و که فلمسین�گری مثل فرانسواتروف

پر ارزشی را برای تلویزیون فرانسه ساخته است باید 

ترین رمان نویس روزگار ما شمرده شود. اما چنان که  بزرگ

که برای  تیاپردازی نیست و تمهید تنها داستانگفتیم رمان 
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ها و این رقیبان تازه به عمل آمده است  مقابله با آن اعتراض

متعدد است و عملاً مراحل دگردیسی  بسیار گوناگون و

رمان در قرن بیستم را نشان می دهد. ما در اینجا نخست 

رمان و  ر. م. آلبرس های رمان اثر با استفاده از کتاب دگردیسی

) ۱۹۵۰ -۱۹۲۰این دگردیسی (  اولین مرحلهٔ نوشتهٔ میشل رمون 

را معرفی می کنیم و سپس ترجمهٔ متن کامل یکی از 

قالاتی را که دربارهٔ رمان نو نوشته شده است، ترین م جالب

 Raymond (رمان نو) از رمون ژان   nouveau romanیعنی مقالهٔ 

Jean  انسیکلوپدیا اونیورسالیس در» رمان« بزرگ که در مدخل 

چاپ شده است می آوریم و با فصلی دربارهٔ رمان امروز 

م. این بحث را خاتمه می دهی» رمان و اندیشه«تحت عنوان 

سپس بنابر رسمی که در این کتاب داریم، پس از نقل یک 

مقالهٔ تیوریک از میشل بوتور، صفحاتی از چند رمان جدید 

 را نقل می کنیم.

 

 ۱۹۵۰تا  ۱۹۲۰از 

 

دگردیسی رمان صورت جهشی داشته و با  ۱۹۲۰از سال 

تغییرات اساسی همراه بوده است. البته شاهکار اصلی 

و  ۱۹۲۰های  ز در فاصلهٔ سالرمان فلسفی و اخلاقی نی

آفریده شده است ولی می توان گفت که موازی با  ۱۹۵۰

ها این دگردیسی با آثار دیگری صورت  آنها در همین سال

که هنوز به اهمیت این تحول  ۱۹۵۰پذیرفته است. در سال 

پی برده نشده بود، هنوز کسی �ی دانست که در 

یر خواهد کرد و های آینده قضاوت دربارهٔ رمان تغی دهه

رمان به جای اینکه بیان مستقیم نوعی فلسفه و مسئلهٔ 

اخلاقی شمرده شود، نوعی ترکیب خاص از شیوهٔ احساس و 

شناسی و پدیدارشناسی خواهد بود.  توصیف و نوعی زیبایی

دلیل آن نیز روشن است. این فلاسفه و اخلاقیون که خود 

، مالرو، شاهکارهایی آفریدند و عبارت بودند از ژید

روانی نداشتند و بیهوده است  برنانوس، سارتر، کامو دنباله

که بخواهیم دنبال اخلافشان بگردیم. خود این نویسندگان، 

های عالم ادب  دیگر مانند کورنی و راسین در ش�ر کلاسیک

های دههٔ چهل و روزگار ما رمان اگر  اند. بین سال درآمده

�عی، اخلاقی و شناختی، اجت هم بخواهد مسایل روان

فلسفی را مطرح کند، در قالب زیبایی شناسی، رویا و 

 پدیدارشناسی خواهد بود.

در چشم انداز اگر بخواهیم به پیشروان رمان امروز 

تر از برنانوس  تر از ژید، پروس جالب بیندیشیم، جویس مهم

تر از کامو جلوه می کند. این بزرگانی که  و لارنس دارل تازه

از دگردیسی را به وجود آوردند، عبارتند از اولین مرحله 

پروست، جویس، موزیل، کافکا، فاک�، لوری، دارل. با این 

ای تبعیت می کند:  نویسندگان رمان از مقتضیات تازه

واقعیتی را ارایه می کند که یکجا و بلافاصله قابل درک 

همین جنبه بود که اولین خوانندگان اثر پروست  نیست و

د. با وجود این امروزه هر کسی اثر پروست و را پریشان کر 

جویس را می خواند، بی آنکه دچار دشواری محسوسی 

و یا در  جنگ و صلح یا در مادام بوورای در، صومعهٔ پارم شود. در

فلان اثر ژرژ دوهامل، همه چیز حاضر و قابل فهم بود. اگر 

هم ظرافتی و جزئیاتی پنهانی در آنها بود که بار اولِ 

دن از نظر دور مانده بود، در دومین مطالعه برای خوان

های  شد. اما نه پروست و نه دارل رمان خواننده روشن می

سان که تولستوی جنگ و صلح را تنظیم  بزرگشان را آن

کرده بود، تنظیم �ی کنند. تولستوی از سنت روایی عصر 

خود پیروی کرده و با نفحهٔ ح�سی و انسانی خویش به 

اده بود. اما روش سنتی تولستوی (یا خلف او اثرش جان د

روژه مارتی دوگار) نباید ما را برانگیزد که ترکیب داستانی و 

(صنایع این ترکیب را) در کار پروست یا دارل محکوم کنیم. 

زیرا تولستوی از تسلسل حوادث به روش بالزاک استفاده 

می کند، یعنی نوعی ه� داستان پردازی که اوج ک�ل آن 

های  قرن نوزدهم بود. اما پروست و دارل به طرح در

(قرن  رمان گل سرخاند.  تر برگشته داستانی بسیار قدیم

در جستجوی زمان از سیزدهم) نیز یک ماجرای درونی بود مانند 

اثر  ربعهٔ اسکندریهها در  درهم رفتن حوادث و صحنهدست رفته. 

د، اما ) ما را به حیرت می انداز ۱۹۹۰ -۱۹۱۲لارنس دارل (

اودیسهٔ هُمِر  تر از تر و آشفته وجه غریب ترکیب آن به هیچ
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 برفراز آتشفشان،) و ۱۹۴۱ -۱۸۸۲( جیمز جویساثر  نیست... اولیس

 اند.    الهام گرفته اودیسه) واقعاً از ۱۹۵۷ -۱۹۰۹( مالکو لوریاثر 

ه�ن طور که گفتیم این دگردیسی اولیه که بین 

رفت دگردیسی ساختار صورت گ ۱۹۵۰و  ۱۹۲۰های  سال

 مارسل پروسترمان بود. این دگردیسی وقتی آغاز شد که 

) خواست که رمان او یک روایت ساده یا ۱۹۲۲ -۱۸۷۱(

نگاری نباشد، بلکه نوعی ماجرای ذهنی، فکری یا  وقایع

شناختی باشد: نوعی درگیری حساسیت شخصی و  زیبایی

وی زمان از در جستجنوعی ح�سهٔ درونی باشد. با وجود این، 

نه اعترافات است و نه خاطرات. نویسنده وقتی  ،دست رفته

از خود سخن می گوید که می خواهد دنیایی را که 

اش کرده است درک کند. اما اثر در عین حال که  احاطه

نیست، تصویر عینی یک جامعه » مارسل«اعترافات شخصی 

نوشت نه انتظار یک  هم نیست. پروست از رمانی که می

ت داشت و نه یک تحلیل اجت�عی و مطالعهٔ عادات و روای

اخلاق جامعه. در واقع با پروست و روبرت موسیل و چند 

عصران آنها روشی در ادبیات پیدا شد که  تن دیگر از هم

نامید و طلیعهٔ رواج پدیدارشناسی » پدیدارشناختی«باید آن 

های دههٔ چهل است. در این  در فلسفه و نقد ادبی سال

گرایی و عینیت با هم در می آمیزد،  داستانی که درون جهان

ای است از  رمان دیگر یک داستان نیست، بلکه آمیزه

ها و تجارب و نیز داستان یک قهرمان  ها و برداشت احساس

را در دنیایی معین و مشخص نقل �ی کند، بلکه نوعی 

 پژوهش و جستجو است. 

م را که نه منتقدان، این اثر غنی، نفوذناپذیر و منسج

های موجود، نه روایت و نه شعر، با  رمانی بود مثل رمان

کمی خودداری ستودند و به تدریج پی بردند که این اثر 

ای در دید و بازپروری دنیا را ارایه می دهد.  شیوهٔ تازه

پروست سنت داستان پردازی موجود را رها کرده بود و 

تسلسل خشک  تر از رمان بود. ساخت�ن اثر او بسیار ظریف

ها کنار گذاشته شده بود و  و تغییرناپذیر حوادث و فصل

ها بر روی  خواننده احساس می کرد که در این اثر زمان

شباهتی به  در جستجوی زمان از دست رفتهیکدیگر می لغزند. 

رویا داشت، می توان گفت که پروست در واقع خاطره 

فظهٔ ای که حا نویس است، خاطره نویس خویشتن و جامعه

او را انباشته است. از ه�ن صفحهٔ اول، نوعی رویا و 

 سرگیجه خود�ایی می کند:

دیر زمانی زود به بستر می رفتم. گاهی، هنوز شمع را �

خاموش نکرده، چش�نم چنان زود بسته می شد که فرصت 

و نیم ساعت   �دیگر می خوابم��ی کردم با خود بگویم: 

 �یدن است بیدار می شدمبعد، از فکر این که زمان خواب
ترجمه مهدی طرف خانهٔ سوان، [مارسل پروست، در جستجوی زمان از دست رفته، 

هایش انسجام می  این مرد که اندیشه ]۶۴سحابی، چاپ سوم، ص

یابد و پراکنده می شود و درهم می پیچد، در میان بی 

خوابی و خواب و بیداری، در شب ظل�نی خاطرات 

با  -که تکه اما روشن غرق شده استپراکنده و رویاهای ت

سبکی جداگانه، تحلیلی و روانشناختی، بدون تغزل 

در نیمه راه زندگی «شباهتی به دانته دارد که  -ح�سی

 در جنگل تاریک گم شده بود.» خویش

زیرا زمان مشخص نیست، زمان دیگر یک جریان منظم 

ها و هزارتوهای خاطره و رویاست.  نیست، بلکه بازگشت

ین جلد کتاب، طرف خانهٔ سوان با تصویر مرد خواب اول

آلود آغاز می شود، گویی رویا می بیند و اخلال این رویا در 

یا  Combray خواب و بیداری است که رفته رفته وقایع کومبره

زاده می شوند. سراسر کتاب به جای اینکه  Balbec بلبک

تعریف شود در ذهن آدمی که دچار بی خوابی است 

ده می شود. دست کم این احساسی است که از اندیشی

هایم را  گونه�خواندن اولین صفحات کتاب دست می دهد: 

های زیبای بالش می فشردم (...) دوباره به  به نرمی به گونه

ای کوتاه بیدار می  خواب می رفتم و گاهی فقط برای لحظه

و ارزش این حالت شبانگاهی در ] ۶۵[ه�ن کتاب، ص �شدم.

ها و  آدم خفته، رشتهٔ ساعت�م ظاهر می شود: صفحهٔ سو 

وار در پیرامون دارد. بیدار که  هاو افلاک را حلقه ترتیب سال

 ]۶۶[ه�ن کتاب، ص  �می شود به غریزه به آنها نظر می اندازد...

های این رمان را که با یک  دشوار است که بتوان تاریخ

داستان، راوی » مارسل«رشته رؤیا آغاز می شود تثبیت کرد. 
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در دورانی از زندگیش که زود به بستر می رود و به هنگام 

اش را به یاد می  خواب خاطرات کودکی و زندگی گذشته

آورد، چند سال دارد؟ این وضع در کجا و در چه تاریخی 

 روی می دهد؟

کسی �ی داند. کافی است که مارسل در این دوران 

خاطرات نامشخص از هستی خویش، به استفاده از لذات 

معمولاً بر آن �ی شدم دوباره زود �خود پرداخته می شد: 

به خواب بروم، بیشتر شب را به یادآوری زندگی گذشتهٔ مان 

در کومبره، در خانهٔ عمهٔ بزرگم، در بلبک، پاریس، دونسیر، 

ونیز و جاهای دیگر می گذراندم، و همچنین جاها و 

از آنان دیده و هایی که در آنجاها شناخته بودم، آنچه  آدم

 ]۷۰[ه�ن کتاب، ص �آنچه دربارهٔ شان شنیده بودم.

با پیشرفت خاطرات، خواننده پی می برد که راوی 

اش را در  اش دوران نه سالگی (مثلاً) سی ساله در خاطره

زمان از «کومبره به یاد می آورد و خود او نیز در پایان 

نده در خاطرهٔ پنجاه یا شصت سالگی خویش ز » دست رفته

می شود... و انسان به یاد داستانی از خورخه لوئیس 

ها قدم می  بورخس می افتد که در آن مرتاضی که در خرابه

زند، رویای مرتاض دیگری است که او هم به نوبهٔ خود 

سان  فقط در رویای سومین مرتاض وجود دارد... بدین

پسرک کومبره فقط در خاطر مارسل سی ساله وجود دارد 

واقعیتی ندارد مگر در خاطرهٔ مارسل شصت  که او هم

 ساله...

• 

با دادن برجستگی به زمان داستانی، با وارد کردن بعد 

ای به رمان، ماجرای داستانی به خط مستقیمی که در  تازه

سطح هموار کشیده شده باشد (سرنوشت قهرمان در 

انتهای یک صفحه) پیش �ی رود. این ماجرا به صورت 

متنوع در می آید که بر روی هم سوار  ای از خطوط شبکه

اند، و  شده، همدیگر را قطع کرده و اغلب درهم پیچیده

گاهی نیز به صورت کثیرالاضلاع (در کاردال) با هم جمع 

گریه) در می  -می شوند، یا به صورت هزارتو (در کار رب

وجه �ی توان ماجرای داستان با طرح سادهٔ  آیند. به هیچ

استاندال  سرخ و سیاهو واحد، همچون یک سرگذشت مداوم 

زولا تصویر کرد. باید به تصویرهای گرافیک  ژرمینالیا 

تر و گاهی سه بعُدی پرداخت، ه�ن سان که در  پیچیده

�وداری از اثر پروست ترسیم شده بود. خوانندهٔ رمان دیگر 

از یک سر داستان وارد �ی شود که مسیر مستقیمی را طی 

آن بیرون بیاید، بلکه وارد دنیایی می  کند و از سر دیگر

شود که در آن سرگردان می شود و �ی داند که به کجا می 

ای از آفرینش داستانی که  رود. چنین است اقتضای فرم تازه

سه بانی آن، بی آنکه با هم مواضعه داشته باشند، عبارتند 

 ه�ی جیمزاز پروست، کافکا، و جویس. اما پیش از آنها 

) نیز به این کار دست زده بود که اثر کار او ۱۹۱۶ -۱۸۴۳(

 در برهم زدن فرم داستانی بلافاصله محسوس نشده بود 

 

 

 

 این بحث ادامه دارد 

 

 

■ 
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 ) کام�ه  �بیب(
                              

 و�
 

ام در همسایگی ما  مورد علاقه  وقتی دریافتم نویسندهٔ 

؛ زیرا من این مبی حد خوشحال گردید  زیده،مسکن گ

او تار و  های  می پرستیدم. نوشته نویسنده را در عالم خیال

 هایش مرا به وجد می آورد د؛ داستانپود وجودم را می لرزان

و داشتم روزی او را از نزدیک ببینم و به انگشتان ز خیلی آر 

 جادویی و قلم سحرآسایش بوسه زنم.

و در جوار منزل ما زندگی خواهد اکنون که می دیدم ا

کرد، از خوشی زیاد در لباس �ی گنجیدم. من دختری بودم 

چیزی به کامم فرو رنجیده و مایوس که جز شرنگ ناکامی 

درام تراژیدی بود. درامی که  نرفته بود. زندگی من سراسر یک

 ها را تکان می داد، و از آن جایی که داستان  ترین قلب قسی

سنده با زندگی من تطابق داشت، او را دوست های این نوی 

 داشتم.

بالاخره از او وقت گرفتم و به دیدنش رفتم. در ذهنم او 

را جوان، بلند بالا، چارشانه و قوی هیکل ترسیم �وده بودم. 

وار می تپید و من صدای آن را آشکارا می شنیدم.  قلبم دیوانه

ی طلایی من ها رنگم پریده بود، بدنم می لرزید، زیرا خواب

 تعبیر می شدند. من او را دوست داشتم و همراه با نوشته

هایش او را پرستش می کردم. می خواستم عشق خود را به  

او تقدیم کنم، قلبم را به پایش بیندازم و به قلم جادویی و 

هایم  انگشتان ه� آفرین او قدرت بدهم؛ زیرا او مرد آرزو

 فتم.ها با یادش به خواب می ر   بود؛ شب
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بالاخره به در اتاقش رسیدم و چند ضربهٔ خفیف به در 

آوازی که از یک جهان موسیقی برایم دلنواز تر بود  .نواختم

 گفت:

 »بفرمایید.«

آهسته در را گشودم، ولی آنچه دیدم، در چارچوب در 

میخکوبم کرد. چش�نم را برای چند لحطه بستم. فکر کردم 

؟ اسکلیتی در لباس خواب می بینم. ای وای این چه بود

اش را به طرفم  زندگان! از جایش برخاست و دست استخوانی

 دراز �ود.

در حالی که وحشت سراپایم را فرا گرفته بود، دستش را 

هایش وحشت   آهسته و با احتیاط فشردم. از تماس با دست

تا به  سراپایم را فراگرفت. هر طوری بود به خود فشار آوردم

د. به نشستن دعوتم �ود. در حالی که راز درونی من پی نبر 

با یک عالم مایوسی به اطرافم نظر می انداختم نشستم. 

اوراق زیادی پراکنده شده بود.  بالای میز و در اطراف آن

خاکستر سگرت در هر طرف تیت و پاشان بود. خلاصه وضع 

اتاق از بی سلیقگی و بی علاقگی صاحب آن به زندگی 

 حکایت می کرد.

گر �ی تپید. دوباره بر اعصابم مسلط شده بودم قلبم دی

و دنیای طلایی که برای خود ساخته بودم، آهسته آهسته 

فرو می ریخت و از دیدگانم خارج و محو می شد. سکوت 

محض بر اتاق حکمفرما بود. من که آن همه کل�ت و 

جملات را در ذهنم آماده کرده بودم، اکنون هیچ چیزی به 

. گویا هیچ چیزی برای گفتن نداشتم. در خاطرم �انده بود

حالی که در بحر تفکر غرق بودم، او سکوت را شکست و 

 گفت:

 »خانم با من چه کار داشتید؟«

�ی دانستم چه بگویم. در حالی که دست پاچه شده 

 بودم گفتم:

های ش� هستم؛ در   من یکی از خوانندگان نوشته«

 فته است؛ نوشتههای ش� یک عالم شور و هیجان نه  نوشته

می خواهم بپرسم چه چیز   ؛های ش� مرا به وجد می آورد 

های داغ و پر هیجان وا می   ش� را به نوشتن چنین داستان

های بیکران او را خیلی خوب  دارد؟ ش� زندگی زن و رنج

قابل یک صحنهٔ زنده و متمثیل می کنید و خواننده را به 

 »واقعی قرار می دهید.

ای سیاه و وحشتناک باز و بسته  چون حفرهدیدم دهانش 

تان باریک و شگغم پوشانید، ان  سایهٔ گردید و چش�نش را 

زده به نظر  ف و زودگذر فراگرفت. خجالتیلاغرش را لرزهٔ خف

های کوچک عرق آشکارا به رویش می   می رسید؛ دانه

 درخشید. 

  مایوس و درمانده بودم. جغد شوم شکست در ویرانه

ترانهٔ نیستی می سرود و من در این ویرانه های قلبم 

 سرگردان بودم.

 بالاخره سکوت را شکستم و گفتم:

آیا می توانم بپرسم منبع الهام ش� در این راه چه بوده 

روز  است؟ ش� چطور توانستید به زندگی زنان بدبخت و تیره

ها را آشکارا و بی پرده در  راه بیابید؟ زیرا ش� واقعیت

 »نده قرار می دهید.دیدگاه خوان

در حالی که با قلم روی میز بازی می کرد، با آواز لرزان 

 گفت:

خانم چه بگویم؟ ش� از من سوالی می کنید که قلبم را «

. چگونه می توانم به سوال ش� پاسخ به سختی می آزارد

 »دهم؟

 گفتم:

ام که جوابش آنقدر مشکل و  من از ش� چیزی نپرسیده«

واب شاید خیلی ساده باشد. یک نفر فرسا باشد، ج طاقت

عاشق می شود، عاشق هر چیزی که باشد و بتواند دل او را 

تسخیر و بر آن حکمروایی کند. پس آنگاه نویسنده آن را در 

های باریک و  هایش، شاعر در شعرش، نوازنده در تار  نوشته

حساس موسیقی، خواننده در آواز پر سوزش و بالاخره نقاش 

انگیز نقاشی، این عشق پر شور را  رنگه و دل های  در پرده

تمثیل و بروز می دهد.  و اکنون ش� نیز اگر من به خطا 

   45                                               م ۲۰۲۶،  مارچ م۲۹، سال ی�م  ���ت، �ماره

     



اید، ولی دست تان به دامانش  نرفته باشم، عاشق دختری بوده

نرسیده و دختر نیز تحت قیود فامیلی اسیر بوده است و این 

که ایی جهمه زور و زر، دیواری بین ش� حایل �وده و از آن 

اید سد را از بین ببرید؛  ش� نه مرد زور و زر هستید، نتوانسته

فقط می خواهید با زبان مردم برسانید، پس ش� از عقب 

، دیواری که بین ش� و معشوقهٔ دای ه�ن دیوار الهام گرفته

 »است. تان چون کوه پولادین به وجود آمده

او خاموش بود، فقط دو قطره اشک در چش�ن مرده و 

اش درخشیدند که در نظر من از دو اقیانوس عظیم،  زدهغم

 تر جلوه کردند. تر و مواج متلاطم

دلم به حالش سوخت. با خود گفتم پس این موجود 

اسکلیتی حت�ً روزی ه�ن ترسیم شدهٔ تصویر من بوده 

های کثیف شکست، تار و پود وجودش را   است، ولی موریانه

پروری و بشردوستی در  عاند. حس نو  ذره ذره از میان برده

خورده و  قلبم بیدار شد. در حالی که خود، انسان شکست

 سرگردان بودم، تصمیم گرفتم او را کمک �ایم.

او باز هم خاموش بود، فقط انگشتانش با قلم بازی می 

 کردند. بالاخره سکوت را شکست و گفت:

کس چنین سوالی از من نکرده بود و  خانم، تا حال هیچ«

ها را فراموش می کردم، ولی ش�   م کم گذشتهمن هم ک

 »پیکر گذشته سپردید. دوباره مرا به دست امواج غول

تر می شدم.  هلحظه به لحظه به شنیدن سرگذشتش تشن

زده و متفکر به زمین نگاه می کرد.  او باز هم خجالت

، در حالی که آب دهنش را فرو می برد، با آوازی که هبالاخر 

 ه گوش می رسید، گفت:گویی از ته چاه ب

خانم، می ترسم پس از آنکه شرح سرگذشتم به پایان «

 »ام فرار کند. برسد، روان سرگردان از تن رنجور و پژمرده

 در حالی که زورکی می خندیدم گفتم:

توانایی چون ش� تا این  جای تعجب است که نویسندهٔ «

  اندازه در زندگی واقعی خود را ناتوان احساس کند، نوشته

توانایی و خوشبینی ش� در زندگی است،   های ش� �ایندهٔ 

 »نباید مایوسی و درماندگی را به خود راه دهید.

 در ختم صحبتم افزودم:

من نیز هرگونه کمک و مساعدتم را از ش� دریغ «

 »نخواهم کرد.

اش را از هم گشود،  دیدم خندهٔ تلخی لبان خشکیده

محنت در آن نهفته بود.  ای که یک عالم مایوسی، رنج و خنده

 گفت:

گونه کمکی �ی تواند زندگی را با من آشتی  خانم، هیچ«

 »دهد. زندگی با من قهر همیشگی دارد.

 گفتم:

گاه با کسی قهر �ی کند. این ما هستیم که  زندگی هیچ«

ید، آرزو و کوشش برای مزندگی را بر خود تلخ می سازیم.؛ ا

زیم و آنگاه همه تقصیر هرگونه تلاش را در خود خفه می سا

ا مقصر اصلی خود مرا متوجه زندگی می دانیم ، در حالی 

 »می باشیم.

 آه پر سوزی کشید و گفت:

خانم گوش کنید. از دو سال پیش با ش� صحبت می «

کنم، دو سالی که در زندگی من نقش بارزی دارد و مسیر 

زندگی مرا تغییر داده است. تا دو سال پیش زندگی شیرین و 

های خودم مونس دیگری نبود.  بی دردسری داشتم، جز نوشته

دوستانم مرا مرد منزوی و گریزان از اجت�ع می پنداشتند، 

گاه در محافل پر سر و صدایشان اشتراک �ی کردم.  زیرا هیچ

بازدید ما به کندی گراییده بود و به ندرت موفق به دیدنم 

دیگر ود که می شدند. این وضع کار را به جایی کشانیده ب

هیچ کدامشان روی دوستی من حساب �ی کردند. حقیقتش 

را بخواهید، خود نیز ترجیح می دادم همیشه با خیالاتم تنها 

آور بود. از پرحرفی آنها  باشم. معاشرت آنها برایم ملالت

دلتنگ می شدم. آنها زبان احساس مرا �ی فهمیدند، 

هر چه نیرو احساسی که زندانی جلال و شکوه طبیعت بود. 

در وجودم موج می زد، به حکم یک احساس ناشناخته در 
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های طبیعت به پای هر گلی آب می شد.  وصف زیبایی

انگیز  درنگ و دل های بی شاعری بودم که گوشم به زمزمه

آفرین هر شب سیاه و هر شب پر ستاره  آبشار و ظلمت رویا

آشنا بود. همواره از جهان حقیقت رم می کردم و مونس 

ساز من بودند. پدرم را بی  همیشگی من تصورات افسانه

ای بود که  اندازه دوست می داشتم؛ او پدر نبود، بلکه فرشته

های سعادتش بر سرم سایه افگنده و مرا چون جان   بال

ش چنین �ی بود، زیرا همین محبت اگرامی می داشت. ای ک

د. او فرزندی پای آزادم را در بند حلقهٔ نامزدی دختری کشانی

همبازی دوران کودکی من بود، من و او همدیگر را خیلی 

های طبیعت  دوست داشتیم، ولی وقتی چشمم به زیبایی

، دیگر کمترین توجه به او نداشتم، زیرا زمزمهٔ آبشار آشنا شد

وار سر به سنگ می کوبید کافی بود که سرمستم  که دیوانه

ام  یگانهگرداند و از دنیا و هر آنچه موجودات آن است ب

سازد. او دختر یکی از دوستان پدرم بود. از آنجایی که پدرش 

مرد متمول و با رسوخ بود، پدرم می خواست دوستی ما 

تر گردد، ولی �ی دانست که من کوچکترین تمایلی به  محکم

اما از آنجایی که احترام پدر را فریضهٔ خود  این دوستی ندارم،

مدم. دورهٔ نامزدی ما خیلی می دانستم، در صدد احتراز بر نیا

کوتاه بود و من نتوانستم کوچکترین جایی را در قلبم به او 

اختصاص دهم. پیوسته در عالم تخیلات که هیچ رابطه و 

ی بردم. خلاصه مپیوندی با حقیقت زندگی نداشت، به سر 

در جهان دیگری زیست می کردم. خا�م به ه� من 

و علاقهٔ او فقط در  کوچکترین علاقه نشان �ی داد. عشق

وجود من خلاصه می شد. کم کم احساس کردم که تحمل 

حیف است آور است. با خود می گفتم  وجود او برایم رنج

بیسوادی زندگی کند. آرزو داشتم  ای چون من با زن نویسنده

فرزندی داشته باشم، در حالی که او قادر نبود فرزندی به 

او یکسره کنم. آن شب �ی  تصمیم گرفتم کارم را با دنیا آورد.

اش فرو رفته بود که  دانم که او در چه رویای خوشی از آینده

ام را ابراز کردم. نخست خیال کرد که  با خشونت عقیده

شوخی می کنم، ولی همین که دانست در تصمیمم استوارم 

به شدت گریست. خودش را به پاهایم افکند. سوگند خورد 

ولی من فریاد زدم: وفا! من  خواندن و نوشتن را بیاموزد،

فرزند می خواهم و تو �ی توانی برایم فرزندی به دنیا 

بیاوری. با یک عالم یاس و اندوه گفت: از کجا می دانی که 

  تو خودت مریض نباشی. و به تلخی می گریست، ولی گریهٔ 

کترین تاثیری نداشت، و من که از چزار قلبم کو  او در شوره

  اش به سهولت می توانستم به در شوم، عهدهٔ پرداخت مهریه

  هایش، به فغان و سوگند هایش،  هایش، به الت�س  به اشک

تا صبح دیده بر هم ننهادیم و  به هیچکدامشان اعتنا نکردم.

همین که خورشید با پرتو زرینش از افق مشرق سر به در 

پدرم را از تصمیمی که گرفته بودم  ، از بستر برخاستم وکرد

ودم. او کجا می توانست با رای من روی مخالف نشان آگاه �

شنود راضی شد. مراسم طلاق خیل  و دهد؟ پس از کمی گفت

صورت گرفت، زیر اکنون خانم کسی را نداشت، پدرش  ادهس

تاز میدان پدرم و ثروتش  چندی پیش فوت کرده بود. یکه

بود. با اخذ مبلغی به عنوان مهریه، در حالی که چش�نش از 

گریه ورم کرده بود، محضر را ترک گفت. از آن به بعد فرط 

من بودم و چاردیوار اتاق و یک مشت تصورات واهی؛ اشک 

 هم سیاه می کردند. ها را پی خامه ورقه

دو سال گذشت و من ه�ن بودم که بودم و زندگی را از 

های   دریچه تخیل نگاه می کردم و از زندگی واقعی و تلخی

. یک دآن که یک شب همه چیز عوض ش آن گریزان بودم، تا

های ابر در پهنهٔ آس�ن  انگیز بهار بود. پره شب زیبا و خیال

 هم می نهادند و می غریدند. مستانه سر در پی

های ایستاده روی  های خیابان در آب انعکاس نور چراغ

 جاده، منظرهٔ دلپذیری ایجاد کرده بود. در یکی از ایستگاه

بودم تا به خانه بروم و از این منظرهٔ  های شهر، منتظر موتر 

. مردی آهسته به سویم نزدیک شد. فرسایی کنم انگیز قلم دل

روشنی چراغ نیمی از صورتش را روشن کرده بود. لنگی کهنه 

ای به پا داشت؛ از سراپایش کثافت می  به سر، و کلوش پینه

 بارید. وقتی مقابلم ایستاد لبخندی زد و گفت:

 »چند است؟آقا ساعت تان «

 رویی گفتم: به ساعتم نگریستم. یازده شب بود. با خوش

 ». یازده بجه«
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فکر کردم همین که جوابش را بدهم از کنارم رد خواهد 

شد، ولی او در حالی که پس گردنش را می خارید، دوباره 

 سوال کرد:

 »منتظر موتر هستید؟«

 »بلی! ش� هم انتظار موتر را دارید؟«گفتم: 

به اطرافش نظر می انداخت، خنده �وده  در حالی که

 شهای به دست» ن منتظر مشتری هستم.نه، م«گفت: 

نگریستم، فروشندهٔ چیزی نبود که منتظر مشتری باشد. خیال 

کردم شوخی می کند. بی میل نبودم تا رسیدن موتر خود را 

با او سرگرم کنم. قطی سگرتم را از جیب بیرون کرده، سگرتی 

دانه برداشت. با لایتر زیبایم سگرتش را  کتعارفش کردم، ی

آتش زدم. از طرز سگرت دود کردنش دانستم که معتاد 

نیست، زیرا نیمی از سگرت را در دهنش فرو برد. نظری به 

 سراپای او انداخته گفتم:

 »گفتی که منتظر مشتری هستی؟«

بلی، منتظر مشتری هستم، ولی این روزها کسی به سراغ «

ها  دانم ذوق مردم مرده یا گل و لای کوچه ما �ی آید، �ی

 »مردم را فراری ساخته است!

 و های بی سر  یقین داشتم دیوانه نیست، ولی از حرف

پایش هم چیزی دستگیرم �ی شد. خودم را به صحبت 

چه می  هخوب، بالاخر «علاقمند نشان داده پرسیدم: 

 » فروشی؟

آن که  ای از خیابان دوخت و بدون چش�نش را به گوشه

 در چش�نم نگاه کند با لحن زننده گفت:

بستر گرم و آغوش نرم! این تویی که مرا �ی شناسی؛ «

 »تمام جوانان شهر با من معرفت دارند.

ای با خود اندیشیدم. می خواستم از او فاصله  لحظه

بگیرم، ولی دیدم من هم جوانم. آتش شهوت یکباره در 

وع به تپیدن کرد، وجودم مشتعل گردید. قلبم به شدت شر 

ام را به خوبی درک کرده بود. در  گویی آن مرد افکار درونی

حالی که به سویم اشاره می �ود، به راه افتاد. او واسطه بود 

و من هم جوان مجرد. تنم داغ شده بود. در آرزوی لعبتی 

که چند دقیقه بعد در اختیارم قرار می گرفت، سر از پا �ی 

پارچه شور و هوس شده بودم؛ هوس شناختم. مبدل به یک 

 شب اصلا به فکر زن نبودم. نزننده ولی دلپذیر. تا آ 

رمانتیک ادبی  های نغز تمام سرگرمی من ه�ن پارچه

بودند که بر تار و پود وجودم حکمروایی داشتند. مرد از 

پیش و من از دنبالش از چند کوچه که مملو از کثافت و گل 

ر انتهای یک کوچه تاریک که و لای بود گذشتیم. عاقبت د

ای فضای آن را انباشته بود، مقابل دری ایستاد.  بوی زننده

نگاهی به اطرافش �ود. پس از آن که مطمین شد کسی 

مراقبش نیست با پشت دست به علامهٔ رمز، چند ضربهٔ 

گوش رسید  خفیف به در نواخت، صدای پایی از پشت در به

مین هبه روی ما باز شد. ای بعد در با آواز خشکی  و لحظه

ای  را بست. بچهر که قدم به درون حویلی گذاشتیم، مرد د

هایش را  ، در حالی که اشکگشوده بودما که در را به روی 

با دامن چرکین پاک می �ود، نگاه زیر چشمی به سوی من 

چرا او را آوردی؟ «آلودی به آن مرد گفت:  �وده با آواز بغض

رفتی مریم خوابیده، هر چه تکانش از وقتی که تو بیرون 

پاچگی و  مرد با شنیدن این حرف با دست »دادم بیدار نشد.

آقا ببخشید، مثلی که «ترس، آشکارا به طرفم نگریسته گفت: 

به روی آتش هوسم که تا چند لحظه » خانم مریض است.

ور بود آب سردی ریخته شد. با  قبل در وجودم شعله

» باز کن من می روم.خوب در را «عصبانیت گفتم: 

یک لحظه صبر کنید، من هم با ش� «زهرخندی زده گفت: 

می آیم. بیرون شدن تان به تنهایی از این خانه خوب نیست؛ 

و به شتاب » فقط یک دقیقه صبر کنید. من با ش� می آیم.

به طرف در اتاقی قدم بر داشت، بدون آن که مرا به آمدن 

خانه کثیفی بود، بوی دعوت �وده باشد، دنبالش رفتم. 

رطوبت از در و دیوار آن به مشام می رسید. اتاقی بود که 

جز یک پنجره کوچک، روزنهٔ دیگری نداشت. در وسط اتاق 

زنی بی حرکت به پشت روی کف اتاق افتاده بود. مرد به 

ولی آوازی » مریم، مریم!«  کرد: یرویش خم شده صدایش م

ه باه تیلی دود غلیظی از آن زن بر �ی خاست. از چراغ سی

سقف می نشست و نور کمرنگی نثار اتاق می کرد. چهرهٔ زن 

اش را  را سایه مرد پوشانیده بود و من �ی توانستم قیافه
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بار آن خانه دلم را به رقت آورد.  تشخیص دهم. وضع نکبت

سخت تکانم داد. به صفت یک انسان  بار آن صحنهٔ فلاکت

فکر «م. آهسته صدا کردم: خیراندیش باید کمکشان می کرد

مرد که گویی » می کنم ضعف کرده باشد. دکتر را خبر کنم؟

از وجود من در آن اتاق بی خبر بود سرش را سویم دور داده 

نه، لازم نیست او سل بود و... آقا «آأودی گفت:  با آواز گریه

 »او مرده اس، هیچ نفس �ی کشه...

یی خفیف همین که مرد از جایش برخاست، در روشنا

چراغ، چهرهٔ رنگ پریدهٔ زن آشکار شد. چش�نم از حدقه 

برآمدند، پاهایم آنچنان می لرزیدند که اگر به چارچوب در 

تکیه �ی دادم، بی گ�ن نقش زمین می شدم. �ی دانم 

 چگونه خود را به خانه رسانیدم.

آن شب در بسترم چند بار از این پهلو به آن پهلو غلتیدم، 

نبرد. برخاستم تا باز هم طبق معمول از توفان آن ولی خوابم 

بهاری سخن بگویم، ولی هر شب بارانی، از نسیم خوشگوار 

یز کردم، آوازی از آنها بر نخاست، گویی تهایم را   چه گوش

ها کور   ای در آن فضای تیره وجود نداشت. ستاره جنبنده

بودند و نسیم دیگر زبان نداشت. همه چیز خشک بود و 

انگیز و فریاد رویاآفرین آنها در گلویشان خشکیده بود.  ملال

قلم رنج کشیدهٔ من دیگر به فرمان احساس خشکم در جادهٔ 

م. دو نوک قلم خیره شدها پیش �ی رفت. به   سپید ورق

قطره اشک شفاف به چش�نم نیش زدند و من از پس پردهٔ 

ها دیدم که قلم قد کشید، بزرگ شد و جان   زک اشکان

 ت و زبانش به حرکت درآمد گویا شد و فریاد کشید:گرف

ای سبک مغز گریزان از حقیقت! من دیگر به کام  -

های پوچ و   های پوچ تو �ی چرخم. دیگر با گذشته  هوس

 ات وداع کن، زندگی خیالی را فراموش کن. خالی میان

و آن شب قلم به ارادهٔ خودش در بند خدای حقیقت 

دری موجود  به ستی و حقیقت شرح دراسیر شد و به فرمان را

های بی   شب یسیاهمرده آن خانهٔ بدنام را رقم زد. شرح 

سحر آن زن خودفروش که اسمش را مریم گذاشته بود، ولی 

 شدهٔ من بود. او (وفا) ه�ن همسر طلاق

قلم از دستم افتاد، در جایش غلطی زد، به پا خاست، پس 

ته قد کشید و در دیوار تکیه زد، آهسته آهس هپس رفت ب

کالبد وفا فرو رفت . �ی دانم خواب بود یا بیدار، ولی قدر 

که لبخند ملیحی لبان وفا را از هم گشود و به آوای  مسلم این

 انداز است گفت: ملکوتی که هنوز هم در گوشم طنین

ات را پاره کن، چیزی به درد  های دیروزی  پاره آن ورق -

چشمه حقیقتند، برای پس بخوری نیست. مردم تشنهٔ آب سر 

دادن کفارهٔ گناهانت از حقایق زندگی من و امثالم پردهٔ اوهام 

های مرا در آن خانهٔ   داری زنده دری و شب به را بدر، شرح در

 بدنام بنویس...

 »نترس شهامت داشته باش.«

وقتی قصهٔ نویسنده به اینجا رسید، سرش را بالای میز 

گریستن کرد. گریه او خیلی  گذاشت و به آواز بلند شروع به

 ای گفت: دهنده بود. پس از لحظه تلخ و رنج

این بود قصهٔ زندگی من. الهام من وفا است و هرگاه از «

نوشتن دست می کشم، شبح وفا مقابلم سبز می شود و 

  دوباره به نوشتن تشویقم می کند. �ی دانم آیا روح رنج

 »کشیده وفا مرا خواهد بخشید؟

 گفتم:

باز هم از حقیقت بنویس. آنقدر بنویس تا شبح  آری،«

هایت دوباره جای خود را  سرگردان وفا در جادهٔ هموار نوشته

 »دریابد.

 

 انجام   

 

■ 
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 وېرېدلې نانځکه

       

 

رڼا د  هکوټه نیمه تیاره وه؛ د ښار د واټونو زرغونه او ژېړ 

ده او د دیوال پر خړ رنګ یې اوږد، کړکۍ له نرۍ تختې  راتېرې

ماتېدونکی سیوری جوړ کړي وو. د ویسکي تود، سوځوونکی بوی 

د کوټې په هوا کې د کاتیا له خوږو عطرو له بوی سره داسې ګډ 

شوی و چې یو وخت ېې مستي زېږوله او بل وخت ېې یو نااشنا 

 اندېښمن رنګ.

م شفاف ګلاب د ویسکي څلورم جام ورو ورو پورته کړ، د جا

رنګ د کوټې د تتې رڼا په انعکاس کې لکه د سرو زرو نرۍ تهاره 

ښکارېده. هغه یې تش کړ او د اوږدې ساه په ایستلو سره یې کاتیا 

ته ځان ور نېږدې کړ. د کاتیا پر نرمو اوږو د څراغونو د رڼا نری 

 هاله پرته وه.

ګلاب لاسونه د هغې له نرۍ ملا تاو کړل، خو کاتیا هغه له 

 نه ټېل واهه ، په نیمه موسکا شاته شوه.ځا

 لږ ودرېږه ! چېرته بيړه لرې ؟ -

ګلاب، چې د مستۍ تودوخې  یې مخ سوررا اړولی و، سترګې  

. د پر شونډو وركېښووې و خپلې شونډې  يې ددې اسپینې کړې 

دوی ساه په هوا کې ګډه شوه او لاسونه یې د یو بل د کمیسونو 

كمېس وروستۍ تڼۍ يۍ لا نه وې  خو د…تڼیو ته ور نژدې کړل

تیز زنګ کوټه داسې ووهله لکه  ونفناببره د ټېلېپرانېستلې چې 

ګوزار  فلزي دروازې  د ډېرې دروند پرڅوک چې په تیارې کې 

 وکړي.

 گلاب په غورېدو غورېدو تېلېفون ته ورغی:

 په غضب شئ ، وخت او ناوخت نه گورئ ! -

 ه :د تېلېفون غوږۍ يې په تاو پورته كړ 

 هلو ، گلاب يم ! -

 له مخامخ لورې له سلام اچولو پرته ځواب راغی :
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خنزيره ! نه مې درته ويل چې په دې ډمه مې پگړۍ پر  -

ځمكه مه وله او در يې وله، خو تا دا پېنځه كاله  د دې پاڼه وانه 

 ړوله !

، او مخکې له دې چې ګلاب قهروړی سړی نور هېڅ ونه وېل

 تېلېفون بند شو .  وږۍ کېښودل شوه او، غځواب ورکړي، ډب شو

په کوټه کې چوپتېا واکمنه شوه،د ویسکي تود بوی اوس لکه 

 سړه لوخړه د فضا پر سر تېریدله.

د گلاب سر خلاص نه شو، سودا ورولوېده، ژر يې بېرته د 

تېلېفون په كولو لاس پورې كړ، خو لا يې وروستۍ شمېره نه وه 

 ه :وهلې چې كاتيا له لاسه راونيو 

وه چې ، بيړه مه كب دې نه دي زده، ما خو درته ويلهېڅ اد -

 تحریکولم : ، زه دې ولې بربنډه اوداسې دې تېلېفونونه اورېدل

، بېرته د کاتېا مخ ته قدم وواهه، په کوټه کې ېې ګلاب ودرېد

 ودرېد:

 لږه ودرېږه، څه غټه خبره ده! -

 كاتيا ټېلیفون ته وکتل ، لاسونه ېې وغورزول :

! اوس دې زه د تېلېفون مزى راوباسه! په بلا يې ووهه -

 راپارولې يم، ځه د خوب كوټې ته ځو!

دا ځل دواړه بربنډ او خوله پر خوله وو چې بيا د تېلېفون غږ 

شو او چې څو د كاتيا پام كېده، گلاب په منډه تېلېفون ته ځان 

 ورساوه .

 هلو ! -

 ځواب يې واورېد :

. پلار دې له غوسې درته ډاګيزه نه ه يمزه جلال الدين، ستا تر  -

 کړه، زه به يې درسپينه كړم !

 بنده شوه:ېې سا ، گلاب هېښ پېښ شو

 ولې څه خبره ده ؟ -

 تره يې په قهرژلي ګړدود ور غبرګه كړه:

 ښځه ډمه دې له سړي سره ونيوله! 

 گلاب په خبرو كې ورولوېد :

 ه ختا شوه ؟لړه مو كړه ،كه در ن… لږه اشاره ابا هم راكړه -

 تره ېې په وېاړه ډک اندازاو غرورځواب ورکړ:

 …هو ! په ه�غه دم مو له هغه خنزير سره يوځاى  -

 چا ؟ -

 !نسيم وراره، زوى دې -

 :له خولې ووتهچېغه ېې اوږې پورته ونېوې، گلاب له خوښۍ 

 .دى هم گولۍ ورولاى شينره !  وا ، شاباس -

 تره يې هم په غرور ځواب وركړ :

 دوه جاغوره يې  پرې تش كړل . -

. په کوټه کې هوا لکه له يخ وهلي اوسپنه داسې سړه  شوه..

كاتيا په ډېرې بې صبرۍ د گلاب له لاسه تېلېفون  ځل دا

راواخېست او په شړك يې پر ځمكه كېښود، بيا يې په بې شرمۍ د 

 تېلېفون مزى راوكېښ.

د  ، كه مېمې ويل چې د تېلېفون مزى راوباسهدرته و  -

… اشتها وسوه، بيا چې راته په زاريو مړ هم شې  کوروالی

 گلاب ژر په ننواتو شو :… ولاكه

خو دا ډېر اړين … ،  پړ يم هرڅه منم! سمه ده گرانې -

 كاتيا وپوښتل : تېلېفون وو .

 گلاب  وويل: له كومه ځايه ؟ -

 له پاكستانه ، له كوره ؟ -

 گلاب په غوسه شو . مېرمن دې وه ؟ -

  !ه غوا راته مه يادوههغ -

 كاتيا موسكۍ شوه .

 له كله راهيسې درباندې دومره گرانه شوم ؟ -

 گلاب له يوه خرکي ناز سره ځواب وركړ :

 ته تل پر ما گرانه وې . -

 :وكېښبيا يې اوږد اوسيلى 
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 خو دا گرانښت راته ډېر گران پريوت!

 هغه ور نېږدې شوه :

 ولې څه خبره ده ؟ -

 ژولي ګړدود وويل:گلاب په ژولي  -

 له مېرمنې خلاص شوم . -

 هغې په هېښنده ګړدود وپوښت : -

 دا څه وايې ، مړه شوه ؟ -

 نه مړه نه شوه ، مړه يې كړه ! -

 ، په تندی ېې لاس کېښود: د هغې خوله وازه شوه

 چا ؟ -

 هغه مسکی شو او په غرور  ېې ځواب وركړ : -

 زما زمرى زوى ! -

 .اتې شوه، له وېرې شاته وکښېدههغه نوره هم هکه پکه پ

 دا څنگه ، ستا زوى خپله مور ؟ -

 ده په ارامه او سړه سينه  ځواب وركړ :

هو، كاتيا ! دا زموږ دود  دى چې که ښځه له خپل مېړه پرته  -

 له هر پردي سره په زنا او خطا و نيول شي، په ه�غه دم يې وژ� !

نوره  خلاصه شي، کاتیا لکه  د تودې کوټې کړکۍ چې ناڅاپه -

 هم را شاته شوه. سترګو کې ېې وېره او پوښتنه ګډه شوې وه:

و ما او تا خو هم ، ن… دا څه وحشت دى،  زوى خپله مور  -

 ، كه ستا زوى ما له تا سره وويني!واده نه دى كړى

 گلاب بيا هم په ډېره بې توپ�ۍ ور غبرګه كړه :

ا دې خپل له ښه مرغه لا داسې پېښه نه ده شوې چې چ -

 ؟ۍ ښځې سره په زنا او خطا وژلى وينارينه له پرد

 خبره نوره هم پسې را ټينګه کړه: كاتيا

 ؟ته دا يو  روا کار بولې -

 ، خبره ېې واړوله :بې ځوابه شوگلاب 

، رانژدې شه چې پر هر لېكچر دركوم اوس به څه د حقوقو -

زما د  . اوو سر له سبا د واده پلان جوړ كړوڅه تيږه كښېږدو ا

 !پاره د يو بلنليك چاره هم وسنجوېزمري زوی ل

، خو كاتيايې ژر د هغه  لاس نه راتاو كړلگلاب له هغې لاسو 

 له خپلې اوږې پورې واهه.

 ؟ته ما له چا سره په دې كار ونيسينو كه ستا زوى دل -

 گلاب ځواب وركړ :

 ؟څنگه پرېږدي، لېونۍ م�ه به چې له مور سره يې وكړل -

، په غوسه د لكه په مغزو كې يې چې كړنگ وشي اكاتي -

خوبخونې ته ولاړه . په بيړه د كاليو په اغوستلو  او له ځانه سره 

 گډه شوه :

 ؟دا وحشت دى، ظلم دى -

 :گلاب ژر بيا پر زاريو شو

 ! سبا به يې در ته پوره سپيناوی وکړم!نن خو پاتې شه -

 .لريزموږ  دودونه كه بدګڼې لري، ښېگڼې هم گوره ! 

 خو هغې د هغه لاس وشکوه، بې هېڅ ېې شاته و کتل:

 زه نانځکه نه یم چې د بل د وحشت له مخې ژوند وکړم! —

 د ګلاب له هرې ساه سره کوټه نوره هم تشېدله.

 هغې یوازې یوه شېبه شاته وکتل. اوس نو نه په هغې

کې نه هغه مینه پاتې وه او نه کوم  باور، یوازې د ژوندي پاتې  

 غریزه. کېدو

                      .   ووتله هغه او

د ویسکي بوی، د خاموشۍ شور، او د ماتې … کوټه پاتې شوه

 شوې شپې په منځ کې یوازې شوی ګلاب.

 

 براتېسلاوا، سلواك 

 مه ۲كال د نومبر   ۲۰۰۳ 

  

     ■ 
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 �بیت �ودکان و ان�خاب ���ر�ن روش ��ت ��وه �ی 

   ا�فا �ی �نند  �ودکان �   آ�وزش دادن �  ��ش ���ی  وا�د�ن

 .بیا�وز�د  �ود�شان  �  را   �و�وعات ��ت�ف ���ر   و  �ی ���ح �ی �وانند �ر� � روش از  با ا��فاده   و

 

  �نا�ی �ودکان و �و�وا�ن: روان

 روش ���ح �بیت ��ز�د

بهترین روش برای تربیت  که تصور می شود
معلم خصوصی گران قیمت یا  استخداموب خ فرزندان

اینها  و مدرن نیست. بلکه، همهٔ  پرزرق و برقمهدکودک های 
به مراقبت و رفتار ش� از آنها بستگی دارد. در گزارش اخیر، 
آمده است که یک بچه خوشبخت به معنی یک مادر 

 .خوشبخت نیز هست

 روش صحیح تربیت فرزند نهُ

سخت ترین و رضایت تربیت کودک و نوجوان یکی از 
و ممکن است احساس  -بخش ترین مشاغل در جهان است 

 .کمترین آمادگی را برای آن داشته باشید

آورده شده  تربیت کودکان نکته در مورد ۹در اینجا  
است که می تواند به ش� کمک کند به عنوان والدین 

 .احساس رضایت بیشتری داشته باشید

 .فس او را تقویت کنیدخود عزت ن برای تربیت بچهٔ  .۱

بچه ها وقتی خود را از طریق چشم والدین می بینند، از 
ه�ن دوران نوزادی احساس خود را در خود پرورش می 

بچه برای دهند. لحن صدای ش�، زبان بدن ش� و هر عبارتی 
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. گفتار و کردار ش� به عنوان والدین بیش از جذابندهایتان 
 .ر می گذاردهر چیز بر عزت نفس آنها تأثی

ستایش از موفقیت ها، هرچند اندک، باعث احساس  
غرور در آنها خواهد شد. اجازه دادن به بچه ها باعث می 
شود که آن ها به طور مستقل کارهایشان را انجام بدهند، 
آنها را قادر و قدرتمند می کنند. در مقابل، کوچک شمردن 

دیگر اظهار نظرها یا مقایسه نامطلوب کودک با کودک 
 .احساس بی ارزشی در کودکان ایجاد می کند

از به زبان آوردن سخنان گرانبار یا استفاده از کل�ت به  
عنوان سلاح خودداری کنید. نظراتی مانند "چه کار احمقانه 

کوچک رفتار می  ای انجام داده ای!" یا "ش� مثل یک بچهٔ 
 .کنید" درست مثل ضربات فیزیکی باعث آسیب می شود

ت خود را با دقت انتخاب کنید کل� 
و دلسوز باشید. به بچه های خود 
بگویید که همه اشتباه می کنند و ش� 
هنوز هم آنها را دوست دارید، حتی اگر 

 .رفتار آنها را دوست نداشته باشید

 ید.کن تیها رو خوب ترب بچه .۲ 

آیا تا به حال فکر نکرده اید که در 
خود  طول یک روز چند بار به بچه های

واکنش منفی نشان می دهید؟ ممکن 
است بیشتر از تعارف، انتقاد کنید. در 
مورد رئیسی که با آن همه راهن�یی 
منفی با ش� رفتار می کند، حتی اگر با 

 حسن نیت باشد، ش� چه احساسی خواهید داشت؟

روش موثرتر این است که بچه ها کاری را درست انجام  
اینکه به ش� بگویم تخت خود  مثال "بدون ندهند: به عنوا

این بسیار عالی است!" یا "من داشتم تو را  -را مرتب کردید 
با خواهرت تماشا می کردم و تو بسیار صبور بودی." این گفته 
ها بیشتر از سرزنش های مکرر برای تشویق رفتار خوب در 

 .طولانی مدت اثر خواهد داشت

ستایش کردن  نکته ای پیدا کنید که هر روز چیزی برای 
عشق، آغوش و  -داشته باشید. با پاداش سخاوتمند باشید 

تعارف ش� می تواند معجزه کند و اغلب به اندازه کافی 

پاداش دارد. به زودی متوجه خواهید شد که بیشتر در حال 
 .رفتاری هستید که دوست دارید مشاهده کنید

 دبرای تربیت کودک خود باید آن ها را مسئولیت پذیر کنی

و در نظم و انضباط خود  دیکن نییرا تع ها تیمحدود .۳ 
 . دیثابت قدم باش

نظم و انضباط در هر خانوار لازم است. هدف از نظم و 
قابل  یتا رفتارها کند یبه کودکان کمک مترتیب این است که 

آنها ممکن  .اموزندیرا ب یقبول را انتخاب کنند و خودکنترل
برای آنها تعیین کرده اید است محدودیت هایی را که ش� 

آزمایش کنند، اما آن ها در بزرگسالی به یک فرد مسئولیت 
 .پذیر تبدیل می شوند

وضع قوانین خانه به بچه ها کمک  
می کند انتظارات ش� را درک کرده و 
خودکنترلی در آنها ایجاد شود. برخی از 
قوانین ممکن است شامل موارد زیر 

یف، �ی توانید باشد: تا زمان انجام تکال
تلویزیون تماشا کنید و �ی توانید سر و 

 .صدا و اذیت کنید

داشته  یستمیس دیبخواه دیشا
هشدار، و به دنبال آن  کی: دیباش

 ای »یاز باز  تیمحروم«مانند  یعواقب
 جیاشتباه را کی. ازیاز دست دادن امت

 تیاست که عواقب را رعا نیا نیوالد
 کیها را  هبچ دیتوان ی. ش� �کنند ی�

 دهیو روز بعد آن را ناد دیکن هیمکالمه تنب کیروز به خاطر 
 یکه چه انتظار  آموزد ی. ثابت قدم بودن به ش� مدیریبگ

 .دیداشته باش

فرزندان، گذراندن وقت با روش صحیح تربیت  یک .۴
  آنهاست.

اغلب برای والدین و بچه ها جمع شدن برای یک وعده 
ت، چه رسد به اینکه اوقات با غذایی خانوادگی دشوار اس

کیفیتی را در کنار یکدیگر بگذرانند. اما احت�لاً بچه ها هیچ 
دقیقه زودتر از  ۱۰چیزی را بیشتر از این دوست ندارند. صبح 

خواب بیدار شوید تا بتوانید با کودک خود صبحانه بخورید یا 
ظرف ها را در ظرفشویی بگذارید و بعد از شام پیاده روی 
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کودکانی که توجه والدین خود را به خود جلب �ی  کنید.
کنند اغلب بد رفتاری می کنند یا رفتارهای نامناسب انجام 
می دهند زیرا مطمئناً از این طریق مورد توجه قرار می 

 .گیرند

در کنار هم و با بچه  دنبسیاری از والدین وقت گذران 
هایشان را پاداش می دانند. هر هفته یک "شب خاص" 

کنید تا در کنار هم باشید و به فرزندان خود اجازه  خصمش
دهید در مورد چگونگی گذران وقت به ش� کمک کنند. به 

 .دنبال راه های دیگر اتصال باشید

به نظر می رسد نوجوانان نسبت به بچه های کوچکتر به  
توجه کمتری از طرف والدین خود نیاز دارند. از آنجا که 

ردهم آمدن والدین و نوجوانان فرصت های کمتری برای گ
وجود دارد، والدین باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا وقتی 
نوجوان خود تمایل به گفتگو یا مشارکت در فعالیت های 
خانوادگی را دارد، در دسترس باشد. حضور در کنسرت ها، 
بازی ها و سایر رویدادها با نوجوان ش� ارتباط محبت آمیزی 

کند و به ش� امکان می دهد از راه های مهم را ایجاد می 
 .درباره کودک و دوستانش بیشتر بدانید

اگر والدینی هستید که کار می کنید احساس گناه نکنید.  
بچه ها بسیاری از کارهای کوچک ش� را انجام می دهند و 

 .ش� را مستقل می کند آنها را به خاطر می آورند. این بچهٔ 

 باید برای آن ها وقت بگذاریدتربیت اولاد  برای  

  

 به عنوان یک مدل در نقش خوب باشید .۵

بچه های جوان با مشاهده والدین خود چیزهای زیادی 
در مورد نحوه رفتار یاد می گیرند. هرچه سن آنها کمتر باشد 
رفتارهای بیشتری از ش� یاد می گیرند. قبل از این که 

لا بیاورید، به این احساس کودک خود را بکوبید یا آن را با
فکر کنید: آیا می خواهید فرزندتان عصبانی رفتار کند؟ توجه 

�ً ش� را زیر نظر می گیرند. یداشته باشید که بچه هایتان دا
مطالعات نشان داده است كه كودكانی كه پرخاشگر هستند 

 .معمولاً الگوی پرخاشگری در خانه دارند

دان خود ویژگی هایی را که می خواهید در فرزن 
مشاهده کنید الگو قرار دهید: احترام، دوستی، صداقت، 

مهربانی، صبوری. رفتاری غیرخودخواهانه از خود نشان 
ندهید. بدون انتظار پاداش کارهایی را برای افراد دیگر انجام 
دهید. تشکر و تعارف کنید. مهمتر از همه، با فرزندان خود 

دیگران با ش� رفتار ه�ن گونه رفتار کنید که انتظار دارید 
 .کنند

 .تان در اولویت قرار دهیدد ارتباطات خود را با فرزن .۶ 

که همه  دیها انتظار داشته باش از بچه دیتوان یش� �
که ش�، به عنوان  لیدل نیکارها را انجام دهند، فقط به ا

کار را  نیکه ا دیخواه یو از آنها م دییگو یبه آنها م« ن،یوالد
آن هستند،  ستهیرا که شا یحاتی. آنها توض»انجام دهند

 حیتوض یرادرست مانند بزرگسالان. اگر ما ب خواهند، یم
ما  یها زهیها و انگ ها در مورد ارزش بچه م،یدادن وقت نگذار

. شوند یم دیدچار ترد ر،یخ ایدارند  ییآنها مبنا ایآ نکهیو ا
 دهند یآنها اجازه مفرزندانشان به  کنند، یفکر مکه  ینیوالد

 که بفهمند. رندیبگ ادی، مندساختار  غیر یکه به روش

وجود  ی. اگر مشکلدیکن انیب یانتظارات خود را به روشن
و از  دیکن انیاحساسات خود را ب د،یدارد، آن را شرح ده

تا در حل آن به ش� کمک کند. حت�ً  دیفرزندتان دعوت کن
ارائه  ییها و انتخاب شنهادهایو پ دییعواقب آن را به او بگو

. دیکن بحث د،یفرزندتان فکر کن یشنهادهای. در مورد پدیده
 یشتر یب زهیانگ کنند، یشرکت م ها یر یگ میکه در تصم یکودکان

 آنها دارند. یاجرا یبرا

 

 یسبک فرزندپرور  دیباش لیو ما دیباش ریپذ انعطاف .۷
  .دیکن میخود را تنظ

 د،یکن ی" میدیاحساس "ناام کودک خوداز رفتار  غالباً اگر 
که به  ینی. والددیداشته باش یرواقعیممکن است انتظارات غ
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 ادیرا  نیالان ا دی(مثلاً "فرزند من با کنند ی" فکر مدهای"با
صحبت  ایموضوع  نی") ممکن است مطالعه در مورد اردیبگ
واقع  دیفمتخصص رشد کودک را م ای نیمتخصص والد کیبا 

  .گردد

ش�  نیبنابرا گذارد، یم ریها تأثکودکان بر رفتار آن طیمح
. دیده رییآن رفتار را تغ ط،یمح رییبا تغ دیممکن است بتوان
» نه«ساله خود  ۲که دائماً به کودک  دیاگر متوجه شد

اطراف خود  طیمح رییتغ یبرا ییها به دنبال راه د،ییگو یم
 شود یم باعثکار  نیتا احت�ل بروز آن کمتر شود. ا دیباش

  .دیشو دیکمتر ناامش�  یهر دو 

به  دیبا زیش� ن کند، یم رییه�نطور که فرزندتان تغ
 ی. احت�لاً کار دیده رییخود را تغ یسبک فرزندپرور  جیتدر

به  گریدو سال د ای کی د،یده یکه اکنون با فرزندتان انجام م
 قبل جواب نخواهد داد. یخوب

ه ب شتریخود و ب نیدارند کمتر به والد لینوجوانان تما 
که به  یهمسالان خود به عنوان الگو نگاه کنند. اما در حال

کسب کند،  یشتر یاستقلال ب دیده ینوجوان خود اجازه م
او فراهم  یو نظم مناسب را برا قیتشو ،ییهمچنان راهن�

ارتباط برقرار کردن استفاده  یو از هر لحظه موجود برا دیکن
 !دیکن

 شرط باشدکودک تان باید بدون قید و  عشق ش� به

  

 .نشان دهید که عشق ش� بدون قید و شرط است. ۸

که فرزندان خود را  دیدار تیش� مسئول ن،یبه عنوان والد
 یاصلاح یها ییراهن� انی. اما نحوه بدیکن ییاصلاح و راهن�

  .گذارد یم ریآن توسط فرزندتان تأث افتیش�، در نحوه در

از سرزنش،  د،یشو مواجهبا فرزندتان  دیمجبور یوقت
کار عزت  نیا رایز د،یکن یکردن مقصر خوددار  دایپ ایانتقاد 

. در شود یم نهیک جادیو باعث ا کند یم فینفس را تضع
 قیفرزندانتان، از پرورش و تشو هیهنگام تنب یعوض، حت
 .دیاستفاده کن

نیازها و محدودیت های خود را به عنوان والدین  .۹ 
 .بدانید

والد  کیش�  - دیشو مواجه می با آنچیزهایی که ممکن 
رهبر خانواده نقاط قوت و  کی. ش� به عنوان دیستنی مکمل
"من مهربان و  - دی. نقاط قوت خود را بشناسدیدار یضعف

آنها کار  یو رو  دیفداکار هستم." نقاط ضعف خود را بپرس
داشته  یشتر یدر نظم و انضباط ثبات ب دی"من با - دیکن

از خود، همسر و  یا نانهیواقع ب راتاانتظ دیکن یباشم." سع
همه پاسخ ها را داشته  ستی. لازم ندیفرزندانتان داشته باش

 .دیداشته باش یاز خودگذشتگ - دیباش

 تیریکار قابل مد کیرا به  یفرزندپرور  دیکن یو سع
را به طور  زیهمه چ دیکن یسع نکهیا ی. به جادیکن لیتبد

توجه را  نیشتریکه ب ییها حوزه یرو  د،یهمزمان انجام ده
. به دیریآن را بپذ د،یخسته هست ی. وقتدیدارند تمرکز کن ازین

 کی نوانکه ش� را به ع ییانجام کارها یبرا ن،یعنوان والد
 .دیوقت بگذار کند، یزوج) خوشحال م کیبه عنوان  ایفرد (

به  نی. اکند یش� را خودخواه � تانیازهاین یتمرکز رو 
ست که ش� به رفاه خودتان فکر ا یمعن نیبه ا یسادگ

 یالگوساز  یمهم برا یها از ارزش گرید یکی نیکه ا د،یکن یم
 فرزندانتان است. یبرا

 محبت
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 و  �شا��ر   شا�انِ از  یادی 
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   ��دآور�ده: د����ر ��ل

  خ�ندی،��زا� ء     

 شا�ی از دیار ��ی��تان

  ! به پیشواز روز جهانی زن

مناسبت چاپ نخستین دفتر شعر فرزانه ه این متن را ب   

  .نوشته بودم ۱۹۹۶بنام ( پیام نیاکان) در سال 

در تاجیکستان، شاعران بیش�ری از جنس زنان در کنار    

مردان ظهور کردند که از آنجمله یکی هم فرزانه خجندی 

فرزانه، شاعری است بلند آوازه در میان نسل جوان که  است.

صدایش در همه گوش ها آشنا است و اشعارش، در همه 

 فرزانه در نسل امروز تاجیک، جاری است. جویبار های حافظهٔ 

عصر بسیار بد و در شرایط بسیار دشواری بزرگ شد. عصرِ 

، برای خلق و فرهنگ تاجیک، فرزانه

ها، عصرِ خفقان عصر سترون اندیشه «

بی  افکار، عصرِ تاراج معنویت و زمانهٔ 

هویتی زبان پارسی بود و فرزانه از میان این همه خستگی جان 

ها و افسردگی روان ها و ناهمزبانی ها بیرون آمد که هنوز هم 

آن، التیام نیافته  زخم های خونین پاشنه های آهنین گذشتهٔ 

  »...است

به  سوز را ادهای استخواندر دفتر شعر فرزانه، این فری

ه در شط نیلی کلام رقصان او جاری کفراوانی می خوانیم 

  :است

  دریغ فصل شگفتن، دریغ فصل قیام

  بادام که باد ریزه شدم، چون شگوفهٔ 

  قطار ها فلج و راهِ آس�ن بسته

  �ی رسد به دلم، از دلِ کسی پیغام

  خورشید اعت�دم نیست دیگر به خندهٔ 
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   چو چشم تر است، خون آشامکه آفتاب 

فرزانه، عصر خود را عصر سکوت و عصر خاموشی می بیند 

 و می خواهد بگوید که خموشی اختیار �ایید؛ چون به خندهٔ 

خورشید هم اعتباری نیست و از لب ها بجای شکر، زهر می 

س�ن ها بسته است و دل ها را به دلها، آ چکد و راهِ آمین در 

 .راهی نیست

   و نی بشنو نه حرفی بگو  خموش باش

  که زهر می چکد از هر لبی، بجای کلام

در بهار گاه دلِ . او است شعر فرزانه، تابلویی از زمانهٔ 

؛ همه همه پدرام است ، سبزه اندر سبزه است.هر گیاه شاعر،

و افسرده نیست بلکه همه در  بهار است. هیچ چیزی خشک 

  .بالندگی و نو شدن است

   ن آ که گیاه مِهر خود رابه بهار گاه م

  همه سبز سبزه بینی، همه پر بهار بینی

، ود پرتو خورشید حقیقت را می طلبدزمین خفرزانه در سر 

حصارها است،  ها مار است، و از شش جهت نبا آنکه در آستی

 :بهشت آرزو ها در دل شاعر زنده است اما ذوق پر زدن در

  کف از آستین بر آور که نیازمند نورم

  هراس، عصای خود را اگر اینکه مار بینیم

  بهشتی »پر ذوق پر کشودن، پرِ نغمه

   چه کنی که شش جهت را، برِ خود حصار بینی

 آرزو های طلایی شاعر، آرزوی مردم و درد ِ همه هم است.

  :دریغ که زندگی به کامِ آدم ها نیست

  کاش، همبالِ صبا بودم

   دست و پایم را نبود امکان ِ بودن

  بودم از هر تنگنا، نیروی وا رستن

  لیک دنیا کی به کامِ ماست

  بسکه انسانم، مرا شادی و غم باید

  من، ز قسمت راضی ام

  ! کاش همبالِ صبا بودم

  !  بر سرِ خود، من خدا بودم

شید می کند که از سایه ها طلب خور  به دلیلیفرزانه 

ح خود را ، می خواهد جوهر و اصل خود را و عروج رو بگریزد

  :متجلی سازد

  ما بندگان بی هوسِ فارغ از طپش

  ب های زیر زمین، خواب رفته ایمآ چون 

  آگه نگشته ایم که ذوق تلاش چیست

  زیرا همیشه با روشِ آب، رفته ایم

  باید به رنگِ آیینه، جوهر �ا شویم

  کسان گیِ سایهٔ بیرون خزیم ز خیر 

توان  فرزانه مینی�یی) در شط نیلی شعر امروز یعنی (

این گونه شعر ها را هم یافت که فصل تازه  ماهی های رنگین 

. این شعر ها، دل ی است در شعر معاصر شاعران تاجیکا

ینده و رسیدن به روشنی را در دل آبستن به زندگی و امید به 

 .انسان زنده می کند

  پیراهن گلابی یعنی پی؟

  یعنی: دل به جهان سپردن

  هوسِ خفته آشتی کردنیعنی دوباره با 

  فاقِ دلیرانه گستردنآ یعنی: نگاهِ ته زده را در 

   ! و رفتن به پیشواز سپیده ها ، روشنی ها، ترانه ها

در دل فرزانه است. زیرا  غمِ میهن، بالاتر از هر اندوه دیگر

به همین سبب،  .زمینش پای کوب سواران بوده استمدتی سر 

شود و گلی که زیب گیسوان  بهاری نیست که چمن او گل باران

طلایی شاعر گردد. چه درد ناک است که میهنش رنجور است و 

  :مردمش رنجور تر از آن

  غمِ بزرگ تو دارد ضمیر کوچک من

  چسان غبار غم افشانم از دلت، میهن

  زدمبهار رفت و گلی را به گیسوان ن

  چمن که پای کوب سواران شد این بهار 

  و استخوان میتشب است و گور کواکب چ

  کجاست راهِ امید، به عالِم روشن ؟

 )۱۹۹۶خجند_  ( 

 این رشتھ ادامھ دارد
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 فروغ فرخزاد

 دختر و بهار

 دختر كنار پنجره تنها نشست و گفت

 برم به تو ای دختر بهار حسد می

 عطر و گل و ترانه و سرمستی تو را

 خرم ز تو با هرچه طالبی به خدا می

 ای رختی شكوفهبر شاخ نوجوان د

 گشود دو چش�ن بسته را با ناز می

 فام شست كاكلی به لب آب نقره می

 های نازك زيبای خسته را آن بال

 اش خورشيد خنده كرد و ز امواج خنده

 دلكشی دويد یبر چهر روز روشن

 موجی سبك خزيد و نسيمی به گوش او

 رازی سرود و موج به نرمی از او رميد

 جام شد بهارخنديد باغبان كه سران

 ديگر شكوفه كرده درختی كه كاشتم

 دختر شنيد و گفت چه حاصل از اين بهار

 ای بس بهارها كه بهاری نداشتم

 خورشيد تشنه كام در آن سوی آس�ن

 گويی ميان مجمری از خون نشسته بود

 ای غريب رفت روز و خ�ه در انديشه می

 دختر كنار پنجره محزون نشسته بود

 * * * 

 

 الفت ګل پاچا

 د پسرلي زیری

 راغی پسرلی بیا به وطـــــن ګل و ګلــــــزار شــــي

 بیا به په وطن کې د بلبلـــو چــــغـــــهــــار شــــــــي

 بیا طواف د دې ګلشن کوي یاران به  دوه خواږه 

 جوړ به په وربل باندې د ســرو ګلـــــو قطار شي

 ــړو ګلـــــو ويډکه به لمنه د صحـــرا لـــــــه زیــــ

 بانـــدې اوار شـــــــي رغو  بیا به شنه شالونه غرو 

 بــــه وي کډې به باریږي د اوښانو غــــــرغـــــــړې 

 بیا ښکاره په دغه لار شي به  رنګ په رنګ ټیکري 

 بیا د غرو په ســــر وايي به شپانه د شوق سندرې 

 ـــــــيډاګونه به رنګین او لاله زار شـ وچ سپیره 

 شي جوړ به په هر ځای کې بیا د لوبو میدانونه 

 له مستۍ نه شر و شور جګ د آبشار شــــي بیا به 

 وایـــي لوی واړه  ښې خوږې سندرې به له شوقه 

 پاڼې به رپیږي غــــږ به پورتــــه د چنـــــــار شـــــي

 په لوري بیـــــــا ښکلي به په ګلو پسې ځي د باغ 

 خوبانو ټول په برخـــــــه د ملیـــــــارشــــــيناز به د 

 زړوکې به ګرمي او حرارت پیدا د مینـــې شـــــــي

 څاڅکي د خولو به طراوت د مـــخ د یــــــار شــــــي

 تاک به شي سر سبز نوی کیف به بیا پیدا کا ندي

 ځوړند به سرونه دغنچو بیا په خمـــــــــار شــــــي

 له شي که خدای کا ندي له ګل سرهیو ځای به بلب

 ښه وږمه د ګلو به پخــــپله ښـــــــه ریبـــــار شـــــي

 * * * 
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 در ستایش شکوفه، بهار و نوروز

 

 مستی و عاشقی و جوانی و یار ما

 زند صلا نوروز و نوبهار و حمل می

 هرگز ندیده چشم جهان این چنین بهار

 روید از زمین و ز کهسار کیمیا می

 ی هر درخت یکی حور نیکبختپهلو 

 �اید اگر محرمی لقا دزدیده می

 خورد ز می روح طاس طاس اشکوفه می

 زند ترا بنگر بسوی او که صلا می

 اش ببین می خوردنش ندیدی اشکوفه

 شاباش ای شکوفه و ای باده مرحبا

* * * 

 

 ۍ پښتو لند

چې تاته تور کش�لي ډېر   په باغ کې سرې غوټۍ ته وايه

 ينهسلام کو

 په بام ولاړه �ه زنګېږم د خوبه نه يم د يار غم غلطومه

 په بل وطن کې پيدا نشوې د نارنج ګله ننګرهار ته به درځمه

بورا به خدای په گلو موړ کا باغوانه ستا نيمګړی نيت مې 

 ژړوينه

 باغوانه پاڅه چې سهار دی ګلان دتندې درته خواست داوبوکړينه

بادرځمه دګلاب سيل بۀ کومه باغوانه ورشه باغ سوتره که س

 زمادياردزلفوبوی ماته راوړينه     باددپغ�ن له لورې راغی

* * * 

 

 

 شکوفه های بهاری  وصفرباعیاتی در 

 

 دانه های قشنگ تگرگ عشق

 من بودم و خیال تو و یک سبد بهار

 یک آمٍان شکوفه زیبا و پاک یاس

 از آن طلوع مانده برایم به یادگار

=�= 

 بگردیم بهار آمد چرا تنها 

 بیا هر دوی ما یکجا بگردیم

 ی به دست پهلو به پهلوبیا دست

 به باغ و دشت، لب دریا بگردیم

=�= 

 بهار آمد که من شیدا بگردم

 دو تا قمری لب دریا بگردم

 دو تا قمری لب دریای کوکچه

 من مسکین چطور تنها بگردم

=�= 

 عزیزان موسم فصل بهار است

 چمن سبز است و صحرا لاله زار است

 فرصت دمی دیگر غنیمت در ای

 ی بی اعتبار استکه دنیای دن

=�= 

 در بغض غریب آس�ن یاد تو بود

 در دل غنچه مثل فریاد تو بود 

 در جشن شکوفه های گیلاس نیاز

 حرف از گل بی خزان میلاد تو بود

=�= 
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 �ماد �یی از ��ا�م ��ن �وروز با�تان
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